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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي‌دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي‌رســد دو نــگاه کلان بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
بالاخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي‌کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــولات خيره‌کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه‌ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي‌دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان‌ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــاب نيــز دور نمان

ــه داشــته‌اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش‌هــاي عصرفضــاي مجــازي تــاش مي‌کنــد ت
فهــم ســازمان‌ها و دســتگاه‌هاي مرتبــط بــا حــوزه‌ فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــولات اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن‌ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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ــنایی  ــوزه‌ای آش ــر ح ــش در ه ــام پژوه ــا در انج ــن گام‌ه ــی از مهمتری یک
ــب  ــم موج ــن مه ــت. ای ــه اس ــش در آن زمین ــینه پژوه ــت و پیش ــا وضعی ب
ــی از  ــه یک ــازی ک ــای مج ــگاه فض ــن پژوهش ــات بنیادی ــروه مطالع ــد گ ش
رســالت‌های اصلــی آن پژوهــش در زمینــه »فلســفه فضــای مجــازی« اســت، 
ــای حــوزه فلســفه فضــای مجــازی در کشــور را  وضعیت‌شناســی پژوهش‌ه
در دســتور کار خــود قــرار دهــد. در ایــن راســتا ابتــدا بــا بررســی پایگاه‌هــای 
ــه‌ای مناســب از  ــاش شــد مجموع ــالات علمــی، ت ــده مق ــه کنن ــم نمای مه
مقــالات ایــن حــوزه اســتخراج شــود. در کنــار ایــن اقــدام، از منابــع دیگــری 
همچــون آرشــیو برخــی مجــات نیز بــرای یافتــن مقــالات اســتفاده کرده‌ایم. 
شــایان ذکــر اســت از آنجــا کــه مــا بــه دنبــال یافتــن وضعیــت پژوهــش و 
پژوهشــگران در ایــن حــوزه بودیــم، تصمیــم گرفتیــم بــه صــورت خــاص آثــار 
ترجمــه‌ای را کــه از نظــر مــا الزمــا کار پژوهشــی -بــه معنــای خــاص مــد نظر 
ایــن پژوهــش- محســوب نمی‌شــود را در مجموعــه مــوارد احصــاء شــده بــه 
ــه ســراغ پایان‌نامه‌هــای کارشناســی ارشــد  ــم. در گام بعــدی ب شــمار نیاوری
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ــه در  ــم. البت ــوزه رفته‌ای ــن ح ــده در ای ــته ش ــری نگاش ــاله‌های دکت و رس
ــا  ــش روی م ــوارتری پی ــاله‌ها کار دش ــا و رس ــا احصــاء پایان‌نامه‌ه ــاط ب ارتب
ــا  ــورد پایان‌نامه‌ه ــوان در م ــه بت ــدی ک ــگاه واح ــوز پای ــفانه هن ــود. متاس ب
ــدارد  ــرد در کشــور وجــود ن ــاد ک ــه آن اعتم ــای انجــام شــده ب ــاله ه و رس
ــت  ــه ثب ــزم ب ــه دانشــجویان را مل ــی ک ــم هســتند دانشــگاه های ــوز ه و هن
ــگاه  ــاله‌های پژوهش ــت رس ــامانه ثب ــود در س ــاله‌های خ ــا و رس پایان‌نامه‌ه
علــوم و فنــاوری اطلاعــات ایــران )ایــران داک( نمی‌کننــد. البتــه کــه هــر چــه 
ــا  ــود. م ــز می‌ش ــر نی ــا بدت ــه آن‌ه ــی ب ــت دسترس ــم وضعی ــر می‌روی عقب‌ت
بــرای اینکــه احصــاء اولیــه ایــن پژوهــش نســبتا قابــل اعتمــاد باشــد تــاش 
ــا،  ــا و پایان‌نامه‌ه ــاله ه ــده رس ــت کنن ــگاه ثب ــد پای ــر چن ــاوه ب ــم ع کردی
اطلاعــات مربــوط بــه آن‌هــا را از پایگاه‌هــای دانشــگاهی نیــز پیگیــر شــویم.

ــای  ــا حاصــل تلاش‌ه ــرار دارد غالب ــر ق ــن اث ــش روی مخاطــب ای آنچــه پی
ــت  ــری حکم ــجوی دکت ــینی دانش ــیدعلی حس ــان س ــده آقای ــکاران بن هم
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــال قریش ــید جم ــر س ــه و دکت متعالی
هســتند،  فلســفی  مختلــف  حوزه‌هــای  متخصــص  بزرگــوار  دو  هــر 
ــد. ــوردار باش ــی برخ ــل قبول ــت قاب ــل کار از جامعی ــی‌رود ماحص ــد م امی

نکتــه قابــل ذکــر در خصــوص مقــالات مــورد بررســی در ایــن اثــر این اســت 
کــه مــا بــه دلیــل تاکیــدی کــه بــر وجــه علمــی پژوهــش هــا داشــته‌ایم، 
ــا مقــالات علمی-پژوهشــی و علمی-ترویجــی را مــد نظــر داشــته‌ایم. صرف

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــم تلاش‌ه ــی رغ ــه عل ــم ک ــد می‌کنی ــان تاکی در پای
بــه دلایــل  نیســت  بعیــد  در جهــت جامعیــت احصــاء پژوهش‌هــا، 
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ــی  ــذا از تمام ــد، فل ــده باش ــا دور مان ــمان م ــی از چش ــف، پژوهش مختل
ــا  ــان ی ــری از ایش ــه اث ــمندیم چنانچ ــش خواهش ــن پژوه ــن ای مخاطبی
ــان  ــا در می ــا م ــا ب ــود حتم ــده ب ــع ش ــت واق ــورد غفل ــان م ــایر محقق س
بگذارنــد1  تــا در نســخه‌های آینــده‌ی ایــن وضعیت‌شناســی لحــاظ 
ــل  ــی را در فواص ــن وضعیت‌شناس ــاالله ای ــم ان‌ش ــاش داری ــا ت ــردد. م گ
منظــم )احتمــالا شــش ماهــه( روزآمــد نماییــم و نســخه جدیــد را بــا رفــع 
ــه  ــد ب ــای جدی ــزودن پژوهش‌ه ــن اف ــین و همچنی ــخه‌ی پیش ــص نس نواق
ــم.  ــه نمایی ــازی ارائ ــای فلســفی فضــای مج ــدان عرصــه پژوهش‌ه علاقمن

                                                        حسین مطلبی کربکندی
                                                          اردیبهشت ماه 1399

 h.motallebi@gmail.com 1.از طریق پست الکترونیک
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1-1- مقدمه
مــرور تحقیقــات فلســفی درخصــوص فضــای مجــازی بــه محققــان کمــک 
ــع  ــای بدی ــد و زمینه‌ه ــین بپرهیزن ــات پیش ــرار موضوع ــا از تک ــد ت می‌کن
ســیر تحقیقشــان را معیــن کننــد. براســاس حاصــل ایــن گــزارش، آن دســته 
از کارهــای پژوهشــی کــه بــا فلســفه و فضــای مجــازی مرتبــط اســت، بیشــتر 
ــی  ــود و در برخ ــوف می‌ش ــی معط ــفی خاص ــات فلس ــب موضوع ــه جان ب
ــی  ــط و عال ــطح متوس ــی در س ــیع از تحقیق‌های ــی وس ــا حجم ــا، ب زمینه‌ه
مواجهیــم، امــا در زمینه‌هــای دیگــر، چنــدان کاری صــورت نگرفتــه اســت. 
احتمــالاً زمینه‌هایــی کــه بیشــتر مدنظــر پژوهشــگران قــرار گرفتــه، در بافــت 
فرهنگــی و دانشــگاهی ایــران بازتــاب وســیع‌تری داشــته و درس‌گفتارهــای 
دانشــگاهی و مقاله‌هــای ابتدایــی در ایــن زمینــه، در جهت‌دهــی بــه 
ــی  ــرح و بررس ــرای ط ــت. ب ــوده اس ــر نب ــی‌زبان بی‌تأثی ــگران فارس پژوهش
موضوعــات کمتــر بررسی‌شــده و موضوعــات جدیــد، بــه دیــد جدیــدی نیــاز 
ــه  ــا بیگان ــه زبان‌ه ــه ب ــی ک ــن منابع ــه آخری ــۀ ب ــه در آن، مراجع ــت ک اس

ایران در  انجام‌شــده  پژوهش‌های  مرور 
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نگاشــته شــده، گریزناپذیــر اســت. پژوهشــگران داخلــی می‌تواننــد بــا اتخــاذ 
رویکــردی انتقــادی، تحلیلــی، تطبیقــی، بــر کمیــت و کیفیــت پژوهش‌هــای 
کنونــی بیفزاینــد و در مســائل روزآمــد اظهارنظرهایــی ســنجیده ارائــه کننــد.

2-1- روش
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، ابتــدا یافتــن آثــاری بوده کــه توأماً به فلســفه و 
فضــای مجــازی پرداختــه بودند و ســپس ارائــۀ گزارشــی از آن‌ها. بــرای یافتن 
ایــن آثــار، کلیدواژه‌هایــی همچــون »فضــای مجــازی«، »مجــازی«، »دنیــای 
مجــازی«، »اینترنــت«، »فضــای ســایبری«، »ســایبر«، »هــوش مصنوعــی«، 
ــوم  ــش«، »عل ــمند«، »رایان ــتم‌های هوش ــایبورگ«، »سیس ــات«، »س »روب
ــای  ــات« را در پایگاه‌ه ــاوری اطلاع ــات«، »فن ــفۀ اطلاع ــناختی«، »فلس ش
ــات نشــریات  ــک اطلاع ــر بان ــی نظی ــم؛ پایگاه‌های اطلاعــات جســتجو کرده‌ای
کشــور )مگ‌ایــران( پایــگاه تخصصــی مجــات نــور )نورمگــز(، پایــگاه 
اطلاعــات علمــی ایــران )ایــران‌داک(، گــوگل. همچنیــن بــرای کاوش دقیق‌تر 
آثــار، آرشــیو تمامــی مجــات علمی‌‌ـپژوهشــی مرتبــط را بررســی کرده‌ایــم.

3-1- یافته‌ها
ــان  ــی نش ــا و نمودارهای ــب جدول‌ه ــا را در قال ــن پژوهش‌ه ــای ای یافته‌ه
خواهیــم داد کــه خصوصیت‌هــای عامــی همچــون پوشــش زمانــی پژوهش‌ها، 
جنســیت مؤلفــان، نــوع مأخــذ، طــرز رویکــرد را نمایــش می‌دهنــد. 
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4-1- فراوانی پژوهش‌ها و پوشش زمانی
آمــار نشــان می‌دهــد کــه پژوهشــگران در فاصلــۀ زمانــی پــس از ۱۳۸۴، بــه 
تحقیقــات فلســفی مرتبــط بــا فضــای مجــازی رغبت بیشــتری نشــان داده‌اند. 
اوج پژوهش‌هــای این‌چنینــی، در بــازۀ زمانــی ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۴ انجــام شــده 
اســت. آمــار ســال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ در رتبــۀ دوم فراوانی قــرار می‌گیرد. در 
فاصلــۀ ســال‌های ۱۳۸۰ تــا ۱۳۸۴ کــه دورۀ آغــاز انجــام چنیــن پژوهش‌هایی 
بــوده، کمتریــن میــزان عطف‌توجــه بــه ایــن موضوع‌هــا را شــاهدیم.

جدول شماره )۱(: پوشش زمانی پژوهش‌های مطالعه‌شده
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5-1- جنسیت پژوهشگران
از بررســی‌ها انجام‌شــده بــه دســت می‌آیــد کــه مــردان در مقایســۀ با زنــان، به 
پژوهش‌هــای فلســفی مرتبــط بــا فضــای مجــازی اهتمام بیشــتری داشــته‌اند.

جدول شمارۀ )۲(: جنسیت پژوهشگران
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6-1- نوع مأخذ
ــای  ــوده و پایان‌نامه‌ه ــی ب ــی، ترویج ــالات علمی‌‌ـپژوهش ــر مق ــا ب ــز م تمرک
دانشــگاهی را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. بیشــتر آنچه به دســت آورده‌ایم، از ســنخ 
مقالات علمی‌‌ـپژوهشــی اســت و مجلات غیرپژوهشــی کمترین ســهم را دارند.‌

جدول شمارۀ )۳(: نوع مأخذ پژوهش‌ها
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7-1- موضوع پژوهش‌ها
پــس از بررســی، آثــار مربــوط بــه فلســفه و فضــای مجــازی را در پنــج دســته 
جــای دادیــم. بیشــتر پژوهش‌هــا در حــوزۀ فلســفۀ ذهــن انجــام شــده بودنــد 
و فلســفۀ فنــاوری اطلاعــات کمتریــن ســهم را داشــت. شــاید دلیــل اســتقبال 
از مباحــث مربــوط بــه فلســفۀ ذهــن، تقابــل برخــی دیدگاه‌هــای مطــرح در 
ــا عقایــد کلامــی و فلســفی رایــج در فضــای دانشــگاهی  هــوش مصنوعــی ب
ایــران باشــد. پرداختــن بیشــتر بــه مباحــث پدیدارشناســی فضــای مجــازی و 
ــا برخــی فلســفه‌های مضــاف می‌توانــد پژوهش‌هــا  رابطــۀ فضــای مجــازی ب
ــازد. ــر س ــوس، هماهنگ‌ت ــی ملم ــای زندگ ــا فض ــد و ب ــر کن را انضمامی‌ت
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جدول شمارۀ )۴(: موضوع پژوهش‌ها
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8-1- مقایســۀ موضــوع پژوهش‌هــا بــا جنســیت مؤلفــان
و مــردان  زنــان  و تفصیلی‌ترشــدن میــزان مشــارکت  بــرای دقیق‌تــر 
موضوعــات  در  آن‌هــا  مشــارکت  می‌تــوان  مدنظــر،  پژوهش‌هــای  در 

ایــن شــرح مطــرح کــرد: بــه  را  دسته‌بندی‌شــده 

جدول )۵(: مقایسه موضوع پژوهش‌ها با جنسیت مؤلفان
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9-1- رویکرد پژوهش‌ها
ــرار  ــی ق ــادی و تطبیق ــی، انتق ــۀ توصیف ــا را در ســه طبق رویکــرد پژوهش‌ه
داده‌ایــم. حتــی در دو دســتۀ توصیفــی و تطبیقــی نیــز نــگاه انتقــادی غلبــه 
دارد؛ بیشــتر پژوهش‌هــای توصیفــی آرای انتقــادی فلاســفۀ غــرب درقبــال 
ــای  ــد. در تحقیق‌ه ــزارش داده‌ان ــی را گ ــوش مصنوع ــل ه ــی ازقبی موضوعات
نزدیک‌کــردن  بــرای  پژوهشــگران  انــدک  ســعی  می‌تــوان  تطبیقــی 
اندیشــۀ فیلســوفان ایرانــی و همتایــان غربی‌شــان را ملاحظــه کــرد.

نمودار )۵(: مقایسه موضوع پژوهش‌ها با جنسیت مؤلفان
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جدول )۶(: رویکرد پژوهش‌ها
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10-1- جمع‌بندی 
ــوف  ــد فیلس ــه چن ــوف ب ــی معط ــای تطبیق ــادی، پروژه‌ه ــگاه انتق ــۀ ن غلب
خــاص و اعتنــای بیش‌از‌حــد بــه برخــی موضوعــات ســبب شــده اســت کــه 
بســیاری از مســائل فلســفی مرتبــط بــا فضــای مجــازی از نظــر دور بماننــد. 
همچنیــن بــه دلیــل آنکه در کشــورمان فیلســوفان و دانشــمندان فنــی عرصه 
فضــای مجــازی توأمــان حرکــت نمی‌کننــد و هریــک بــه مســیر تخصصــی 
ــث  ــه مباح ــد، ن ــته‌ای ندارن ــر و میان‌رش ــد جامع‌نگ ــد و دی ــود می‌رون خ
ــای  ــه دانشــمندان حیطه‌ه ــی‌دارد و ن ــل وام ــه تأم ــی، فیلســوفانمان را ب فن
فضــای مجــازی، بــه مباحــث فلســفی روی خــوش نشــان می‌دهنــد. تقریبــاً 
تمامــی آثــاری کــه محققــان فلســفه دراین‌بــاره تألیــف کرده‌انــد، ســویه‌های 
انسان‌شــناختی دارنــد و در آن‌هــا، تاحــدودی جانب‌دارانــه -تعمــداً یــا 
ســهواً- فقــط بــه برخــی از فیلســوفان همــدل توجــه شــده اســت و تلاش‌هــا 
ــا  ــه و شــواهد آن‌ه ــل و ادل ــف مقاب ــای فیلســوفان طی و پاســخ‌ها و اصلاح‌ه
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــر مدنظ ــا( کمت ــقم آن‌ه ــت و س ــر از صح )قطع‌نظ

بــه نظــر می‌ســد برخــی از موضوعــات مفیــدی کــه می‌تواننــد ســیر تحقیقات 
فلســفی مربــوط بــه فضــای مجــازی را پویاتر نمــوده و بــه عنوان پیشــنهاداتی 
ــد از: ــوند، عبارت‌ان ــرح ش ــوزه مط ــن ح ــده در ای ــای آین ــرای پژوهش‌ه ب

آینده‌نگرانــی1   دیــدگاه  فلســفی  لــوازم  و  پیش‌فرض‌هــا  اســتخراج 
کــه دربــارۀ فضــای مجــازی اظهارنظــر می‌کننــد؛ پیش‌بینــی تبعــات 
ــازی  ــای مج ــوص فض ــه درخص ــی ک ــی پیش‌بینی‌های ــق برخ ــفی تحق فلس
مطــرح می‌شــود؛ بررســی چگونگــی مفاهیــم فلســفی ســنتی ازقبیــل 

1. Futurists.
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ــف و... در  ــادی، جســم و جســمانی و وضــع، تضای ــاده و م ــکان، م ــان، م زم
ــر در  ــا تجدیدنظ ــم ی ــه باه ــن دو حیط ــازگارکردن ای ــازی و س ــای مج فض
مفاهیــم ســنتی؛ نقــش فضــای مجــازی در آمــوزش فلســفه و گســترش تفکر 

انتقــادی، میــزان مداخلــۀ فضــای مجــازی در معرفــت انســانی.
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1-2- فلسفۀ ذهن و هوش مصنوعی

پایان‌نامه‌ها و  گزارش مقــالات 

گزارش اثر: 
در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه این مطلب اشــاره شــده اســت که هــوش مصنوعی 
از شبیه‌ســازی موبه‌مــوی ســاختار زیســتی شــبکه‌های عصبــی مغــز و 
ــه ایــن  مکانیســم تکاملــی طرح‌شــده در نظریــۀ فرگشــت عــدول کــرده و ب
نتیجــه رســیده کــه الهام‌گیــری صــرف از طبیعــت راهشــگا نیســت و ممکــن 
اســت در مواضعــی، الگوریتم‌هــای ســنتی و روش‌هــای جدیــد کارســاز باشــد.

1-1-2- مقالات
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ــمند را  ــین هوش ــنتی، ماش ــدگاه س ــس دی ــی به‌عک ــی کنون ــوش مصنوع ه
ــد. ــی می‌کن ــار او معرف ــد و آن را همی ــان نمی‌دان ــب انس رقی

فصــل ممیــز انســان در اندیشــۀ غربــی و اســامی، خردمندی اســت. شــگفتی 
ــر  ــا و بافت‌هــا زیســتی، برخــی متفکــران را ب برآمــدن خردمنــدی از توده‌ه
آن داشــته کــه جوهــری مجــرد را عامــل خردمنــدی معرفــی کننــد. در هوش 
مصنوعــی تــاش بــر ایــن اســت کــه هوشــمندی انســان شبیه‌ســازی شــود. 
ــار رویکــرد وجــود دارد: تفکــر انســان‌وار،  ــف هــوش مصنوعــی، چه در تعری

ــه. ــه و رفتــار عاقلان ــار انســان‌وار، تفکــر عاقلان رفت
ــده  ــی ش ــا بررس ــن رویکرده ــک از ای ــش، هری ــن پژوه ــدی ای در گام بع
اســت. در رویکــرد تفکــر انســان‌وار ســعی شــده اســت شــیوۀ تفکــر انســان 
ــر انســان  ــد تفک ــه فهمــی از چگونگــی فراین ــن کار ب شبیه‌ســازی شــود. ای
ــیوۀ اندیشــیدن  ــن ش ــی دریافت ــاب چگونگ ــرد درب ــه رویک بســتگی دارد. س
انســان مطــرح اســت: درون‌نگــری، آزمون‌هــای روان‌شناســی، تصویربــرداری 

ــز. ــل ســاختار مغ ــزی و تحلی مغ
پــس از به‌دســت‌آوردن شــیوۀ تفکــر بــا یکــی از ایــن شــیوه‌ها، آن را 
شبیه‌ســازی می‌کنیــم. بعدهــا معلــوم شــده کــه ایــن روش بهینــه نیســت. 
امــا در تعریفــی کــه رفتــار هوشــمندان ره مدنظــر قــرار می‌دهــد و 
ــت و  ــر نیس ــئله مدنظ ــل مس ــر و ح ــه دارد، تفک ــگ ریش ــون تورین در آزم
ــن  ــش ای ــگ پرس ــون تورین ــد. در آزم ــت می‌کن ــمندانه کفای ــار هوش رفت
ــر  ــم؟ اگ ــخیص دهی ــات تش ــات را از غیرروب ــم روب ــا می‌توانی ــه آی ــت ک اس
ــت  ــرای موفقی ــه ب ــت. رایان ــده اس ــق ش ــمندانه محق ــار هوش ــم، رفت نتوانی
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ــان  ــردازش زب ــاز دارد: ۱. قابلیــت پ ــن شــرایط نی ــه ای ــی، ب در چنیــن آزمون
طبیعــی؛ ۲. قابلیــت ذخیره‌کــردن و نمایــش دانــش؛ ۳. قابلیــت اســتدلال و 

ــری. ــت یادگی ــش ذخیره‌شــده؛ ۴. قابلی ــر دان اســتنتاج ب
در رویکــرد تفکــر عاقلانــه نیــز ســعی بر آن بــوده که بــا برنامه‌ای رایانــه‌ای، هر 
مســئلۀ حل‌پذیــری به زبــان منطق توصیف شــود. این رویکرد دو مانع داشــت: 
۱. برگردانــدن دانــش غیررســمی و غیرقطعــی بــه زبــان منطقــی کار ســاده‌ای 
نیســت؛ ۲. میــان حــل مســئله ازلحــاظ نظــری و عملــی تفــاوت وجــود دارد.

انتظــارات مــا از عامــل هوشــمند ایــن اســت کــه مســتقل عمــل کنــد، محیط 
ــه زندگــی مســتقلش  ــی نســبتاً بلنــد ب ــد زمان ــش را بشناســد، بتوان پیرامون
ادامــه دهــد، خــودش را بــا تغبییــرات محیطــی ســازگار کنــد و بتوانــد اهداف 
ویــژه‌ای را مشــخص و دنبــال کنــد. در ایــن رویکــرد توقــع ایــن اســت کــه در 
موقعیــت معیــن، رفتــاری متناســب انجــام گیــرد و به‌عکــس رویکــرد تفکــر 
ــدارد، بلکــه  ــت ن ــاً منطــق و شــیوۀ اســتدلال اهمی ــه، در اینجــا لزوم عاقلان
شــیوۀ عمــل و ســرعت آن مهــم اســت. برتــری ایــن رویکــرد بــه رویکردهــای 
دیگــر ایــن اســت کــه از تفکــر عاقلانــه عمومی‌تــر اســت و تفکــر و اســتدلال 
درســت را یکــی از راه‌هــای رســیدن بــه رفتــار معقــول می‌دانــد. همچنیــن 
ــی  ــرفت‌های علم ــه پیش ــا، ب ــایر رویکرده ــا س ــه ب ــرد، در مقایس ــن رویک ای
ــخص  ــاً مش ــمند کام ــار هوش ــای رفت ــی، معن ــت. در ریاض ــر اس نزدیک‌ت
و تعیین‌پذیــر اســت، امــا انســان در موقعیت‌هــا و زمان‌هــا و مکان‌هــا 

ــروز می‌دهــد.  ــف، رفتارهــای مختلفــی از خــود ب مختل
رویکرد غالب بر هوش مصنوعی، همین رویکرد اخیر است.
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در ادامــۀ ایــن مقالــه سیســتم هوشــمندی کــه بــرای ادراکــی بصــری طراحی 
ــبکه‌های  ــتم از ش ــن سیس ــود. ای ــنجیده می‌ش ــانی س ــا ادراک انس ــده، ب ش
عصبــی مصنوعــی و ســامانه‌های خبــره بهــره بــرده و نــوع جدیــدی از نــورون 
را ایجــاد کــرده و سیســتم ادراک عصبــی انســان را شبیه‌ســازی کــرده اســت. 
در شــبکه‌های عصبــی مصنوعــی که از ســامانه‌های زیســتی متأثرنــد، نورون‌ها 
به‌صــورت مــوازی کار می‌کننــد و توانایــی یادگیــری دارنــد و بــه برنامه‌ریــزی 
مســتقیم نیــاز ندارنــد؛ این همان چیزی اســت که در فرگشــت نیز رایج اســت. 
شــبکه‌های عصبــی مصنوعــی ایــن ویژگی‌هــا را دارنــد: ۱. ســاماندهی خودکار 
ــا.  ــل خط ــازی(؛ ۳. تحم ــم )کلی‌س ــی تعمی ــری؛ ۲. توانای ــی یادگی و توانای
نــورون یا ســلول عصبی یک ســویچ یا ورودی و خروجی اســت. اگــر ورودی به 
انــدازه کافــی تحریــک شــود، ســوئیچ فعــال می‌شــود و از راه خروجی، پالســی 
بــه ســایر نورون‌هــای متصــل ارســال می‌کنــد. شــبکه‌های عصبــی رایانــه نیــز 
از همیــن نورون‌هــا کــه واحدهــای پــردازش ســاده‌اند، تشــکیل شــده اســت. 
ایــن شــبکه‌ها از راه ارتباطــات مســتقیم و وزن‌دار بــه هــم متصــل شــده‌اند. 
نــورون،  دو  کــه  اســت  به‌گونــه‌ای  دونورونــی  عصبــی  شــبکۀ  یــک 
تابعــی وزن، مشــخص‌کنندۀ  نورون‌هــا هســتند و  از مجمــوع  عضــوی 
وزن اتصــال آن دو اســت. نورون‌هــا و اتصالاتشــان چنیــن متغیرهایــی 
ــورون  ــه ن ــد ک ــورون می‌کنن ــی را وارد ن ــه داده‌های ــالات ک ــد: ۱. اتص دارن
ــه  ــرداری را ب ــای ب ــه ورودی‌ه ــار ک ــع انتش ــد؛ ۲. تاب ــردازش کن ــد پ بای
ــتانه  ــد آس ــر ورودی از ح ــد؛ اگ ــدل می‌کن ــبکه مب ــددی ش ــای ع ورودی‌ه
ــدار  ــز براســاس مق ــع فعال‌ســازی نی ــال می‌شــود؛ ۴. تاب ــورون‌ فع بگــذرد، ن
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وروردی و حــد آســتانه، فعال‌شــدن یــا نشــدن نورون‌هــا را مشــخص 
ــازی را  ــت فعال‌س ــاره وضعی ــی، دوب ــع خروج ــک تاب ــی ی ــد؛ ۵. گاه می‌کن

ــه‌ای تنظیــم  بررســی می‌کنــد؛ ۶. مکانیســم‌های یادگیــری، شــبکه را به‌گون

ــته باشــد. ــی داش ــای مســئله همخوان ــا نیازه ــه ب ــد ک می‌کن
شــبکۀ عصبــی می‌توانــد خودش را بــا یادگیری، بــا محیط ســازگار کند و در 
موقعیت‌هــای مشــابه، آنچــه را یــاد گرفتــه اســت، اجرا کنــد )تعمیــم بدهد(. 
ــزودن  ــن راه‌هــا باشــد: اف ــد از یکــی از ای یادگیــری شــبکۀ عصبــی می‌توان
اتصــالات، حــذف برخــی اتصــالات، تغییــر وزن اتصــالات، تغییــر حد آســتانۀ 
تحریــک یــک نــورون، تغییــر یــک یــا چنــد تابــع نــورون، ســاخت نــورون 

ــد، حــذف برخــی نورون‌هــای موجــود و اتصالاتشــان.  جدی
ــا قوانینــی اســت کــه به‌صــورت  متداول‌تریــن شــیوه، تغییــر وزن اتصــال ب

ــده‌اند.  ــدی‌ ش ــخص صورت‌بن ــای مش الگوریتم‌ه
ــت و  ــارت اس ــدون نظ ــا ب ــت: ۱. ی ــن اس ــز چنی ــری نی ــیوه‌های یادگی ش
الگوهــای ورودی بــه شــبکه داده می‌شــود و خــود شــبکه الگوهــای مشــابه 
را میی‌ابــد و در چارچــوب مقــولات مشــابه دســته‌بندی می‌کنــد و دخالــت 
ــای ورودی و  ــارت، الگوه ــا نظ ــری ب ــت؛ ۲. در یادگی ــی در کار نیس خارج
پاســخ‌های صحیــح بــه شــبکه ارائــه می‌شــود و وضعیــت فعــال یــا غیرفعــال 
ــی  ــۀ آموزش ــر مجموع ــرای ه ــود. ب ــر می‌ش ــا ذک ــۀ نورون‌ه ــی هم خروج
ــای  ــا خروجی‌ه ــا را ب ــوان خروجی‌ه ــود، می‌ت ــبکه داده می‌ش ــه ش ــه ب ک
صحیــح مقایســه کــرد و وزن اتصــالات را براســاس آن تغییــر داد. در ایــن 
ــای  ــد در موقعیت‌ه ــبکه بتوان ــه ش ــت ک ــن اس ــی ای ــدف نهای ــیوه ه ش
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ــد.  ــب بده ــخ مناس ــز پاس ــده نی ــوزش دی ــه آم ــی ک ــا موقعیت ــان ب همس
یادگیــری نیــز می‌توانــد برون‌خــط یــا برخــط باشــد؛ در برون‌خــط 
مجموعــه‌ای از الگوهــای آموزشــی بــه شــبکه داده می‌شــود و ســپس 
ــود و  ــبه می‌ش ــالات محاس ــود و وزن اتص ــاب می‌ش ــوع حس ــای مجم خط
شــبکه پــس از آن، الگوهــای آموزشــی را نخواهــد داشــت. امــا در یادگیــری 
برخــط، پــس از دادن هــر الگــو بــه شــبکه، خطــا محاســبه و وزن اتصــالات 
ــص  ــرد متخص ــر ف ــد تفک ــره، فراین ــامانه‌های خب ــود. در س ــاح می‌ش اص

می‌شــود.  شبیه‌ســازی 
ــد:  در معمــاری یــک سیســتم خبــره چنــد بخــش اهمیــت بیشــتری دارن
ــاب مســئله‌ای در آن  ــی درب ــا احکام ــق ی ــه حقای ــگاه داده ک ۱. بخــش پای
اســت کــه بایــد حــل شــود؛ ۲. در بخــش یادگیــری، دانــش فــرد خبــره بــه 
ــره  ــگاه داده ذخی ــا را در پای ــود آن‌ه ــه می‌ش ــود ک ــل می‌ش ــی تبدی قوانین
ــر...  ــی اســت: اگ ــن قوانین ــره براســاس چنی ــتگاه‌های خب ــش دس کرد.نمای
ــدار  ــرِ شــیء مدنظــر و مق ــی مدنظ ــر( ویژگ ــگاه. در قســمت شــرط )اگ آن

ــود. ــخص می‌ش ــر آن مش موردنظ
در بخــش اســتنتاج نیــز بــر پایــۀ اطلاعــات پایــگاه داده، فراینــد اســتدلال 
سیســتم انجــام می‌شــود. بــرای اســتنتاج نیــز چندیــن الگوریتــم اســتنتاج 
ــب  ــک معای ــره، هری ــتم‌های خب ــی و سیس ــبکه‌های عصب ــود دارد.ش وج
ــای  ــتفاده از نورون‌ه ــا اس ــد ب ــعی می‌کن ــاچلاری س ــد؛ س ــی دارن و مزایای
ــورون  ــد. ن ــی کن ــره را معرف ــورون خب ــره، ن ــامانه‌های خب ــیک و س کلاس
ــد،  ــورون کلاســیک عمــل می‌کن ــک ن ــد ی ــی اســت کــه مانن ــره نورون خب
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ــرای  ــک ب ــرۀ کوچ ــتم خب ــک سیس ــش، ی ــه در درون ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
تصمیم‌گیــری دارد. هــر نــورون خبــره پایــگاه داده و موتــور اســتنتاج 
ــر  ــره دارد. مدی ــتم خب ــزای سیس ــر اج ــی‌ای نظی ــه کارای ــی دارد ک کوچک
اتصالــی نیــز وجــود دارد کــه براســاس ملاحظاتــی دربــارۀ تخصــص 
نورون‌هــا، اتصــالات میــان نورون‌هــا را مدیریــت می‌کنــد. در واحــد 
پــردازش نیــز فعال‌ســازی یــا غیرفعال‌ســازی نــورون و پاســخ آن مدیریــت 
ــره،  ــتم خب ــون سیس ــز همچ ــره نی ــای خب ــی نورون‌ه ــود. خروج می‌ش
مجموعــه‌ای از واقعیت‌هاســت، نــه یــک عــدد. ایــن نــورون براســاس 
ــن  ــا قوانی ــد و ب ــردازش می‌کن ــا را پ ــی‌اش، ورودی‌ه ــش محل ــگاه دان پای
ــا همیــن  ــز ب ــورون نی ــی‌اش ورودی‌هــا را تولیــد می‌کنــد. وضعیــت ن داخل
ــز  ــای متصــل نی ــه نورون‌ه ــگاه پاســخ ب ــانی می‌شــود. آن ــن به‌روزرس قوانی
ــری  ــا ادراک بص ــده ت ــتفاده ش ــره اس ــتم خب ــود.از سیس ــتاده می‌ش فرس
براســاس  نرم‌افــزاری شــود. چنیــن سیســتمی  انســان، شبیه‌ســازی 

ســاختار عصب‌شــناختی مغــز طراحــی می‌شــود. 
ــا،  ــن لایه‌ه ــه ای ــده ک ــی ش ــی طراح ــی افق ــرۀ از لایه‌های ــتم خب سیس
ــده‌اند.  ــاخته ش ــری س ــتم بص ــناختی سیس ــای عصب‌ش ــا لایه‌ه ــر ب متناظ
ایــن لایه‌هــا بــه هــم متصل‌انــد. چــون کارکــرد لایه‌هــای مختلــف عصبــی 
سیســتم بصــری بــا هــم متمایــز اســت، شــیوۀ اتصــال لایه‌هــا در سیســتم 
ــا کارکــرد مربوطــه متفــاوت اســت و در هــر لایــه،  خبــره نیــز متناســب ب
ــن  ــردازش کــه در آخری ــن پ ــاوت انجــام می‌شــود. در آخری پردازشــی متف
ــر  ــه پیش‌ت ــواردی ک ــا م ــات را ب ــتم، اطلاع ــود، سیس ــام می‌ش ــه انج لای
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ــی  ــچ موجودیت ــر هی ــد. اگ ــام می‌کن ــه را اع ــنجد و نتیج ــه می‌س آموخت
ــه  ــد ب ــی کن ــوی آن را معرف ــد الگ ــر می‌خواه ــد، از کارب ــخیص نده را تش
آن یــاد دهــد. آمــوزش از دو طریــق ایجــاد و تخصیــص نورون‌هــای خبــرۀ 
ــا  جدیــد در بالاتریــن لایــه؛ و ایجــاد اتصــالات نورون‌هــای خبــرۀ جدیــد ب

ــود. ــام می‌ش ــود، انج ــای موج نورون‌ه
در ادامــۀ پژوهــش، لایه‌هــای مختلــف سیســتم خبــره‌ای معرفــی می‌شــود 
کــه سیســتم بصــری را شبیه‌ســازی می‌کننــد: لایــۀ نخســت، ماننــد 
ــه  ــن لای ــد. ای ــخیص می‌ده ــر را تش ــت و تصوی ــبکیه اس ــلول‌های ش س
از تصویــر دریافتــی درکــی نــدارد و فقــط روشــن‌ یــا خاموش‌بــودن 
نقطــه‌ای خــاص را مشــخص می‌کنــد؛ لایــۀ دوم، مختصــات نقطــه‌ای 
را تعییــن می‌کنــد کــه روشــن یــا خامــوش اســت. لایــۀ بعــدی، در 
ــۀ  ــودی(؛ لای ــی و عم ــوط افق ــد )خط ــخیص می‌ده ــط را تش ــر، خ تصوی
اتصــالات  بعــدی، خطــوط متقاطــع را درک می‌کنــد؛ لایــۀ بعــدی، 
و  می‌کنــد  درک  را  اشــکال  ششــم،  لایــۀ  می‌شناســد؛  را  خطــوط 
ــتد؛  ــت می‌فرس ــۀ تشــخیص موجودی ــه لای ــودش را ب ــات خ ســپس اطلاع
ــخص  ــز مش ــت نی ــت اس ــخیص موجودی ــۀ تش ــه لای ــم ک ــۀ هفت در لای
می‌شــود کــه تصویــر متعلــق بــه چــه چیــزی اســت. اگــر سیســتم 
ــدارد، سیســتم  ــورون موجودیتــی ن شــکلی را تشــخیص دهــد کــه هیــچ ن
بــه حالــت یادگیــری مــی‌رود و از کاربــر توضیــح لازم را می‌خواهــد. 
نظارت‌نشــده،  یادگیــری  حــوزۀ  در  به‌ویــژه  یادشــده،  سیســتم 
فراینــد زیســتی سیســتم بصــری را به‌خوبــی شبیه‌ســازی می‌کنــد. 
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سیســتم، به‌صــورت پویــا، شــبکۀ عصبــی را می‌ســازد، ســپس آن را 
بهینه‌ســازی و تنظیــم می‌کنــد. ایــن سیســتم بــه مدلــی منطقــی از 
جهــان خــارج نیــز نیــاز دارد. یادگیــری ایــن سیســتم بــه نمایــش الگویــی 

ــت. ــته اس ــارج وابس ــا خ ــا ب ــت آن‌ه ــاط درس ــا و ارتب موجودیت‌ه
ایــن سیســتم کــه از ترکیــب نورون‌هــای کلاســیک و سیســتم خبــره پدیــد 
آمــده، کارکردهایــی مشــابه بــا ذهــن دارد و کارکردگــرا را راضــی می‌کنــد.

ــی مطــرح می‌شــود  ــر کارکردگرای ــراد ســرل ب ــن پژوهــش، ای ــۀ ای در ادام
کــه براســاس آن، هرچنــد ممکــن اســت خروجــی کار شــخصی کــه زبــان 
چینــی نمی‌دانــد، دیگــران را فریــب دهــد و خیــال کننــد چینــی می‌دانــد، 
امــا وی معنــای خروجی‌هایــش را نمی‌فهمــد. رایانه‌هــا نیــز همچــون 
ــد و  ــی ندارن ــث التفات ــاق، به‌عکــس انســان‌ها، حی ــوس در ات شــخص محب

ــز آن‌هــا از انســان‌ اســت.  معنــی را نمی‌فهمنــد و همیــن، وجــه تمای
ــا جــدول جســتجویی  ــی را ب ــاق چین ــال ات ــوان مث ــه می‌ت ــای رایان در دنی
مشــابه دانســت کــه در آن، ردیف‌هــای بســیاری اســت و در مقابــل هــر واژۀ 
ــد  چینــی، معــادل انگلیســی‌اش نوشــته شــده اســت. نویســندگان مدعی‌ان
ــتند و  ــاده هس ــتجوی س ــدول جس ــک ج ــر از ی ــا فرات ــروزه نرم‌افزاره ام
مثــاً می‌تواننــد ســاختار و بافــت جملــه را تشــخیص می‌دهنــد و آن 
ــد.  ــم بگذارن ــار ه ــا را کن ــاً معادل‌ه ــه صرف ــه اینک ــد، ن ــه می‌کنن را ترجم
هرچنــد در ســطح خــرد، اجــزای سیســتم آگاهــی و دانــش ندارنــد و حکــم 
ــگاه کلان، کل سیســتم، نشــانه‌های  ــا در ن ــد، ام ــای ســاده را دارن جدول‌ه
ــت؛  ــور اس ــم همین‌ط ــز ه ــد. مغ ــروز می‌ده ــی را ب ــمندی و آگاه هوش
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نورون‌هــای جزئــی هــوش و آگاهــی ندارنــد، امــا کل مغــز، آگاهــی و هــوش 
ــه غیــر از انســان نســبت بدهیــم، از  دارد. اینکــه نمی‌خواهیــم آگاهــی را ب
نــوع نگرشــمان بــه انســان ناشــی می‌شــود، امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــق  ــز جــز از طری ــر را نی ــم آگاهــی اشــخاص دیگ ــی نمی‌توانی ــا حت ــه م ک
ــکنیم.  ــان را بش ــاق چینی‌ش ــل ات ــم قف ــم و نمی‌توانی ــان دریابی رفتارهایش
ــه در آن،  ــد ک ــرح می‌کنن ــری را مط ــی فک ــپس آزمایش ــندگان س نویس
زامبــی )مــرده‌ای متحــرک کــه آگاهــی نــدارد و صرفــاً رفتارهــای انســانی 
را بــروز می‌دهــد(، روباتــی فوق‌پیشــرفته و انســانی موجودنــد. اگــر 
اطلاعــات اضافــه‌ای نداشــته باشــیم، نمی‌توانیــم از میــان ایــن ســه موجــود، 
انســان عــادی را تشــخیص دهیــم. همچنیــن در صــورت اطــاع از اینکــه 
ــه دو  انســان واقعــی کــدام اســت، برایمــان دشــوار اســت کــه آگاهــی را ب
موجــود دیگــر نســبت دهیــم. نتیجــه ایــن اســت کــه ســوگیری ذهنــی مــا 
ــرای  ــا ب ــاک م ــم و م ــر را آگاه ندانی ــود دیگ ــود آن دو موج ــث می‌ش باع
ــخصی  ــه ش ــط، ب ــر به‌غل ــی اگ ــت. حت ــفی نیس ــی، فلس ــبت‌دادن آگاه نس
بگوییــم انســان، روبــات اســت و روبــات انســان اســت، وی از آن پــس، بــه 
انســان نیــز آگاهــی را نســبت نمی‌دهد.البتــه ممکــن اســت در نفس‌الامــر، 
ماشــین واقعــاً آگاهــی نداشــته باشــد، امــا چــون بــه نفس‌الامــر دسترســی 

ــی بســنده کنیــم. ــه کارکردگرای ــم ب ــم، ناچاری نداری
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گزارش اثر: 
ــن ماشــین  ــرد. ای ــگ را مطــرح ک ــدۀ ماشــین تورین ــگ در ۱۹۵۰ ای تورین
دو تــراز داشــت: تــراز منطقــی و محاســباتی و تــراز ســاختاری کــه 
ــه‌ای  ــن را نمون ــم ذه ــود. در ۱۹۶۰ پاتن ــین ب ــی ماش ــش فیزیک تحقق‌بخ
ــی،  ــراز منطق ــون ت ــزارش همچ ــه نرم‌اف ــت ک ــگ دانس ــین تورین از ماش
ــی  ــاختار فیزیک ــون س ــخت‌افزارش همچ ــد و س ــل می‌کن ــباتی عم محاس
اســت. وی گفــت بــاور بــه یــک چیــز، همــان حــالات محاســبه‌ای مغزنــد و 

ــد. ــان می‌ده ــز را نش ــن و مغ ــت ذه ــاً وضعی ــه‌ای عین ــدل رایان م
مدل رایانه‌ای برای مغز، چند پیامد دارد:

ــوند،  ــته ش ــی انگاش ــان یک ــی انس ــراز ذهن ــه و ت ــی رایان ــراز منطق ــر ت اگ
ــد و تعریــف  ــه مســتقلًا مدنظــر قــرار می‌گیرن همان‌طــور کــه حــالات رایان
می‌شــوند، ذهــن نیــز مجموعــه‌ای از حالت‌هــای ذهنــی مســتقل و اتمیــک 
اســت؛ پیامــد دیگــر ایــن اســت کــه اگــر ذهن انســان شــبیه به چیزی باشــد 
ــای  ــی حالت‌ه ــوان تمام ــود، می‌ت ــیم می‌ش ــگ ترس ــین تورین ــه در ماش ک
ذهنــی آن را براســاس قواعــد صــوری‌ای کــه حالت‌هــای منطقــی را بــه هــم 
ــام دارد. ــم ن ــد، فورمالیس ــن پیام ــرد. ای ــازی ک ــد، صوری‌س ــط می‌دهن رب
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ــه‌ای  ــی رایان ــدگاه کارکردگرای ــا اســتفاده از پدیدارشناســی، دی ــوس ب دریف
ــن  ــتراک چنی ــرد. وی اش ــؤال می‌ب ــد و آن را زیرس ــی می‌خوان را مکانیک
ــای  ــا واحده ــتگاهی ب ــه انســان را دس ــد ک ــن می‌دان ــی را در ای دیدگاه‌های
ــت  ــط دریاف ــه از محی ــد ک ــر می‌گیرن ــتقلی در نظ ــی و مس ورودی خنث
ــد فــارغ از بســتر و به‌صورتــی غیرمبهــم و تفســیرناپذیر،  می‌کنــد و می‌توان

بــه ایــن عناصــر مســتقل پاســخ دهــد.
دریفــوس معتقــد اســت چنیــن رویکردهایــی بــا دو پرســش روبه‌رو هســتند: 
ــه  ــر گرفت ــگ درنظ ــین تورین ــه ماش ــن )ک ــای ذه ــا و خروجی‌ه ورودی‌ه
شــده( چیســت؟ قوانیــن حاکــم بــر ورودی‌هــا چیســت کــه باعــث می‌شــود 

ــد؟ ــد کنن ــس را تولی ــی هم‌جن خروجی‌های
ــه  ــش را ب ــن دو پرس ــوص ای ــم درخص ــدگاه پاتن ــد دی ــوس می‌کوش دریف
ــی: ورودی  ــراز فیزیک ــف ت ــد: ال ــرح کن ــراز مط ــازوار، در دو ت ــیوه‌ای س ش
ــه مغــز باشــد و  ــرژی ورودی و خروجــی ب ـ خروجــی ماشــین تورینــگ، ان
قواعــد منطقــی حاکــم بــر ورودی ـ خروجی‌هــا، منطقــی و صــوری باشــد.

ــوری  ــورت ص ــز، به‌ص ــات در مغ ــردازش اطلاع ــت پ ــد اس ــوس معتق دریف
تــراز  در  می‌رســد  به‌نظــر  نخســت  نــگاه  در  می‌گویــد  وی  نیســت. 
ــد  ــه نحوی‌ان ــک از اعصــای حســی ب نورون‌شــناختی ـ روان‌شــناختی، هری
ــتم  ــه در سیس ــوند ک ــی می‌ش ــده تلق ــی نوشته‌ش ــون نمادهای ــه همچ ک
ــل دیگــری  ــردازش می‌شــوند.اما بدی ــردازش مرکــزی کــه مغــز اســت، پ پ
ــا،  ــان نورون‌ه ــای می ــش و واکنش‌ه ــاس آن، کن ــه براس ــت ک ــم هس ه
خــود، در پردازشــگری نقــش داشــته باشــند. اگــر هــر بخــش، خــودش ایــن
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ــود.  ــه ش ــر گرفت ــگ در نظ ــین تورین ــد ماش ــد، نمی‌توان ــا کن ــش را ایف نق
بعدهــا در رویکــرد پیوندگــرا اظهــار شــد کــه ارتبــاط بیــن نورون‌هــا نقشــی 
اساســی در پــردازش دارد و پــردازش در مغــز، کل‌گرایانــه اســت نــه اتمیــک.

تــراز روان‌شــناختی ـ پدیدارشــناختی: انســان موجــودی غیرفیزیکــی باشــد 
ــن  ــت در ای ــد اس ــوس معتق ــادار دارد. دریف ــۀ معن ــان، تجرب ــه از جه ک
ــه  ــه شــرطی ک ــت، ب ــردازش را پذیرف ــام، پ ــی ع ــه معنای ــوان ب ــراز، می‌ت ت
ــی  ــد اســت حت ــل نشــود. وی معتق ــر آن تحمی ــاص ب ــی خ پیش‌فرض‌های
ــوان  ــون نمی‌ت ــت؛ چ ــم را پذیرف ــۀ پاتن ــوان نظری ــز نمی‌ت ــراز نی ــن ت در ای
بــرای تجربــۀ انســانی، ورودی‌هــای متعیــن، اتمیــک و خنثــی و ذاتــاً معنادار 
و همچنیــن قواعــد صــوری پــردازش را یافــت. تجربه‌هــای مــا در دو ســاحت 

ــدارد.  ــی را ن ــد و ورودی و خروجی‌های ــن قواع ــی، چنی ــی و غیرزبان زبان
نویســندگان بــرای نمونــۀ تجربــۀ غیرزبانــی، افــق بیرونــی و آگاهــی 
حاشــیه‌ای را مطــرح می‌کننــد و بــرای نمونــۀ زبانــی، فهــم زبانــی ابهام‌آلــود 
ــا  ــتالت، م ــان گش ــان و روان‌شناس ــر پدیدارشناس ــه تعبی ــترمند را. ب و بس
در تجربه‌هــای حســی‌مان، براســاس شــکل ـ زمینــه درک می‌کنیــم. 
ــم، شــکل اســت و بســتر  ــن و واضــح آن را میی‌ابی ــه‌ای متعی آنچــه به‌گون
ــگام،  ــان هن ــح، در هم ــن و غیرواض ــورت نامتعی ــه به‌ص ــت ک ــزی اس چی
ــا  ــم، ام ــه می‌بینی ــم، آن را آگاهان ــه‌روی رایانه‌ای ــاً روب ــم؛ مث از آن آگاهی
ــم. زمینــه را  ــه مدنظــر داری ــی آن را نیــز به‌نحــوی ناآگاهان اشــیای پیرامون
افــق بیرونــی یــا آگاهــی حاشــیه‌ای می‌نامنــد و همیــن، ویژگــیِ اتمیســتی 
و فورمالیســتی رویکردهــای مکانیکــی را زیرســؤال می‌بــرد؛ چــون در

43



ــت و  ــده اس ــف ش ــی تعری ــح و اتم ــز واض ــی، همه‌چی ــای مکانیک رویکرده
ــدارد. ــه، ناواضــح و غیراتمــی‌ای وجــود ن ــر ناخودآگاهان ام

فهــم زبانــی ابهام‌آلــود و بســترمند نیــز بیانگــر آن اســت کــه فهــم 
ــه حضــور  ــن وابســته اســت و ب ــی نامتعی ــه اهــداف و انتظارات ــا ب ــی م زبان
در بســتری خــاص نیــاز دارد و چنیــن نیســت کــه صوری‌ســازی‌های 
بشــوند. زبانی‌مــان  فهــم  ســبب  بســتر،  از  فــارغ  و  متعیــن 

امــر دیگــری کــه در تجربۀ مــا )اعم از زبانــی و غیرزبانــی( اهمیــت دارد، افق 
درونــی و انتظــارات نامتعیــن اســت. انتظــارات و پیش‌داروی‌هــای مــا تجربــه 
ــی )انتظــارات نامتعیــن  ــا افــق درون ــه ب را جهت‌منــد می‌کنــد و اگــر تجرب
پیشــاتجربی( مــا همــراه نباشــد، رخ نمی‌دهــد. همیــن افــق درونــی باعــث 
ــش  ــای پنهان ــا نموده ــراه ب ــی و هم ــک شــیء را به‌صــورت کل ــود ی می‌ش
ــم؛  ــه را درمیی‌ابی ــک خان ــکار ی ــکل آش ــش از ش ــزی بی ــم )چی درک کنی
ــتی  ــاختمان، پش ــه س ــم ک ــاختمان، می‌فهمی ــوی س ــدن جل ــا دی ــاً ب مث
ــویم،  ــه می‌ش ــا کل موج ــز، اول ب ــک چی ــناخت ی ــرای ش ــا ب ــم دارد(. م ه
امــا ماشــین تورینــگ بــرای شــناخت یــک شــیء، از اجــزا شــروع می‌کنــد.

ایــن ســه نوع شــناخت غیرصــوری کــه نامتعیــن، کل‌گرایانــه و بســترمندند، 
ــراز  ــه در ت ــۀ پاتنــم ن ــه منتفــی اســت. پــس نظری ــۀ کارکردگرایان در نظری
فیزیکــی‌اش تعیــن میی‌ابد، نه در تراز پدیداری‌شــناختی ـ روان‌شــناختی‌اش.

ــس  ــود مؤس ــه خ ــم ک ــوس، پاتن ــای دریف ــس از نقده ــه پ ــک دو ده نزدی
ــاذ  ــا اتخ ــرد. وی ب ــر آن وارد ک ــه‌ای ب ــی ریش ــود، نقدهای ــی ب کارکردگرای
ــه ــد ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــناختی ب ــی معناش ــرد خارجیت‌گرای رویک
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نمی‌تــوان برخــی تجربه‌هــای انســان را در قالــب صــوری و جــدای از 
ــتنتاجی،  ــق اس ــز منط ــرد و ج ــازی ک ــی صوری‌س ــط خارج ــتر و محی بس
دیگــر منطق‌هــای حاکــم بــر فهــم انســان، صوری‌ســازی نمی‌شــوند؛ 
ــق  ــد از: ۱. منط ــی عبارت‌ان ــن فهم‌های ــی از چنی ــم، نمونه‌های ــر پاتن ازنظ
ــتر  ــر بس ــاع دارد، ب ــه آن ارج ــه ب ــا و آنچ ــاع: معن ــا و ارج ــر معن ــم ب حاک
فرهنگــی و محیطــی مبتنــی اســت؛ ۲. منطــق حاکــم بــر اســتنتاج حدســی: 
ــون  ــی همچ ــت و معیارهای ــار نیس ــام و بی‌معی ــدس خ ــان، ح ــدس انس ح
ــی، ظرافــت و ســادگی دارد کــه نمی‌شــود آن را صوری‌ســازی کــرد؛  زیبای
ــکل  ــور، هم‌ش ــتقرا، ام ــای اس ــتقرائی: در برخــی صورت‌ه ۳. در منطــق اس
ــک  ــق ی ــه مصادی ــرای اینک ــد و ب ــرار گیرن ــته ق ــک دس ــا در ی ــتند ت نیس
ــه همــۀ مصادیــق  ــد بتــوان اهدافــی را ب شــیء در نظــر گرفتــه شــوند، بای
ــدارد و اهــداف و انتظــارات  ــن کاری مشــکل ن نســبت داد. انســان در چنی
به‌گونــه‌ای  را  انتظــارات  و  اهــداف  ایــن  نمی‌شــود  امــا  را می‌فهمــد، 
صــوری درآورد. مشــکل دیگــر در اســتقرا، اســتقرای ناســازگار اســت. 
ــی  ــده، ویژگ ــای استقراش ــه در چیزه ــد ک ــش می‌آی ــی پی ــر وقت ــن ام ای
مشــترکی بیابیــم و ویژگــی دیگــری را از آن نفــی کنیــم، امــا اتفاقــاً همــان 
ــوارد  ــن م ــود. چنی ــت ش ــوردی یاف ــم، در م ــی کرده‌ای ــه نف ــی‌ای ک ویژگ
نقضــی نشــان می‌دهــد کــه احتمــالاً اســتقرا، کاربــردی مهارتــی از دانشــی 
ــم  ــر فه ــه ب ــوس را ک ــای دریف ــم نقده ــن پاتن ــت. بنابرای ــه اس پس‌زمین
بســترمند زبــان، افــق درونــی و انتظــارات و اهــداف نامتعیــن مبتنــی بــود، 
پذیرفتــه اســت. البتــه او بــه ادراک زبانــی توجــه دارد و بــه همیــن دلیــل، 
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ادراکی غیرزبانی همچون آگاهی حاشیه‌ای را مدنظر قرار نمی‌دهد.
در بخــش بعــدی، نویســندگان بــه پیامدهــای رد کارگردکرایــی می‌پردازنــد. 
ــه‌ای  ــهود درون‌گرایان ــد، ش ــی را رد کن ــم کارکردگرای ــه پاتن ــش از آنک پی
ــا  ــت و ب ــا می‌دانس ــد، بی‌معن ــدی باش ــوژۀ قص ــرای س ــه‌ای ب ــه پای را ک
ــه حــالات منطقــی تورینــگ، نشــان مــی‌داد کــه  قیــاس حــالات ذهنــی ب

ــر نیســت. ــی از تفک ــری، نوع درون‌نگ
کارکردگرایانــی نظیــرد دنــت نیــز امــر ذهنــی را صرفــاً توصیفــی انتزاعــی 
از عملکــرد بــدن فیزیکــی دانســتند تــا نشــان دهنــد فقــط امــور فیزیکــی 

در خــارج تحقــق دارد. 
امــا بــا رد کارکردگرایــی، هــر دو دیــدگاه ابطــال شــد. نخســت پاتنــم اعــام 
کــرد کــه نمی‌شــود امــر قصــدی را بــه امــر غیرقصــدی برگردانــد؛ بــه ایــن 
ترتیــب، فیزیکالیســم نیــز رد شــد. دریفــوس بــا تکیــه بــه دازایــن هایدگــر 
و بــدن پدیدارشــناختی مرلوپونتــی، تقلیــل قصدمنــدی ســوژه بــه کارکــرد 
ــن دو  ــاً آرای ای ــم دقیق ــا مشــخص نیســت پاتن ــرد، ام ــباتی را رد ک محاس

درخصــوص ذهــن را مدنظــر داشــته باشــد.
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گزارش اثر: 
در ایــن مقالــه نویســنده نخســت بــه تقســیمی اشــاره می‌کنــد کــه ســرل از 
هــوش مصنوعــی ارائــه داده اســت: ازنظــر ســرل، هــوش مصنوعــی ضعیــف 
صرفــاً ابــزاری بــرای درک بهتــر شــیوۀ شــناخت ذهــن اســت، امــا ادعــای 
طــرف‌داران هــوش مصنوعــی قــوی ایــن اســت کــه اگــر ماشــینی به‌درســتی 
ــرای شــناخت ذهــن، بلکــه خــود ذهــن  ــزاری ب ــه اب ــزی شــود، ن برنامه‌ری
اســت. نقــد ســرل متوجــه هــوش مصنوعــی قــوی اســت. ســرل نقــدش را 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــدل ادع ــن م ــد. در ای ــدل اشــنک می‌کن ــه م متوج
ماشــین می‌توانــد داســتان را بفهمــد و بــه آن پاســخ دهــد. معمــولاً انســان 
وقتــی داســتانی را می‌فهمــد، قضایــای تلویحــی آن را نیــز متوجــه می‌شــود.

دعــای ایــن پــروژۀ هــوش قــوی دو چیز اســت: ماشــین داســتان را می‌فهمد؛ 
ماشــین مدلــی بــرای ذهــن اســت و شــیوۀ فهــم ذهــن را تبییــن می‌کنــد.

ســرل می‌خواهــد نشــان دهــد ماشــین چنیــن قابلیتــی نــدارد و بــرای ایــن 
کار، موقعیتــی را توصیــف می‌کنــد و می‌گویــد ماشــین وضعیتــی شــبیه بــه 
آن موقعیــت دارد.ایــن موقعیــت بــه آزمایــش فکــری اتــاق چینــی معــروف 
اســت. شــخص انگلیســی‌زبانی در اتاقــی محبــوس شــده، از زیــر در برایــش 
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ــرای او فقــط مجموعــه‌ای  علائــم چینــی فرســتاده می‌شــود. ایــن علائــم ب
ــتاده  ــر فرس ــتۀ دیگ ــپس دو بس ــدارد. س ــی ن ــد و از آن ادراک خط‌خطی‌ان
می‌شــود کــه یکــی بــاز بــه زبــان چینــی اســت و دســته‌ای دیگــر، 
دســتورالعمل‌هایی بــه زبــان انگلیســی اســت کــه بــا آن می‌شــود دو 
ــار هــم گذاشــت. بســتۀ ســومی از علامت‌هــای  ــان چینــی را کن بســتۀ زب
ــا  ــاز ب ــه ب ــد ک ــز می‌رس ــی نی ــتورالعمل‌های انگلیس ــی و دس ــان چین زب
دســتورالعمل، بســتۀ ســوم چینــی را بــه دســته‌های قبلــی مرتبــط 
می‌کنــد. شــخص یادشــده در ایــن کار آن‌قــدر خبــره می‌شــود کــه 
هیچ‌کــس نمی‌فهمــد چینــی نیســت، امــا درواقــع صرفــاً از دســتورالعمل‌ها 
ــی ســر در نمــی‌آورد. ســه بســته، حــروف،  ــرده اســت و از چین ــروی ک پی
ــه  ــه بیــرون می‌فرســتد، پاســخ ب داســتان و ســؤالات‌اند و آنچــه شــخص ب
ســؤالات اســت. ســرل در جــواب ادعــای نخســت طــرف‌داران پــروژۀ اشــنک 
ــاق  ــل انســان درون ات ــاً مث ــد و صرف ــتان را نمی‌فهم ــه داس ــد رایان می‌گوی
ــت  ــاس موقعی ــد براس ــز می‌گوی ــای دوم نی ــواب ادع ــت. در ج ــی اس چین
ــن  ــد و نمی‌فهمد.ممک ــرا می‌کن ــرد را اج ــط کارک ــه فق ــی، رایان ــاق چین ات
ــت،  ــم نیس ــروط فه ــۀ ش ــدۀ هم ــزار تأمین‌کنن ــد نرم‌اف ــی بگوی ــت کس اس
ــی  ــن ادعای ــد چنی ــد. ســرل می‌گوی ــی آن را ایجــاد می‌کن ــا شــرط کاف ام
نیــاز بــه تحقیــق تجربــی دارد، امــا آنچــه در اتــاق چینــی گذشــت، نشــان 

ــدارد.  ــم ن ــه فه ــچ‌ ربطــی ب ــه هی ــه برنام ــد ک می‌ده
اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه فهــم مشــکک اســت و ممکــن اســت رایانــه 
فهمــی ضعیــف داشــته باشــد. نویســندۀ مقالــه می‌گویــد میــان فهــم زبانــی، 
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 مثــاً زبــان عربــی و نفهمیــدن کلــی زبانــی دیگــر، مثــاً زبــان اســپانیایی 
تفــاوت اســت و نمی‌شــود بــه کســی کــه اصــاً اســپانیایی نمی‌دانــد فهمــی 
ــور  ــز همین‌ط ــه نی ــوص رایان ــبت داد؛ درخص ــان را نس ــن زب ــدک از ای ان
ــد. ــی بفهم ــه اندک ــه اینک ــد، ن ــتان را نمی‌فهم ــاً داس ــه اص ــت و رایان اس
ســپس ایرادهایــی کــه بــه اســتدلال ســرل وارد شــده اســت، نقــل می‌شــود.

۱. اشــکال نخســت ایــن اســت کــه فهــم زبــان چینــی را نبایــد بــه شــخص 
نســبت داد، بلکــه فهــم بــه کل ســاختار اتــاق مرتبــط اســت.

و  علائــم  همــۀ  شــخص  کنیــد  فــرض  می‌گویــد  پاســخ  در  ســرل 
دســتورالعمل‌ها را حفــظ کــرده و در اتــاق هــم نیســت، بلکــه در فضــای بــاز 
اســت، در ایــن صــورت، بــا وجــود اینکــه شــخص همــۀ ســاختار رایانــه را در 
خــود جمــع کــرده، بــاز هم نمی‌شــود فهــم زبــان چینی را بــه او نســبت داد.

ــنک،  ــروژۀ اش ــاس پ ــد براس ــرض کنی ــد ف ــدی می‌گوین ــکال بع ۲. در اش
ــرل  ــی را کنت ــه روبات ــم ک ــرار دهی ــوری ق ــزاری بنویســیم و آن را ط نرم‌اف
کنــد و فقــط بــا زبانــی صــوری، کار را انجــام دهــد. همچنیــن فــرض کنیــد 
ــه  ــا رایان ــم ب ــد و آن ه ــط را می‌بین ــه محی ــی دارد ک ــات دوربین ــه روب ک
کنتــرل می‌شود.ســرل می‌گویــد ایــن ســخن از جهاتــی بهتــر اســت، مثــل 
ــا  ــی ب ــاط عل ــان صــوری منحصــر نکــرده و ارتب ــه زب ــدن را ب اینکــه فهمی
محیــط را نیــز در فهــم مدنظــر قــرار داده اســت. امــا وی معتقــد اســت بــاز 
ــات  ــن درون روب ــد م ــرض کنی ــد ف ــم فهــم حاصــل نمی‌شــود و می‌گوی ه
ــرل و  ــث کنت ــد، باع ــردن قواع ــا به‌کارب ــور ب ــته باشــم و همان‌ط ــرار داش ق
ــاز هــم مــن از چگونگــی حرکــت ــات شــوم. در ایــن فــرض، ب حرکــت روب
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ــد  ــط از قواع ــم و فق ــا بی‌اطلاع ــت علامت‌ه ــی پرداخ ــا چگونگ ــات ی روب
ــا.  ــای آن‌ه ــه معن ــی دارم، ن ــا آگاه ــاط علامت‌ه ــا ارتب ــط ب مرتب

ــن پاســخ  ــروف اســت . در ای ــزی مع ــه شبیه‌ســازی مغ ــدی ب ۳. پاســخ بع
ــان ســیناپس‌های شــخص  ــا هم ــزی ی ــای مغ ــوع اتصال‌ه ــد مجم می‌گوین
را در هنگامــی کــه در حــال فهــم داســتان بــه زبــان چینــی اســت، در رایانــه 
شبیه‌ســازی می‌کنیــم و در ایــن صــورت، رایانــه نیــز خواهــد فهمیــد. اگــر 
گفتــه شــود رایانــه در ایــن حالــت نمی‌فهمــد، بایــد درخصــوص اشــخاص 
چینــی‌ای کــه داســتان را می‌فهمنــد نیــز همین‌طــور بگوییــم. ســرل پاســخ 
ــز در حکــم  ــی، مغ ــواداران هــوش مصنوع ــرد ه ــه اولاً در رویک ــد ک می‌ده
ــت.  ــن اس ــم ذه ــگر در حک ــزار پردازش ــت و نرم‌اف ــه اس ــخت‌افزار رایان س
کســی کــه طــرف‌دار ایــن رویکــرد اســت نمی‌توانــد بــه فیزیولــوژی عصبــی 
پنــاه ببــرد و مســئلۀ فهــم در رایانــه را بــا آن توجیــه کنــد. اشــکال بعــدی 
ســرل ایــن اســت کــه اجــرای شــبکه‌های عصبــی نیــز وضعیتــی شــبیه بــه 
وضعیــت کســی دارد کــه لوله‌هــای آبــی را کنتــرل می‌کنــد کــه علامتــی 
ــتورالعمل  ــروی از دس ــا پی ــد ب ــخص بای ــد و ش ــی می‌دهن ــان چین ــه زب ب
انگلیســی، بفهمــد چــه علامتــی داده شــده و اتصالــی را برقــرار کنــد. اگــر 
هــر اتصــال در حکــم یــک ســیناپس در مغــز باشــد کــه زبــان مــادری‌اش 
زبــان چینــی اســت، شــخص اتصــال را به‌درســتی برقــرار می‌کنــد و 
ــی اتصــالات کــه از  درعین‌حــال، چیــزی از آن نمی‌فهمــد و محصــول نهای
ــرای او نامفهــوم اســت. اگــر کســی بگویــد لوله‌هــا  ــه بیــرون می‌آیــد، ب لول
نمی‌فهمنــد امــا ســاختار نهایــی می‌فهمــد، بــاز هــم همــان پاســخ
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 بــه ایــراد ســاختاری بایــد داده شــود، حتــی اگــر کل ســاختار در درون فــرد 
قــرار گیــرد، بــاز هــم فــرد صاحب‌فهــم نمی‌شــود. 

ــار می‌شــود  ــن پاســخ اظه ــی اســت. در ای ــدی، پاســخ ترکیب ۴. پاســخ بع
ــه  ــد ک ــته باش ــاختاری داش ــد س ــم بای ــه، ه ــدن رایان ــرای فهم‌دارش ــه ب ک
ــان  ــز انس ــی مغ ــرات عصب ــم تغیی ــد، ه ــرار می‌کن ــاط برق ــرون ارتب ــا بی ب
ــت. ــی نیس ــا کاف ــی از این‌ه ــم و یک ــازی کنی ــان را در او شبیه‌س چینی‌زب

ســرل می‌گویــد در اینجــا نیــز جــای فهــم خالــی اســت و صرفــاً بــه دلیــل 
متمایزنبــودن رفتــار رایانــه و انســان، نمی‌تــوان فهــم را بــه رایانه نســبت داد.

۵. در ایــن ایــراد گفتــه می‌شــود کــه اگــر نتوانیــم فهــم رایانــه را از رفتــارش 
نتیجــه بگیریــم، نمی‌توانیــم فهــم انســان‌های دیگــر را نیــز دریابیــم؛ چــون 
ــی  ــیم و دسترس ــان می‌رس ــه فهمش ــا ب ــای آن‌ه ــز از رفتاره ــا نی در اینج
ــئله  ــن مس ــد ای ــرل می‌گوی ــر نیست.س ــان امکان‌پذی ــه ذهنش ــتقیم ب مس
کــه معیــار نســبت‌دادن هــوش بــه انســان‌ها یــا دیگــر اشــیا چیســت، غیــر 
ــا،  ــه و خــروج برون‌داده‌ه ــه رایان ــا ب ــه صــرف ورود داده‌ه ــن اســت ک از ای
ــد فهم‌داشــتن انســان  چیــزی غیــر از کار ذهــن انســان اســت. وی می‌گوی

ــود. ــات نمی‌ش ــت و اثب ــناختی اس ــوم ش ــای عل ــزء پیش‌فرض‌ه ج
ــوش  ــی ه ــت کنون ــه وی وضعی ــت ک ــن اس ــرل ای ــه س ــر ب ــخ دیگ ۶. پاس
ــده،  ــت در آین ــن اس ــدۀ آن را و ممک ــه آین ــد، ن ــد می‌کن ــی را نق مصنوع
وضعیــت متفــاوت شــود. ســرل می‌‌گویــد نقــدش متوجــه بــه حــال حاضــر 
ــود.  ــع می‌ش ــکال او رف ــود، اش ــق ش ــی محق ــوش مصنوع ــر ه ــت و اگ اس
امــا پــس از آن می‌گویــد آنچــه بیــان کــرده، بــه امــکان هــوش مصنوعــی 
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ــوش در  ــر نیســت؛ چــون ه ــی امکان‌پذی ــوش مصنوع معطــوف اســت و ه
ســاختار شــیمیایی ـ فیزیکــی مغــز محقــق می‌شــود و علــتِ واحــد اســت 
ــز  ــوه تمای ــپس وج ــرل س ــف. س ــل مختل ــه عل ــد دارد، ن ــول واح ــه معل ک
ــظ  ــوان حف ــد را می‌ت ــۀ واح ــف. برنام ــمارد: ال ــزار را برمی‌ش ــن از نرم‌اف ذه
ــه  ــه حفــظ آن و ن ــه ن ــت، درحالی‌ک ــه‌کار گرف ــور مختلفــی ب ــرد و در ام ک
ــن و  ــۀ ذه ــود. رابط ــه نمی‌ش ــدن برنام ــبب فهیم‌ش ــف، س ــور مختل آن ام
ــا  ــد، ام ــاً صوری‌ان ــا صرف ــت؛ ب. برنامه‌ه ــن نیس ــه چنی ــچ وج ــز به‌هی مغ
حالتــی نظیــر حیــث التفاتــی یــا بــاور، صــورت یــا شــکل خاصــی ندارنــد؛ 
و ج. حــالات و رویدادهــای ذهنــی محصــول خــود مغزنــد، امــا برنامه‌هــای 

رایانــه‌ای محصــول خــود رایانــه نیســتند.
ــا، عــده‌ای ذهــن و  ــی را برمی‌شــمارد کــه براســاس آن‌ه وی ســپس دلایل
رایانــه را یکــی گرفته‌انــد: اولاً اینکــه عــده‌ای کار ذهــن و رایانــه را پــردازش 
ــاً  ــه‌ای صرف ــۀ رایان ــات برنام ــات دانســته‌اند، خطاســت؛ چــون اطلاع اطلاع
صــوری اســت، امــا اطلاعــات ذهنــی صرفــاً صــوری نیســت و حیــث التفاتــی 
ــوی،  ــی ق ــوش مصنوع ــه ه ــدان ب ــتر معتق ــد بیش ــاً وی می‌گوی دارد؛ ثانی
ــر  ــل ب ــه را دلی ــان و رایان ــار انس ــابه رفت ــرف تش ــتند و ص ــرا هس رفتارگ
ــل  ــا تمثی ــه ب ــد ک ــادآوری می‌کن ــرل ی ــا س ــد، ام ــانی آن دو می‌دانن یکس
اتــاق چینــی نشــان داده کــه ممکــن اســت رفتــاری مشــابه رخ دهــد، امــا 
فهــم و حیثیــت التفاتــی در کار نباشــد؛ ثالثــاً ایــن ادعــای هــوش مصنوعــی 
کــه می‌شــود برنامــه را در ســخت‌افزارهای مختلــف اجــرا کــرد، از پذیــرش 
نوعــی ثنویــت ناشــی می‌شــود کــه نادرســت اســت. بــه بــاور ســرل، میــان 
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 گزارش اثر: 
ــد  ــن اســت کــه اگــر ماشــینی بتوان ــر ای ــا ب ــازی تقلیــد تورینــگ ادع در ب
آزمایشــگری را فریــب دهــد، بــه طــوری کــه آزمایشــگر نتوانــد تشــخیص 
دهــد کــه ماشــین اســت یــا انســان، هوشــمندی ماشــین اثبــات می‌شــود. 
لاولیــس در اعتراضــی کــه بــه ارادۀ آزاد معــروف اســت، می‌گویــد ماشــین 
هیــچ‌گاه آغازگــر و مبــدع نیســت و بــه برنامه‌نویــس متکــی اســت و 
ــگ در پاســخ  ــد، هوشــمند نیســت. تورین ــو باش ــن نح ــه ای ــه ب ــزی ک چی
ــه نیســت، بلکــه انســان نیــز  ــه لاولیــس می‌گویــد فقــط ماشــین این‌گون ب
ــدارد  ــود ن ــزی وج ــمان چی ــر آس ــت و در زی ــر اس ــش متأث از آموخته‌های
ــر  ــخی دیگ ــپس در پاس ــد. س ــر باش ــینه‌اش، آغازگ ــر از پیش ــه قطع‌نظ ک

فهــم و روابــط علــی مغــز، رابطــه‌ای علــی وجــود دارد کــه در جــای دیگــر 
قابلیــت تحقــق نــدارد. علاوه‌بــر اشــکال ســرل بــه هــوش مصنوعــی، پاتنــم 
ــدارد و  ــتقرا را ن ــازی اس ــت پیاده‌س ــی قابلی ــوش مصنوع ــد ه ــز می‌گوی نی
ــه براســاس آن، هــوش  ــد ک ــوس مســئلۀ چارچــوب را مطــرح می‌کن دریف
الگوریتــم مشــخص، در موقعیت‌هــای  بــا  برنامه‌ریزی‌شــده  مصنوعــی 

ــدارد. ــری لازم را ن ــف، انعطاف‌پذی مختل

53



می‌گویــد هــر موجــودی در نظــر موجــودات هوشــمندتر، آغازگــر و مبــدع 
نیســت و عکس‌العمل‌هایــش بــرای آن‌هــا پیش‌بینی‌پذیــر اســت، امــا 
ممکــن اســت خــود موجوداتــی کــه در یــک ســطح هوشــی‌اند، یکدیگــر را 
شــگفت‌زده کننــد؛ مثــاً انســان‌ها یکدیگــر را و روبات‌هــا یکدیگــر را. پاســخ 
دیگــری کــه بــه لاولیــس داده شــده و از مــوراوک اســت، ایــن اســت کــه 
برنامه‌نویــس همــواره بــا امــوری مواجــه می‌شــود کــه رام و تحت‌کنتــرل او 
نیســتند و آن‌هــا را پیش‌بینــی نمی‌کــرده اســت. در ایــن پاســخ، به‌عکــس 
جوابــی کــه تورینــگ داده بــود، پیش‌بینی‌ناپذیــری و مبدع‌بــودن، بــه 
ماشــین نســبت داده اســت. بــه مــوراوک پاســخ داده‌انــد کــه میــان 
پیش‌بینی‌ناپذیــری ناشــی از خطــای محاســباتی و پیش‌بینی‌ناپذیــری 

ــداع و خلاقیــت تمایــز وجــود دارد. ناشــی از اب
ــاری  ــا معی ــوان ب ــرد، می‌ت ــگ می‌گی ــر تورین ــس ب ــه لاولی ــرادی را ک ای
ــوان(  ــین )حی ــان ماش ــادن می ــرای تمایزنه ــه دکارت ب ــت ک ــابه دانس مش
و انســان مطــرح می‌کنــد. دکارت معتقــد اســت توانایــی انســان در 
ــث  ــای متناســب، باع ــی متناســب، در موقعیت‌ه ــان و معان ــری زب به‌کارگی
ــث  ــه باع ــت آنچ ــد اس ــود. وی معتق ــین می‌ش ــن او از ماش ــاوت بنیادی تف
ــود،  ــت ش ــان ثاب ــرای انس ــرد ب ــی منحصربه‌ف ــی زبان ــن توانای ــود ای می‌ش

ــودی مجــرد اســت. ــه موج ــۀ اوســت ک ــس ناطق نف
ــس  ــار نف ــا این‌ب ــد، ام ــرح می‌کن ــئلۀ دکارت را مط ــو مس ــکی ازن چامس
ناطقــه را عامــل چنیــن شــاخصه‌ای معرفــی نمی‌کنــد و درعین‌حــال، 
تبییــن طبیعــی را نیــز از فهــم تناســب این‌چنینــی زبــان و موقعیــت عاجــز
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ــه و  ــان را آزادان ــم زب ــه می‌توانی ــا چگون ــه م ــئله را ک ــن مس ــد و ای می‌دان
بــدون تأثــر از عوامــل بیرونــی و درونــی بــه کار ببریــم، در حیطــۀ رازهــا قرار 
ــان، توانایــی انتقــال  ــودن زب می‌دهــد. وی معتقــد اســت کــه صــرف بدیع‌ب
ــث  ــی، باع ــی و بیرون ــل درون ــری از عوام ــری و تأثیرناپذی ــه دیگ ــر ب تفک
ــان به‌صــورت مکانیکــی تبییــن نشــود، بلکــه منســجم‌بودن و  نمی‌شــود زب
تناســب زبــان بــا موقعیــت اســت کــه آن را فراتر از تبییــن مکانیکــی می‌برد.

ایــن موضــع چامســکی دربرابــر مســئلۀ دکارت، یــادآور معیاری اســت که در 
اعتــراض لاولیــس بیــان شــده بــود تــا هوشــمندی ماشــین زیرســؤال رود.

ــا،  ــا موقعیت‌ه ــب ب ــی متناس ــد زبان ــون تولی ــد چ ــز می‌گوی ــکی نی چامس
ــه اســت، انســان آغازگــر چیــزی اســت.  خلاقان

بــه ایــن ســخن می‌تــوان چنیــن خــرده گرفــت کــه در رویکــرد پیوندگــرا 
ــت  ــه در موقعی ــرد ک ــاد بگی ــا ی ــون و خط ــا آزم ــد ب ــین می‌توان ــه ماش ک
ــه ســخنی متناســب بگویــد، ماشــین هــم آغازگــر و مبــدع  خاصــی، چگون
اســت. نویســندگان ایــن پژوهــش پاســخ می‌دهنــد کــه ماشــین در 
موقعیــت مشــخص و مشــابه‌هایش، بــه کاربــرد زبانــی مشــخصی می‌رســد، 
ــه شــیوه‌های مختلفــی از  ــد در موقعیت‌هــای مشــابه، ب ــا انســان می‌توان ام

ــار، مخاطــب را شــگفت‌زده کنــد. ــان بهــره گیــرد و هرب زب
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 گزارش اثر: 
در ایــن پژوهــش، نخســت جایــگاه فلســفی هــوش مصنوعــی ازنظــر پاتنــم، 
ــدل  ــان م ــت می ــد اس ــم معتق ــت. پاتن ــده اس ــی ش ــرل بررس ــت و س دن
ــه‌ای ذهــن و هــوش مصنوعــی تمایــز وجــود دارد و هــوش مصنوعــی  رایان
ــدگاه  ــد دی ــفی. در نق ــه فلس ــت دارد، ن ــی اهمی ــاظ مهندس ــاً ازلح صرف
ــزی  ــه‌ای ذهــن و هــوش مصنوعــی تمای ــد میــان مــدل رایان پاتنــم گفته‌ان
ــدل  ــن م ــه ای ــد ک ــاش می‌کنن ــی ت نیســت و متخصصــان هــوش مصنوع
را در ماشــین اجــرا کننــد و اگــر در هــوش شکســت بخــورد، اصــل مــدل 
شکســت خــورده اســت. همچنیــن هــوش مصنوعــی ازلحــاظ فلســفی نیــز 
ــد. ــات می‌کن ــب را اثب ــن مطل ــش، ای ــن پژوه ــوای ای ــت دارد و محت اهمی

ــوش  ــات ه ــائل و موضوع ــد مس ــت می‌گوی ــم، دن ــدگاه پاتن ــل دی درمقاب
مصنوعــی، همــان مســائل و موضوعــات فلســفه اســت، امــا شــیوه‌ای کــه بــا 
ــد،  ــن مســائل می‌پردازن ــه ای آن، متخصصــان فلســفه و هــوش مصنوعــی ب
ــه  ــل ب ــینی و تحلی ــتدلال پیش ــا اس ــد ب ــفه می‌خواه ــت؛ فلس ــز اس متمای
پاســخ برســد و هــوش مصنوعــی می‌خواهــد بــا تحقــق‌ خارجــی بخشــیدن 
بــه هــوش مصنوعــی، نتایجــش را بنگــرد. بــه بــاور دنــت، فــرد می‌تــوان از 
مدل‌هــای هــوش مصنوعــی، درخصــوص مســائل فلســفی مطالبــی بیامــوزد. 
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 در ارزیابــی دیــدگاه دنــت گفته‌انــد ادعــای او مبهــم اســت و نشــان 
ــفه و  ــی فلس ــائل انتزاع ــل مس ــرای ح ــوان ب ــور می‌ت ــه چط ــد ک نمی‌ده
معرفــت، از هــوش مصنوعــی بهــره گرفــت. دنــت بایــد مصادیقــی را ارائــه 
کنــد کــه هــوش مصنوعــی در آن‌هــا بــه یــاری فلســفه می‌آیــد. مصادیقــی 
ــوم و مســئلۀ چارچــوب.  ــد از مســئلۀ هی ــد عبارت‌ان ــی می‌کن ــه او معرف ک
نویســندگان ایــن مقالــه بــر آن‌انــد کــه هیچی‌ــک از ایــن دو مصــداق، کمــک 
هــوش مصنوعــی بــه فلســفه محســوب نمی‌شــود و فلســفه، پیــش از هــوش 
ــگاه  ــرل درخصــوص جای ــرده است.س ــائل را مطــرح ک ــن مس ــی ای مصنوع
ــی  ــوش مصنوع ــه براســاس ه ــد اســت ک ــی معتق ــوش مصنوع فلســفی ه
ــۀ آن  ــرای مطالع ــزاری ب ــاً اب ــت و صرف ــن نیس ــان ذه ــه هم ــف، رایان ضعی
اســت و درنتیجــه، هــوش مصنوعــی ضعیــف مســئله‌ای اســت کــه ازنظــر 
مهندســی اهمیــت دارد، نــه فلســفی. امــا در هــوش مصنوعــی قــوی ادعــا 
ــان  ــود، هم ــزی ش ــتی برنامه‌ری ــه‌ای به‌درس ــر رایان ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ب

ذهــن انســان خواهــد شــد؛ در اینجــا بحــث فلســفی گشــوده می‌شــود.
انتقــادی کــه بــه نظــر ســرل کرده‌انــد ایــن اســت که اهمیــت فلســفی هوش 
مصنوعــی ضعیــف را دســت کــم گرفتــه اســت و توجــه نکــرده کــه مطالبــی 
ازقبیــل مســئلۀ چارچــوب و آزمــون تورینــگ کــه فلســفی‌اند، در ایــن حیطه 
مطــرح شــده‌اند. همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه در تلقــی ســرل دربــاب 
هــوش مصنوعــی قــوی، ذهــن و حــالات ســوبژکتیو، تحویل‌ناپذیــر در  نظــر 
ــد  ــه را ذهن‌من ــه رایان ــانی ک ــیاری از کس ــه بس ــده‌اند، حال‌آنک ــه ش گرفت
می‌داننــد، حالــت ســوبژکتیو را قبــول ندارنــد. بنابرایــن آنچــه ســرل 
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ــوی نســبت می‌دهــد، درســت به‌نظــر  ــه طــرف‌داران هــوش مصنوعــی ق ب
ــدل،  ــن م ــد. در ای ــرح می‌کن ــری را مط ــدل دیگ ــا م ــد.وی بعده نمی‌آی
ــده  ــوی، شــناخت‌گرایی نیــز گنجان ــار هــوش مصنوعــی ضعیــف و ق در کن
شــده اســت. در هــوش مصنوعــی قــوی از ایــن بحــث می‌شــود کــه 
ــد  ــف می‌گوین ــی ضعی ــوش مصنوع ــت، در ه ــه‌ای اس ــزار رایان ــن نرم‌اف ذه
ــه شبیه‌ســازی کــرد و در شــناخت‌گرایی اظهــار  می‌شــود ذهــن را در رایان

ــت. ــه اس ــن، رایان ــه ذه ــد ک می‌کنن
ایــن تقســیم‌بندی، موضــع اصلــی مدافعــان هــوش مصنوعــی را کــه تفکــر 
ــا  ــناخت‌گرایی ج ــد، در ش ــز می‌دان ــی مغ ــگری دیجیتال ــان را پردازش انس
می‌دهــد. امــا بســیاری از کســانی کــه مغــز را ســخت‌افزار می‌داننــد، ذهــن 
را نرم‌افــزار آن تلقــی می‌کننــد، یعنــی براســاس تقســیم‌بندی ســرل، هــم 
شــناخت‌گرا می‌شــوند، هــم طــرف‌دار هــوش مصنوعــی قــوی. اگــر بــه تعبیر 
ســرل، طــرف‌دار هــوش مصنوعــی قــوی مدعــی باشــد کــه ماشــین حالــت 
ــج کــه حــالات  ــاز هــم میــان اندیشــۀ رای ــر دارد، ب ســوبژکتیو تحویل‌ناپذی
ســوبژکتیو را قبــول نــدارد و تقســیم‌بندی مذکــور، تعــارض پیــش می‌آیــد.

ــون  ــر آزم ــز ب ــا تمرک ــه ب ــد ک ــه می‌کنن ــد ارائ ــدگان تقســیمی جدی نگارن
ــش  ــا دو پرس ــگ ب ــون تورین ــت. در آزم ــده اس ــت آم ــه دس ــگ ب تورین
ــن  ــه در ای ــوان ســخت‌افزاری ســاخت ک ــا می‌ت ــه آی ــم: یکــی اینک مواجهی
ــۀ  ــش در درج ــن پرس ــه؟ ای ــود، چگون ــر می‌ش ــود؟ اگ ــروز ش ــون پی آزم
ــای  ــد پیش‌فرض‌ه ــا فیلســوف می‌توان نخســت، پرسشــی علمــی اســت، ام
فلســفی و معرفتــی ـ روشــی کســانی را در پــی ایــن کارنــد، بررســی کنــد.
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پرســش دیگــر ایــن اســت کــه آیــا اگــر چنیــن ســخت‌افزاری ســاخته شــد 
ــد  ــم آن را ذهن‌من ــروز داد، می‌توانی ــان را ب ــار انس ــر رفت ــاری نظی و رفت

ــود.  ــی می‌ش ــن بررس ــفۀ ذه ــش، در فلس ــن پرس ــم؟ ای بدانی
اگــر بخواهیــم هــوش مصنوعــی ضعیــف را نقــد کنیــم، بایــد نشــان دهیــم 
کــه مبانــی و پیش‌فرض‌هــای فلســفی آن نادرســت اســت؛ درنتیجــه 
نقــد هــوش  بــرای  تورینــگ موفــق شــود.اما  نمی‌توانــد در آزمــون 
ــرای  ــاری ب ــن معی ــاس، چنی ــه از اس ــم ک ــد بگویی ــوی بای ــی ق مصنوع
ــوس  ــوفان، دریف ــان فیلس ــت. در می ــح نیس ــدی صحی ــنجش ذهن‌من س
بــه نقــد هــوش مصنوعــی ضعیــف پرداختــه و ســرل بــر هــوش مصنوعــی 
ــوش  ــن مســئله‌های ه ــه اســت. ســپس بحــث مهم‌تری ــوی خــرده گرفت ق
ــن  ــه ای ــش ب ــوس نقدهای ــت. دریف ــده اس ــرح ش ــف مط ــی ضعی مصنوع
حــوزه معطــوف اســت و مســئله‌اش، در چهــار دوره، بــا چهــار بیــان مطــرح 
ــکان هــوش  ــزرگ و ام ــگاه ب ــۀ نخســت، مســئلۀ پای شــده اســت: در مرحل
ــرایط  ــی مطــرح شــده اســت؛ در دورۀ دوم، مســئلۀ ش ــی به‌طورکل مصنوع
ــه طــرح شــده؛ در مرحلــۀ ســوم، مســئلۀ  امــکان خبرگــی در فضــای ایزول
فهــم عرفــی نقــد شــده و در مرحلــۀ چهــارم و پایانــی، مســئلۀ چارچــوب 
ــا  ــت ب ــی معرف ــوب، هماهنگ ــئلۀ چارچ ــت. در مس ــه اس ــتگی یافت برجس
وقایــع پیش‌بینی‌ناپذیــر و واکنــش مناســب در قبــال آن‌هــا مدنظــر اســت. 
اگــر ماشــین تورینــگ بتوانــد دربرابــر موقعیت‌هــای پیش‌بینی‌ناپذیــر 
ــون  ــق اســت و آزم ــف موف ــی ضعی ــد، هــوش مصنوع ــرون بیای ســربلند بی
ــن هوشــی ناممکــن اســت. ــه، حصــول چنی ــر ن ــد و اگ را از ســر می‌گذران
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ــا احساســات ســوبژکتیوش امــور پیرامونــش را معنــادار  ــد ب انســان می‌توان
ــوند،  ــف ش ــش تعری ــل برای ــا، از قب ــۀ ابژه‌ه ــت هم ــازی نیس ــد و نی کن
ــور  ــر ام ــد دربراب ــدارد و نمی‌توان ــوبژکتیو را ن ــس س ــن ح ــات ای ــا روب ام
ــا  ــدارد ت ــی ن ــد و چارچوب ــان ده ــب نش ــی مناس ــده، واکنش پیش‌بینی‌نش
در موقعیت‌هــای مختلــف، امــور مربــوط را از امــور نامربــوط متمایــز کنــد. 
ــی  ــوش مصنوع ــاندن ه ــه‌ای از یاری‌رس ــوب را نمون ــئلۀ چارچ ــت مس دن
بــه فلســفه می‌دانــد. در نقــد او گفته‌انــد کــه حتــی خــود دنــت، در 
ــوب  ــئلۀ چارچ ــوس، در مس ــای دریف ــه نقده ــت ک ــه اس ــری گفت اظهارنظ
ــه  ریشــه دارد و دریفــوس نیــز آن را از پدیدارشناســی وام گرفتــه اســت، ن

ــر شــده باشــد.  ــی متأث ــه فلســفه از هــوش مصنوع اینک
نگارنــدگان بــرای ورود بــه نقد هــوش مصنوعی قــوی، ابتدا دو رویکــرد آن را 
معرفــی کرده‌انــد: هــوش مصنوعــی نمادیــن کــه در آن، تفکــر، پردازشــگری 
اطلاعــات و محاســبۀ بــر روی نمادهــای اتمیک محســوب می‌شــود و رویکرد 
پیوندگــرا کــه در آن، بازنمایــی معرفــت و عمــل بنیادیــن پردازشــگری، بــا 
شــیوه‌ای جدیــد انجــام می‌شــود و بــر الگوریتم‌هــای آموزشــی قــوی 
مبتنــی شــده اســت. در ایــن شــیوه، بــرای کدگــذاری محتویــات معیــن، از 
الگوهــای فعال‌ســاز در میــان شــمار بســیاری نــورون ایــده‌آل کــه واحدهــای 
ــبکه  ــۀ ش ــا هم ــان ب ــا و ارتباطش ــود. محتواه ــتفاده می‌ش ــد، اس پردازش‌ان
)الگــوی ارتباطــات میــان نورون‌هــا( بازنمایــی می‌شــود. پردازشــگری 
نیــز بــا بردارهــای عــددی انجــام می‌شــود. فراینــد محاســباتی ایــن 
ــرای  شــبکه‌ها مشــخص نیســت، بلکــه مجموعــه‌ای از ورودی ـ خروجــی ب
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 نمونــه دارنــد کــه شــبکه را بــا آن تطبیــق می‌دهنــد و یــاد می‌گیرنــد کــه 
ــا تعمیــم آن‌هــا، ورودی ـ خروجی‌هــای درســت دیگــر را نیــز تشــخیص  ب
ــک  ــاذ هری ــورت اتخ ــه در ص ــرد ک ــن دو رویک ــی ای ــس از معرف ــد. پ دهن
ــم،  ــا می‌پردازی ــه آن‌ه ــه ب ــائلی ک ــب در مس ــت مطل ــن اس ــا، ممک از آن‌ه
متفــاوت شــود، بــه ســه مســئلۀ مربــوط بــه هــوش مصنوعــی قــوی پرداخته 
می‌شــود.یکی مســئلۀ آدمــک اســت. دنــت معتقــد اســت هــوش مصنوعــی 
قــوی ایــن امــکان را فراهــم مــی‌آورد کــه مســئلۀ ذهــن درون مغــز را کنــار 
بگذاریــم. ازنظــر دنــت، بــدن و ذهــن همچــون ســخت‌افزار و نرم‌افزارنــد و 
ــزار  ــت و نرم‌اف ــخت‌افزار اس ــت، س ــه هس ــه، هرچ ــه در رایان ــور ک همان‌ط
ــدن اســت و  ــز هرچــه هســت ب ــری نیســت، در انســان نی ــز ارجاع‌پذی چی
ذهــن ارجاع‌پذیــر نیســت. در ایــن ظــرح، تمایــز میــان ذهنــی و غیرذهنــی 
ــم  ــر الگوریت ــم در ه ــرض می‌کنی ــد ف ــت می‌گوی ــود. دن ــته می‌ش برداش
نرم‌افــزاری، هــر حالــت نرم‌افــزاری را بــا یــک ورودی و خروجــی مشــخص، 
در درون یــک جعبــۀ ســیاه تعریــف می‌کنیــم. گویــی در ایــن جعبــۀ ســیاه، 
آدمکــی هســت که متناســب بــا فهمی کــه از عمــل منطقــی دارد، کارکردی 
را اجــرا می‌کنــد. کاری کــه هــوش مصنوعــی می‌کنــد، ایــن اســت کــه هــر 
کارکــرد منطقــی را بــه چندیــن فراینــد منطقــی ســاده‌تر تحویــل می‌بــرد؛ 
در ایــن صــورت، آدمــک درون هــر جعبــۀ ســیاه، بــه چندیــن جعبــۀ ســیاه 
و آدمــک دیگــر مبــدل می‌شــود کــه هریــک کارکــرد ســاده‌تری را برعهــده 
دارنــد. ســرانجام بــه کارکــرد بســیطی می‌رســیم کــه بــرای انجــام آن بــه 
ــوند.  ــو می‌ش ــا مح ــه آدمک‌ه ــت ک ــت و در اینجاس ــازی نیس ــک نی آدم
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ــرای امــر فیزیکــی  ــن عقیــده‌اش کــه امــر ســینتتیک ب ســرل براســاس ای
اصیــل نیســت، ایــن اســتدلال دنــت را چنیــن زیرســؤال می‌بــرد کــه دنــت 
ــه  ــد و ب ــذف می‌کن ــان آن را ح ــینتتیک، ناگه ــطح س ــن س در پایین‌تری
ــه  ــدان ب ــۀ باورمن ــد هم ــرل می‌گوی ــد. س ــش می‌کن ــی جه ــطح فیزیک س
هــوش مصنوعــی قــوی، به‌نحــوی، بــه ایــن اشــکال دچارند.مســئلۀ بعــدی 
ــن  ــاق چینــی اســت. ســرل در ای ــه بررســی می‌شــود، ات ــن مقال کــه در ای
ــتورالعمل‌  ــط دس ــال فق ــای دیجیت ــد رایانه‌ه ــد بگوی ــتدلال می‌خواه اس
)ســینتکس( دارنــد، نــه ســمنتیک )وجــه معنایــی( و بــرای تولیــد معنــی، 
پیــروی صــرف از دســتورالعمل‌ها کافــی نیســت. چالمــرز در توضیــح ایــن 
ــای  ــزار، ابژه‌ه ــوری نرم‌اف ــای ص ــک از نماده ــرای هری ــد ب ــدگاه می‌گوی دی
ــد. امــا  ــرار دارن ــراز ق ــی تفاوتــی نمی‌کنــد و همــۀ نمادهــا در یــک ت بیرون
در انســان، میــان نمادهــای درونــی و مفاهیــم و درون‌مایه‌هایــی کــه ایــن 

ــرار اســت. ــی برق ــاط ذات ــد، ارتب ــی می‌کنن ــا را بازنمای نماده
چالمــرز معتقــد اســت اگــر بازنمودهــا خنثــی نباشــند و محتوایــی را حمــل 
کننــد، ایــن مشــکل رفــع می‌شــود و می‌تواننــد وجــه ســمانتیک هم داشــته 
باشــند. به بــاور وی، در رویکرد پیوندگرا، بازنمودهای توســعۀافته، با ســاختار 
درونــی قوی‌شــان می‌تواننــد محتوایــی را حمــل کننــد. وی می‌گویــد 
در رویکــرد پیوندگــرا دو تــراز داریــم: تــراز خنثــای زیریــن کــه نمادهــای 
ــر را  ــراز بالات ــادار ت ــرای بازنمودهــای معن ــا ســاختاری ب ــد ام ــا دارن بی‌معن
فراهــم می‌آورنــد؛ و تــراز بالاتــر کــه معنــادار اســت و بــا شــبکه‌ای از معانــی 
دیگــر پیونــد درونــی دارد.ادعــای ســرل ایــن بــود کــه آنچــه براســاس قواعد 
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عمــل می‌کنــد، نمی‌توانــد معنــا داشــته باشــد، امــا بنابــر راه‌حــل چالمــرز 
می‌توانــد چنیــن باشــد و نمونــۀ آن، مغــز اســت کــه هــم قواعــد را 
ــی دارد؛ شــبکه‌های پیوندگــرا نیــز  مراعــات می‌کنــد و هــم محتــوای درون
ــر ایــن امــر زبانــی مبتنــی اســت کــه  ــد. درواقــع دیــدگاه ســرل ب چنین‌ان
قواعــد دســتوری کــه واژه‌هــا از آن پیــروی می‌کننــد، بــرای معنادارکــردن 
آن واژه‌هــا کافــی نیســت.اما بایــد توجــه داشــت کــه بیــرون از امــر زبانــی 
کــه در آن، قواعــد و معنــا در یــک تــراز در نظــر گرفتــه می‌شــوند، ممکــن 
اســت قواعــد و معنــا در یــک تــراز بــه کار نرونــد؛ مثــل مغــز کــه ســینتکس 
بــرای نورون‌هــا و ســلول‌های عصبــی لحــاظ می‌شــود و ســمانتیک 
ــاق  ــتدلال ات ــرز، اس ــدگاه چالم ــاس دی ــس براس ــا و جمله‌ها.پ ــرای واژه‌ه ب
چینــی بــرای ابطــال هــوش مصنوعــی قــوی کفایــت نمی‌کنــد؛ چراکــه در 
ســامانه‌های پیوندگــرا، امــر ســینتتیک و ســمانتیک در یــک تــراز نیســتند 

ــد. ــز دریاب ــا را نی ــد معن ــن ســامانه‌ای می‌توان و چنی
ــاختار و  ــه س ــد ک ــه گرفته‌ان ــودل نتیج ــوری گ ــتفاده از تئ ــا اس ــده‌ای ب ع
قــدرت ذهــن انســان پیچیده‌تــر و ماهرانه‌تــر از آن اســت کــه بتــوان 
ــی ســازواری  ــر نظــام منطق ــده انتظــار آن را داشــت.در ه ــا ماشــین نازن ب
ــان  ــن انس ــا ذه ــت، ام ــر اس ــه تصمیم‌ناپذی ــت ک ــه‌ای را یاف ــوان قضی می‌ت
می‌توانــد درســتی آن را نشــان دهــد. هــر ماشــین تورینــگ یــک سیســتم 
ــد ماشــین‌های تورینــگ و قضایــای  ســازوار منطقــی اســت. انســان می‌توان
آن‌هــا را اثبــات کنــد؛ درنتیجــه، انســان ماشــین تورینــگ نیســت؛ یعنــی 

ــک سیســتم ســازوار منطقــی نیســت. ــا ی ماشــینی ب
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پاتنــم بــه ایــن اســتدلال اعتــراض می‌کنــد و می‌گویــد ذهــن مــا می‌توانــد 
ماشــین تورینگــی باشــد کــه نمی‌تــوان ســازواری‌اش را نشــان داد. مخالفــان 
ــر  ــد ه ــد و گفته‌ان ــان داده‌ان ــش نش ــخ وی واکن ــن پاس ــر ای ــم دربراب پاتن
ــی  ــر کس ــت و اگ ــازوار اس ــی س ــتم منطق ــک سیس ــی، ی ــین تورینگ ماش
ادعــا کنــد ذهــن ماشــین تورینــگ اســت، بایــد نشــان دهــد کــه سیســتم 
منطقــی ســازواری اســت.پن‌رز به‌صــورت دیگــری ایــن اســتدلال را مطــرح 
ــتم  ــن، سیس ــه ذه ــی ک ــه در صورت ــت ک ــه‌اش آن اس ــه نتیج ــد ک می‌کن
فورمــال ســازوار فــرض شــود، تناقــض لازم می‌آیــد؛ اســتدلال چنیــن اســت:

ــن  ــال ســازوار اســت؛ ۲. ای ــک سیســتم فورم ــن )T( ی ــرض: ذهــن م ۱. ف
گــزاره درســت اســت کــه مــن T هســتم؛ ۳. مطابــق نظریــۀ گــودل بــرای 
ــن  ــن م ــرای ذه ــه ب ــود دارد ک ــر وج ــۀ تصمیم‌ناپذی ــک قضی ــرT  ی ه
ــا T بــه اضافــۀ ایــن گــزاره  تصمیم‌پذیــر اســت؛ ۴. اگــر T+ برابــر یاشــد ب
کــه »مــن T هســتم«، ازآنجاکــه هــر سیســتم ســازوار به‌عــاوه‌ یــک گــزارۀ 
درســت، خــود، سیســتمی ســازوار اســت، T+ نیــز ســازوار اســت و در قضیۀ 
گــودل جــای می‌گیــرد و درنتیجــه، قضیــۀ »مــنT  هســتم« آن، بــرای مــن 
ــه  ــم ک ــوم گفتی ــۀ س ــزارۀ مقدم ــه در گ ــود؛ حال‌آنک ــر می‌ش تصمیم‌ناپذی
ــرای مــن تصمیم‌پذیــر اســت، امــا در  در سیســتم ســازوار، هــر قضیــه‌ای ب
ــرض  ــن ف ــر اســت و ای ــن تصمیم‌ناپذی ــرای م ــه ب ــه‌ای هســت ک T+ قضی
کــه مــن یــک سیســتم فورمــال ســازوار هســتم، براســاس فرضیــۀ گــودل، 
ــض  ــروز تناق ــرض در ب ــن ف ــد ای ــن‌رز می‌گوی ــد. پ ــض می‌انجام ــه تناق ب
مقصــر اســت کــه نیــروی اســتدلال مــا می‌توانــد بــا یــک سیســتم فورمــال 

64



ــع  ــض رف ــود، تناق ــته ش ــار گذاش ــرض کن ــن ف ــر ای ــود و اگ ــق ش  منطب
می‌شــود. امــا چالمــرز در ایــرادی شــبیه بــه ایــراد پاتنــم، می‌گویــد 
شــاید مــا ســازوار باشــیم، امــا ضرورتــاً نتوانیــم ایــن ســازواری را تشــخیص 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــد ب ــل می‌گوی ــن دلی ــی ای ــنده در ارزیاب ــم نویس دهی
ــگ، تفکــر  ــم نادرســت باشــد؛ چــون در روش تورین ــرض چالمــرز و پاتن ف
عبــارت اســت از پردازشــگری و محاســبۀ منطقــی ریاضیاتــی و در آن، 
ــراه  ــض هم ــا تناق ــا ب ــن ادع ــر ای ــه اســت. حــال اگ ــرض ســازواری نهفت ف
باشــد و تنــوان ذهــن را براســاس قواعــد محاســباتی، در ماشــین تورینــگ 

ــی‌رود.  ــؤال م ــگ زیرس ــۀ تورین ــرد، اندیش ــازی ک پیاده‌س
ــه شــبکه‌های پیوندگــرا می‌گویــد ایــن  ــا اســتناد ب ــاز هــم ب امــا چالمــرز ب
ــه  ــه قواعــد اســتنباط و اگزیوم‌هــا تجزیــه نمی‌شــود و کل‌گرایان شــبکه‌ها ب
اســت و بــر آن الگوریتمــی کل‌گرایانــه حاکــم اســت و الگوریتمــی جامــع بــر 
آن‌هــا حاکــم نیســت کــه سازواری‌شــان را تضمیــن کنــد. پــس ســازواری 
ــاع  ــوان نشــان داد. نویســنده معتقــد اســت دف ایــن شــبکه‌ها را نیــز نمی‌ت
ــر  ــم دربراب ــری پاتن ــا موضع‌گی ــت، ام ــت اس ــن‌رز درس ــر پ ــرز دربراب چالم
ــین  ــر ماش ــون ب ــوده؛ چ ــودل درســت نب ــوری گ ــر تئ ــی ب ــتدلال مبتن اس
تورینــگ کلاســیک )کــه ماشــینی ســازوار اســت( مبتنــی بــوده اســت، نــه 

شــبکۀ پیوندگــرا.
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گزارش اثر: 
هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه ســازگاری یــا ســتیز برخــی نظریه‌هــای 
عمــدۀ مطــرح در فلســفۀ ذهــن، بــا هــوش مصنوعــی قــوی ارزیابــی شــود. 
ــی  ــوی، یعن ــی ق ــوش مصنوع ــرح در ه ــوی مط ــور، دو الگ ــن منظ ــه ای ب
ــق  ــکان تحق ــی شــده‌اند و درخصــوص ام ــی معرف نشــانه‌گرایی و پیوندگرای
ــا  ــط ب ــای مرتب ــف نظریه‌ه ــای مختل ــاس دیدگاه‌ه ــرد براس ــن دو رویک ای

ــی شــده اســت.  ــدن، گمانه‌زن مســئلۀ نفــس ـ ب
ــردن، همــان  ــه فکرک ــت ک ــی ایــن اس ــرد نمادگرای ــی رویک ــدۀ اصل ای
ــوی و  ــای نح ــه ویژگی‌ه ــد ک ــای پایه‌ان ــکار، رمزه ــت و اف ــبه اس محاس
دلالت‌شــناختی را دارنــد. ذهــن و رایانــه سیســتم‌های‌اند کــه علائــم 
ــد.  ــردازی می‌کنن ــد، داده‌پ ــان خارج‌ان ــی از جه ــه بازنمودهای ــوری را ک ص
شــبکه‌های پیوندگــرا می‌خواهنــد شــبکۀ عصبــی مغــز را به‌صــورت 
مصنوعــی شبیه‌ســازی کننــد. در ایــن شــبکه‌ها، داده‌هــا به‌نحــوی مــوازی 
پــردازش می‌شــوند، نــه ســری. همچنین پــردازش را کل اجزای شــبکه انجام 
می‌دهــد، نــه بخشــی مرکــزی. این شــبکه همچنین قــادر به یادگیری اســت.

نظریه‌هایی که نویسندگان بر آن‌ها تأکید کرده‌اند، عبارت است از: 

66



ــت،  ــگاری خاصی ــج، دوگانه‌ان ــگاری رای ــری، دوگانه‌ان ــگاری جوه دوگانه‌ان
ماتریالیســم تحویل‌گــرا، ماتریالیســم حذف‌گــرا، رفتارگرایــی تحلیلــی، 
کارکردگرایــی. پــس از معرفــی هریــک از ایــن نظریه‌هــا، بــه ســراغ 
ــینا  ــدگاه ابن‌س ــد و دی ــامی رفته‌ان ــای اس ــده در فض ــای طرح‌ش دیدگاه‌ه
و شــیخ اشــراق را دوگانه‌انــگاری حداکثــری نــام نهاده‌انــد و گفته‌انــد ایــن 
ــد.  ــرض گرفته‌ان ــدن را پیش‌ف ــت و ب ــرد ثاب ــس مج ــاط نف ــا ارتب دیدگاه‌ه
ــه همچــون  ــه ن ــی شــده ک ــه‌ای تلق ــدگاه ملاصــدرا نظری ازســوی‌دیگر، دی
نظریه‌هــای ماتریالیســتی یگانه‌انــگار اســت، نــه همچــون نظریه‌هــای 
دوگانه‌انگارانــه، انســان را مرکــب از دو جوهــر متبایــن می‌دانــد و نظریــه‌ای 
قلمــداد شــده کــه نفــس و بــدن را مراتــب مختلــف یــک حقیقــت لحــاظ 
می‌کنــد.در ادامــه، ادعاهــای ایــن مقالــه دربــارۀ نســبت نظریه‌هــای 
فلســفۀ ذهــن و هــوش مصنوعــی قــوی را براســاس رویکردهــای نشــانه‌گرا 
ــد نســبی  ــق، تأیی ــکار مطل ــی از ان ــا را در طیف ــرا بررســی و آن‌ه و پیوندگ
ــری و  ــگاری جوه ــق: دوگانه‌ان ــی مطل ــزارش می‌کنیم:نف ــق گ ــد مطل و تأیی
ــینوی و  ــفۀ س ــری )در فلس ــگاری حداکث ــج و دوگانه‌ان ــگاری رای دوگانه‌ان
ــت هــوش مصنوعــی  ــات جوهــری مجــرد، دو روای ــه دلیــل اثب اشــراقی( ب
قــوی را نخواهنــد پذیرفــت؛ چــون در هــر دو، جوهر مجرد نفی شــده اســت.

ــا  نفــی نســبی: دو نظریــۀ ماتریالیســتی )تحویل‌گــرا و حذف‌گــرا( موافــق ب
رویکــرد پیوندگــرا تلقــی شــده‌اند، امــا بــه بــاور نویســندگان مقالــه، موضــع 
و  اســت  نامشــخص  نشــانه‌گرایی،  ماتریالیســم حذف‌گــرا درخصــوص 
ماتریالیســم تحویل‌گــرا نیــز ازآنجاکــه حــالات ذهنــی و نورون‌هــای مغزی را 
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هــوش  نرم‌افــزاری  تحقــق  نبایــد  علی‌الاصــول  می‌دانــد،  این‌همــان   
ــد. ــته باش ــول داش ــتی را قب ــط زیس ــر از محی ــی غی ــی در محیط مصنوع

از میــان فیلســوفان مســلمان نیــز چــون نظریــۀ ملاصــدرا رابطــۀ نفــس و 
ــه انضمامــی و همچنیــن نفــس را در ابتــدای  ــد، ن ــدن را اتحــادی می‌دان ب
ــی نفــس  ــل تجــرد نهای ــد و حرکــت جســم را عام حــدوث، جســم می‌دان
معرفــی می‌کنــد، قابلیــت ایــن را دارد کــه بــا رویکــرد پیوندگــرا ســازگاری 
یابــد؛ چراکــه در ایــن رویکــرد بــا پیوندهــای عصبــی‌ای مواجهیــم کــه امکان 
حرکــت و تکامــل را دارنــد. امــا دیــدگاه صدرایــی بــا نشــانه‌گرایی ســازگار 
نمی‌شــود؛ چــون در ایــن رویکــرد، بــا مــادۀ روبه‌تکامــل روبــه‌رو نیســتیم و 

رایانــه را عناصــری ثابــت تشــکیل داده‌انــد. 
ــگاری  ــای دوگانه‌ان ــه، نظریه‌ه ــندگان مقال ــاور نویس ــه ب ــق: ب ــد مطل تأیی
ــی  ــوش مصنوع ــرد ه ــر دو رویک ــی، ه ــی و کارکردگرای ــی، رفتارگرای ویژگ
ــای  ــان ویژگی‌ه ــی اگرچــه می ــگاری ویژگ ــد. در دوگانه‌ان ــوی را می‌پذیرن ق
ــاده  ــی در م ــر دو ویژگ ــا ه ــود، ام ــته می‌ش ــز گذاش ــادی تمای ــی و م ذهن
ــروض در  ــۀ مف ــای ماده‌گرایان ــا دیدگاه‌ه ــر ب ــن ام ــد و ای ــز محقق‌ان و مغ

ــدارد. ــی ن ــی تعارض ــانه‌گرایی و پیوندگرای ــای نش رویکرده
در رفتارگرایــی نیــز آنچــه اهمیــت دارد، بــرون‌داده اســت و اگــر بــرون‌دادۀ 

رفتــاری پدیــد آیــد، تفاوتــی نــدارد کــه از غیرانســان باشــد یــا انســان. 
همچنیــن در کارکردگرایــی، برعکــس نظریــۀ این‌همانــی، تحقــق در قالــب 
زیست‌شــناختی شــرط نیســت و تحقق‌دهنــدۀ ذهــن می‌توانــد مــدل 

ــی باشــد. ــا پیوندگرای ــر نشــانه‌گرایی ی ــی ب مبتن
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گزارش اثر: 
در ایــن پژوهــش، هــوش مصنوعــی ضعیــف و نســبت آن بــا معرفــت انســانی 
مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. در هــوش مصنوعــی ضعیــف، ادعــا این اســت که 
ــار انســانی را بازســازی و شبیه‌ســازی  ــرد و رفت ــد کارک ماشــین‌ها می‌توانن
کننــد، نــه اینکــه ماشــین همــان ذهــن انســانی را داشــته باشــد. امــا آنچــه 
چالش‌برانگیــز اســت، حــدود شبیه‌ســازی هــوش مصنوعــی ضعیــف اســت. 
پرســش ایــن اســت کــه آیــا هــوش مصنوعــی می‌توانــد کارکــردی مشــابه 
بــا )بــه تعبیــر صدرایــی( علــم حضــوری و علــم حصولــی و اقســامش را انجام 
ــو  ــی به‌نح ــان )یعن ــرد این‌هم ــه، کارک ــن مقال ــان ای ــا خیر.محقق ــد ی ده
ــد،  ــی کرده‌ان ــردی معرف ــت کارک ــابه( را عینی ــیوه‌ای مش ــه ش ــابه و ب مش
ــرد،  ــه کارک ــیدن ب ــیوۀ رس ــی ش ــان )یعن ــه این‌هم ــابه و ن ــرد مش کارک
متمایــز اســت( را تســاوی کارکــردی خوانده‌انــد، اجــرای بخشــی از کارکــرد 
ــی  ــته‌اند و ناتوان ــص دانس ــرد ناق ــی آن را کارک ــه تمام ــن، ن ــاوی ذه مس
رایانــه در کارکــردی از کاردکردهــای ذهــن را دلیــل بــر فاقــد کارآیــی بودن 
ــان  ــم حقیقــی ازنظــر صدرائی ــن پژوهــش، نخســت عل آن دانســته‌اند.در ای
معرفــی شــده اســت کــه عبــارت اســت از علــم حضــوری و وجــود و حضــور
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ــده  ــی ش ــم معرف ــم عل ــن قس ــی، همی ــم حقیق ــم و عل ــزد عال ــیء در ن ش
اســت. شــرط ایــن علــم تجــرد اســت و مــاده، حضــوری نــدارد؛ درنتیجــه، 
ــات کــه مــادی اســت، در اجــرای چنیــن علمــی فاقــد کارایــی اســت. روب

ــور و  ــۀ آن، تص ــیم اولی ــده و تقس ــه ش ــی پرداخت ــم حصول ــه عل ــپس ب س
ــه همــراه حکــم. ادعــای  ــم ب تصدیــق اســت. تصدیــق عبــارت اســت از عل
ــد و  ــق را اجــرا کن ــرد تصدی ــد کارک ــه می‌توان ــه رایان ــن اســت ک ــه ای مقال
مطلبــی را تأییــد یــا رد کنــد و درنتیجــه، در ایــن قســم از علــم حصولــی، 
ــور  ــی، تص ــم حصول ــر عل ــم دیگ ــان دارد. قس ــا انس ــردی ب ــاوی کارک تس
اســت. تصــور فقــط صــورت شــیء اســت و حکمــی در آن موجــود نیســت. 
تصــور خــود بــه دو قســم حقیقــی و اعتبــاری تقســیم می‌شــود، در تصــور 
حقیقــی، امــر حقیقــیِ بیرونــی، در ذهــن انعــکاس میی‌ابــد، امــا در تصــور 
ــات  ــا مقتضی ــط ب ــای مرتب ــد و نبایده ــا بای ــب ب ــوری متناس ــاری، ام اعتب
ــتند. ــی نیس ــات خارج ــدۀ واقعی ــوند و منعکس‌کنن ــار می‌ش ــی، اعتب زندگ

ــا تصــورات حقیقــی جزئــی )یعنــی  درخصــوص نســبت کارکــرد ماشــین ب
تصوراتــی کــه قابلیــت صــدق بــر یــک مصــداق را دارنــد(، تســاوی کارکردی 
عنــوان شــده؛ چراکــه ماشــین ابــزار ادراک ایــن تصــورات جزئــی را دارد و 
آنچــه در تصــورات جزئــی حقیقــی نقشــی اساســی دارد، همیــن ابزارهایــی 
اســت کــه مــدرک را به تصــور می‌رســاند. امــا درخصــوص تصــورات اعتباری 
گفته‌انــد ایــن تصــورات بــه اعتبــاری بســتگی دارد کــه اعتبارکننــده انجــام 
می‌دهــد و بــه شــیوه‌ای متعیــن و تعریف‌شــده  نیســت؛ درعین‌حــال، 
چــون می‌شــود برخــی ویژگی‌هــای مفهــوم اعتبارشــده را بــه رایانــه 
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ــرد ناقــص را نســبت داد. ــه کارک ــه رایان ــوان ب ــاره می‌ت ــال داد، دراین‌ب انتق
امــا در بحــث معقــولات اولیــه، صــدرا معتقــد اســت ایــن معقــولات را نفــس 
ــه ابداعــی نمی‌کنــد. نویســندگان رجــوع  انشــاء و ابــداع می‌کنــد. امــا رایان
ــرای  ــد اســت، ب ــه تجری ــل ب ــولات قائ ــدگاه ســینوی را کــه در معق ــه دی ب
ــوان  ــی، می‌ت ــن معن ــه ای ــد ب ــد و معتقدن ــن کارکــرد مناســب می‌دانن تبیی
ــی‌  ــی اول ــاً معقول ــا مث ــه داد ت ــه رایان ــات را ب ــات مشــترک جزئی خصوصی
مثــل انســان را شناســایی کنــد. درنتیجــه، در ایــن معقــولات نیــز )به‌جــز 
ــه  ــوند( رایان ــوری درک می‌ش ــم حض ــا عل ــط ب ــه فق ــه‌ای ک ــولات اولی معق
تســاوی کارکــردی دارد.امــا درخصــوص معقــولات ثانیــه گفتــه شــده اســت 
کــه مابازائــی در خــارج ندارنــد و عروضشــان ذهنــی و اتصافشــان خارجــی 
اســت و در میــان محسوســات جایــی ندارنــد و بــا شــهود باطنــی اســت کــه 
ــن علمــی  ــم حضــوری اســت و چنی ــزاع می‌شــوند. شــهود از ســنخ عل انت
بــرای رایانــه امکان‌پذیــر نیســت. امــا چــون ایــن قســم، بــه علــم حصولــی 
تعلــق دارد، می‌تــوان بــه شــیوه‌هایی، کارکــرد آن را در رایانــه پیــاده کــرد؛ 
ــی  ــه معرف ــه رایان ــات را ب ــترده از ممکن ــه‌ای گس ــوان مجموع ــاً می‌ت مث
ــد، در  ــگرهایش میی‌اب ــه را در حس ــه هرچ ــتور داد ک ــه آن دس ــا ب ــرد ی ک
ذیــل معقــول ثانــی ممکــن قــرار دهــد. امــا بــاز هــم کارکــرد کامــل بــرای 
ــه آن  رایانــه حاصــل نمی‌شــود، چــون نمی‌توانیــم خــود معقــول ثانــی را ب
معرفــی کنیــم؛ رایانــه نمی‌توانــد تحلیــل فلســفی کنــد کــه واجب‌الوجــود، 
ــم  ــوان مفاهی ــا نمی‌ت ــل اســت. ی ــام علت‌العل ــه ن ــری ب ــۀ دیگ ــوم ثانی مفه
ــی  ــی منطق ــه مفهوم ــوری ک ــرد؛ به‌ط ــل ک ــه آن منتق ــی را ب ــی منطق ثان
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ــر مصادیــق  ــر مصادیــق ذهنــی موضــوع حمــل می‌شــود، ب ــاً ب را کــه صرف
خارجــی موضــوع حمــل نکنــد. بنابرایــن، در ایــن قســم نیــز بــا کارکــردی 

ناقــص مواجهیــم.
نویســندگان می‌گوینــد وضعیــت کارکــردی رایانــه دربــاب ســایر اقســام علم 
نیــز باتوجه‌بــه قســم‌ها یــا مقســم‌ها مشــخص می‌شــود؛ مثــاً در جایــی کــه 
یکــی از قســم‌های مقســم، کارکــرد ناقــص دارد، خــود مقســم نیــز کارکــرد 
ــردی مقســمی  ــه تســاوی کارک ــم ب ــی می‌توانی ــت. وقت ــد یاف ــص خواه ناق
حکــم کنیــم کــه قســم‌های آن، تســاوی کارکــردی داشــته باشــند و وقتــی 
هــردو قســم فاقــد کارکــرد باشــند، مقســم نیــز فاقــد کارکــرد خواهــد بــود. 
ــت‌کم  ــده، دس ــیم مطرح‌ش ــم‌های تقس ــی مقس ــه در تمام ــه اینک باتوجه‌ب
یــک کارکــرد ناقــص هســت، بایــد گفت همــۀ اقســام، کارکــرد ناقــص دارند.

 گزارش اثر: 
ــی  ــر مؤلفات ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــه‌ای اس ــطی‌افته نظری ــن بس ــۀ ذه نظری
ــودن  ــری، یکپارچه‌ب ــی فعــال، اصــل براب ــی، برون‌گرای همچــون کارکردگرای
اولاً  ادعــا می‌کنــد کــه  ارتبــاط دوســویۀ آن دو،  و  ذهــن و محیــط 
ــد ــود و می‌توان ــر نمی‌ش ــز منحص ــدودۀ درون مغ ــه مح ــاً ب ــناخت، صرف ش
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ــن  ــناخت، ذه ــع ش ــه تب ــاً ب ــد؛ ثانی ــترش یاب ــم گس ــرون از آن ه ــه بی ب
ــۀ  ــد.در مؤلف ــترش یاب ــخص گس ــۀ ش ــرون از جمجم ــه بی ــد ب ــز می‌توان نی
ــناخت  ــد ش ــه در فراین ــه آنچ ــود ک ــد می‌ش ــن تأکی ــر ای ــی ب کارکردگرای
اهمیــت دارد، شــناختی اســت کــه محقــق می‌شــود، نــه چگونگــی تحقــق 
آن؛ ضرورتــی نــدارد کــه شــناخت را مغــز و عوامــل عصب‌شــناختی محقــق 
کننــد، بلکــه ممکــن اســت عوامــل بیرونــی نیــز در تولیــد شــناخت دخیــل 
ــده در  ــر از اصــول پذیرفته‌ش ــی دیگ ــه یک ــال ک ــی فع ــند.در برون‌گرای باش
ایــن نظریــه اســت )به‌عکــس برون‌گرایــی ســنتی کــه در آن امــور بیرونــی 
صرفــاً در آغــاز شــناخت دخیــل اســت(، امــور بیرونــی دائمــاً و فعالانــه در 
شــناخت شــخص دحالــت دارنــد. اصل بعــدی که سیســتم یکپارچــه خوانده 
ــر  ــا یکدیگ ــی، ب ــی و درون ــور بیرون ــه ام ــت ک ــن اس ــر ای ــود، بیانگ می‌ش
ــوب  ــری محس ــناختی بزرگت ــتم ش ــزای سیس ــون اج ــد و همچ یکپارچه‌ان
ــه  ــدی ک ــر فراین ــه ه ــود ک ــه می‌ش ــز گفت ــری نی ــل براب ــوند.در اص می‌ش
کارکــردی برابــر بــا کارکــرد امــور درون جمجمــه انجــام دهــد، خــود، آلــت 
شــناختی محســوب می‌شــود و لزومــی نــدارد کــه بــه دلیــل بیرونی‌بــودن 

آن، بــه دنبــال تبیینــی دیگــر بگردیــم.
طراحــان نظریــۀ ذهــن بســطی‌افته پــس از اشــاره بــه امــکان بســطی‌افتگی 
شــناخت، بــه بســطی‌افتگی ذهــن اشــاره می‌کننــد. بــه بــاور آن‌هــا ازآنجاکــه 
در شــناخت، ذهــن و امــور بیرونــی، سیســتم یکپارچــه تشــکیل می‌دهنــد و 
ــد.  اجــزای سیســتمی گســترده‌تر می‌شــوند، ذهــن وســعت و بســط میی‌اب
نویســندگان مقالــه ســپس برخــی از لــوازم نظریــۀ شــناخت و ذهــن
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ــی،  ــم زبان ــان و علائ ــه ۱. زب ــه اینک ــد، ازجمل ــرح می‌دهن ــطی‌افته را ش بس
حافظــه و قــوای اســتدلالی مــا را بســط می‌دهــد؛ ۲. حافظــه دیگــر صــرف 
ــا  ــۀ ب ــه و خلاقان ــتد فعالان ــل دادوس ــه حاص ــت، بلک ــده نیس ذخیره‌کنن
محیــط اســت؛ ۳. دیــدگاه دکارتــی کــه در آن، ذهــن مرکــز کنتــرل آگاهــی 
ــترش  ــن گس ــۀ ذه ــود و حیط ــته می‌ش ــار گذاش ــت، کن ــناخت اس و ش
میی‌ابــد؛ ۴. در پرتــوی ذهــن بســطی‌افته، می‌تــوان از معرفت‌شناســی 
ــر  ــور دیگــری غی ــه ام ــای انســان ب ــت و باوره ــز ســخن گف بســطی‌افته نی
ــوژی و ذهــن، باعــث  ــادل قابلیــت تکتول ــز بســتگی دارد؛ ۵. تب از ذهــن نی
ــادل  ــن تب ــد ای ــه معتقدن ــی نظری ــان اصل ــود. طراح ــن می‌ش ــط ذه بس
ــناختی،  ــد ش ــی فراین ــد؛ ۶. ط ــد کن ــانی را تهدی ــودِ انس ــت خ ــن اس ممک
ــتمی  ــی، سیس ــی باستان‌شناس ــی و حت ــر فرهنگ ــا عناص ــان ب ــن انس ذه
ــد و  ــد می‌کن ــناخت تولی ــم ش ــتم، ه ــن سیس ــازند و ای ــه را می‌س یکپارچ
هــم فرهنگــی خــاص را موجــب می‌شــود؛ ۷. ذهــن بســطی‌افته، شــناخت 
جمعــی را نیــز شــامل می‌شــود و می‌تــوان گفــت شــناخت مجمــوع اجتمــاع 
ــود.  ــوف ش ــی معط ــر جمع ــر از اتفاق‌نظ ــزی فرات ــه چی ــد ب ــز می‌توان نی
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 گزارش اثر: 
خطاهای پزشکی سومین عامل مرگ‌ومیر انسان‌هاست. 

ــۀ  ــا، در حیط ــن خطاه ــاندن ای ــل رس ــه حداق ــرای ب ــی ب ــوش مصنوع ه
ــه در پزشــکی  ــی ک ــه شــده اســت. بیشــتر خطاهای ــه کار گرفت پزشــکی ب
ــات.  ــود اطلاع ــه کمب ــای شــناختی اســت، ن ــد، ناشــی از خطاه رخ می‌ده
و  شــناختی  ســوگیری‌های  دســتۀ  دو  بــه  نیــز  شــناختی  خطاهــای 
و  عمومی‌تــر  ســوگیری‌ها  می‌شــود؛  تقســیم  شــناختی  تحریف‌هــای 
ــوط  ــع خطاهــای مرب ــرای رف ــد. هــوش مصنوعــی ب ــا خصوص‌ترن تحریف‌ه
ــن  ــود. در ای ــد ب ــا ناکارآم ــد، ام ــه ش ــه کار گرفت ــکی ب ــۀ پزش ــه حیط ب
ــوزۀ  ــدون در ح ــود معرفت‌شناســی م ــه نب ــر آن اســت ک ــا ب ــش ادع پژوه
ــی  ــت.در معرفت‌شناس ــده اس ــب ش ــی‌ای را موج ــن ناکام ــکی، چنی پزش
پزشــکی، بــه چیســتی معرفــت پزشــکی، قضــاوت و تصمیم‌گیــری پزشــکی 
ــود. در  ــه می‌ش ــک پرداخت ــار و پزش ــاط بیم ــی ارتب ــای معرفت و جنبه‌ه
ــکی  ــش پزش ــواع دان ــوص ان ــش، درخص ــن پژوه ــدی ای ــمت‌های بع قس
ــا  ــی )در پزشــکی ب ــش تجرب ــه دان ــده اســت: ۱. پزشــکی به‌مثاب بحــث ش
تجربــۀ خــام ســروکار نداریــم و عامــل آزمایشــگر مداخلــه می‌کنــد و مقــوم 
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آزمایــش اســت؛ پزشــکی پراکســیس اســت(؛ ۲. پزشــکی؛ دانشــی نظــری 
ــی  ــا و تجویزهای ــی )رویه‌ه ــی عمل ــکی؛ دانش ــت(؛ ۳. پزش ــی اس )توصیف
بــرای دســتیابی بــه هدفــی مشــخص، صــدق و کذب‌بــردار نیســت. دانــش 
عملــی پزشــکی، غیرصریــح اســت(؛ ۴. پزشــکی؛ دانشــی بالینــی: در دانــش 
بالینــی نظــری، جنبه‌هایــی نظیــر آسیب‌شناســی و بیماری‌شناســی و 
زیرشاخه‌هایشــان بررســی می‌شــود. بیشــتر دانــش بالینــی، عملــی اســت. 
ــر  ــق ب ــی: تحقی ــش عل ــکی؛ دان ــت؛ ۵. پزش ــح اس ــی، غیرصری ــش عمل دان
ــیاری از  ــخصی بس ــی: در تش ــکی غیرعل ــش پزش ــا؛ ۶. دان ــأ بیماری‌ه منش
بیماری‌هــا مهــم اســت و به‌خصــوص در گزاره‌هایــی کاربــرد دارد کــه 
نشــانه‌ها و علائــم را بــا بیماری‌هــا ارتبــاط می‌دهــد. ۷. نظریه‌هــا در 
ــزاره‌ای  ــه گ ــاد. فرضی ــک نه ــه تفکی ــه و نظری ــان فرضی ــد می پزشــکی: بای
بامعنــی در زمانــی خــاص اســت کــه ارزش صدقــش معلــوم نیســت. نظریــه، 
ــن راه  ــده و بهتری ــاخته نش ــا س ــه از گزاره‌ه ــت ک ــی اس ــاختاری مفهوم س
بــرای مدل‌کــردن نظریــۀ مجموعه‌هاســت. در پزشــکی، نــه چیســتی نظریــه 
معلــوم اســت، نــه وجودداشــتن یــا نداشــتن آن. معلــوم نیســت نظریه‌هــای 
پیش‌فرض‌هایــی  یــا  آگزیوم‌هــا  بدیهیــات،  اصــول،  چــه  از  پزشــکی 
ــارۀ دانــش کــه  ســاخته شــده‌اند. ۸. فرادانــش پزشــکی دانشــی اســت درب
ــد. ــث می‌کن ــای آن بح ــش و روش‌ه ــودن دان ــا، عملی‌ب ــو، معن ــارۀ نح درب

پــس از ایــن بخــش، از ایــن بحــث شــده کــه معرفــت پزشــکی را نمی‌تــوان 
ــن  ــل ای ــرار دارد و دلای ــه( ق ــادق موج ــاور ص ــیک )ب ــت کلاس ــل معرف ذی
ادعــا بررســی شــده اســت کــه عبارت‌انــد از: الــف. زبــان پزشــکی،
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ــره دارد و صرفــاً  ــی و روزم ــان طبیع ــابه بــا زب ــمنتیکی مش  نحــو و س
اصطلاحاتــی فنــی بــه آن افــزوده شــده؛ منطقی‌ســازی چنیــن زبانــی، بــه 
بازســازی گســترده‌ای نیازمنــد  اســت. ایــن زبــان تأثیــری بســزا بــر معرفــت 
پزشــکی دارد؛‌ ب. موجودیت‌هــای پزشــکی مبهم‌انــد و همیــن باعــث شــده 
در پزشــکی، از واژه‌هــای مبهمــی همچــون ســورهای فــازی اســتفاده شــود 
و ایــن مشــکلات معرفت‌شناســی بســیاری ایجــاد می‌کنــد؛ چــون مفهــوم 
ــن  ــکل دارد. همچنی ــان مش ــن ارزش صدقش ــت و تعیی ــم اس ــا مبه آن‌ه
ــی  ــکی ویژگ ــیری دارد. ج. پزش ــا تفس ــی از آن‌ه ــد، هرکس ــون مبهم‌ان چ
تکلیفی‌بــودن دارد و بــا اخــاق درهم‌تنیــده اســت و منطــق خــاص 
خــودش را دارد کــه بــا منطــق کلاســیک متفــاوت اســت. د. مســئلۀ دیگــر 
ایــن اســت کــه جهــان پزشــکی، جهــان غیرقطعــی اســت و درصــد احتمــال 

ــه اینکــه تصادفــی باشــد(. در آن بســیار اســت )ن
در قســمت بعدی، مســئلۀ صدق در پزشــکی بررســی شده اســت. فرضیه‌های 
تجربــی کلــی، در پزشــکی هیچــگاه نمی‌توانــد صــادق باشــد و صــدق معیــار 
مناســبی بــرای ارزیابــی آن‌هــا نیســت. دانــش آمــار و احتمــالات پزشــکی 
نیــز همین‌طــور اســت؛ چــون نظریــۀ صدقــی نیســت کــه عبــارات آمــاری 
ــازی نیــز شــرایط صــدق  را پوشــش دهــد. کمیت‌ســنج‌های فرضیه‌هــای ف
ــوند،  ــوب می‌ش ــز محس ــی نی ــاختار مفهوم ــه س ــی ک ــد. نظریه‌های را ندارن
محتــوای معرفتــی ندارنــد و نــه صادق‌انــد و نــه کاذب. دانش‌هــای عملــی‌ای 
ــتور و  ــتند و دس ــی نیس ــای اعلان ــز گزاره‌ه ــان نی ــخیص و درم ــر تش نظی
ــد. ــر دارن ــۀ تأثی ــدق، درج ــای ارزش ص ــد و به‌ج ــی دارن ــم کنش الگوریت
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ــدگاه  ــه دی ــت ک ــده اس ــه ش ــز گفت ــکی نی ــه در پزش ــئلۀ توجی در مس
موضوعــی  نمی‌تواننــد  و  دربرنمی‌گیــرد  را  اطلاعاتــی  ســاختارگرایانه، 
بــرای توجیــه تجربــی باشــند. دانــش عملــی پزشــکی نیــز توجیــه عملــی یــا 
ــه توجیــه معرفت‌شــناختی.در قســمت ارزیابــی گزاره‌هــای  اخلاقــی دارد، ن
پزشــکی اظهــار شــده اســت کــه ایــن گزاره‌هــا در دســتۀ فرضیه‌هــا قــرار 
ــکی،  ــش پزش ــه دان ــود ک ــاره می‌ش ــه اش ــت.در ادام ــه معرف ــد، ن می‌گیرن
برســاختی اجتماعــی اســت، نــه توصیفگــر حقایــق خارجــی. براســاس رأی 
پوپــر و کوهــن، علــم معرفتــی اســت کــه مســائلش را براســاس قراردادهایــی 
ــد. در  ــا را مشــخص می‌کن ــی آن‌ه ــار روای ــه، معی ــد کــه جامع حــل می‌کن
ــی از  ــوم موجودیت‌های ــر اجتماعــی دخیــل اســت. عل ــک ام هــر دانشــی ی
پیــش تعیین‌شــده نیســتند، بلکــه برســاخت انســان‌اند و محصــول تعامــات 
ــال و  ــور نرم ــز ام ــکی نی ــوزۀ پزش ــد.در ح ــای علمی‌ان ــرات گروه‌ه و مذاک
آسیب‌شناســانه، به‌صــورت اجتماعــی تقویــم میی‌ابنــد. در لحظــات مختلــف 
تاریخــی و اجتماعــی، انتظــارات شــناختی، بیمــاری و نتایــج تشــخیصی و 
درمانــی آن متمایــز اســت. زبــان پزشــکی نیــز برســاخت اجتماعــی اســت.

در قســمت دانــش ضمنــی، بــه دیــدگاه یکــی از محققــان اشــاره شــده کــه 
می‌گویــد دانــش ضمنــی در پزشــکی عبــارت اســت از عملکردهــای حســی 
حرکتــی و سیســتم‌های اعصــاب مــا و فرایندهــای بیوفیزیکــی؛ مثــل مهارت 
در جراحــی. ایــن امــور اصــولاً در خــارج از حــوزۀ معرفــت‌ قــرار می‌گیرنــد. 
براین‌اســاس، در پزشــکی، جایــی بــرای معرفــت ضمنــی بــاز نشــده اســت و 
در سیســتم‌های مبتنــی بــر دانــش نیــز بــر روی آن‌ها حســاب نشــده اســت. 
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امــا نمی‌شــود بــا ایــن بهانــه، از دانــش ضمنــی مطــرح در فلســفه )دانــش 
ــرد.  ــت ک ــتر( غفل ــارت و بس ــه، مه ــر تجرب ــد، مبتنی‌ب ــوبژکتیو، بدنمن س
دانــش ضمنــی، معرفــت باشــد یــا نباشــد، در پزشــکی نقشــی اساســی دارد.

ســپس بــه دانــش صریــح در پزشــکی پرداختــه شــده اســت. بــا دقیق‌کــردن 
ــی آن کاســته می‌شــود. البتــه  واژه‌هــای مبهــم پزشــکی، از قــدرت بازنمای
ــالات  ــای احتم ــراه نظریه‌ه ــازی به‌هم ــای ف ــق و مجموعه‌ه ــم منط مفاهی
ــه  ــعه یافت ــف توس ــه‌ای مختل ــتم‌های رایان ــزی، در سیس ــبکه‌های بی و ش
ــرای هــوش مصنوعــی  و ابهامــی کــه ذاتــی پزشــکی اســت، محدودیتــی ب
ایجــاد نمی‌کنــد.در ادامــه‌ بــه سیســتم‌های خبــره‌ای کــه قضــاوت و رفتــار 
ــن  ــت. ای ــده اس ــاره ش ــد، اش ــازی می‌کنن ــص را شبیه‌س ــک متخص پزش
ــود.  ــره می‌ش ــره ذخی ــتم خب ــگاه دادۀ سیس ــا در پای ــا و رفتاره قضاوت‌ه
ــت  ــازگاری معرف ــظ س ــت و حف ــی معرف ــوۀ بازنمای ــئله، نح ــن مس مهم‌تری
ــم  ــش، مســئلۀ مه ــف در سیســتم اســت. کســب دان ــای مختل متخصص‌ه
دیگــر ایــن سیستم‌هاســت. تدبیــر مناســب عدم‌قطعیــت مرتبــط بــا 
ــت  ــت. در عدم‌قطعی ــوزه اس ــن ح ــائل ای ــن مس ــز از مهم‌تری ــکی نی پزش
ــی  ــر بیماران ــی، ب ــات بالین ــه و مطالع ــی پای ــت علم ــج معرف ــکی، نتای پزش
ــال می‌شــود. پزشــکان شــواهد  ــاوت اعم ــخ متف ــط و تاری ــت، محی ــا وراث ب
یکســان را به‌نحــوی متفــاوت تفســیر می‌کننــد و عدم‌قطعیــت حاکــم 
است.ســپس ســه سیســتم خبــره معرفــی شــده‌اند کــه برنامه‌هایــی 

ــتند. ــش داش ــرۀ دان ــر ذخی ــا مبتنی‌‌ب ــور ی دانش‌مح
آنــگاه دلیــل ضعــف ایــن سیســتم‌ها بیان شــده اســت. ایــراد این سیســتم‌ها 
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ــس  ــه در پ ــای فلســفی نهفت ــه ایراده ــراد مهندســی نیســت، بلک ــط ای فق
ــوس از  ــا شــده است.ســرل و دریف ــی آن‌ه ــث ناکامیاب ــن سیســتم‌ها باع ای
ــی  ــوش مصنوع ــرل ه ــد. س ــی بوده‌ان ــوش مصنوع ــفی ه ــدان فلس منتق
قــوی را رد می‌کنــد کــه طــرف‌داران چندانــی هــم نــدارد. دریفــوس چهــار 
ــرد. دو فــرض  فــرض اصلــی تحقیقــات هــوش مصنوعــی را زیرســؤال می‌ب
ــرض  ــناختی. در ف ــرض روان‌ش ــی و ف ــرض بیولوژیک ــد از ف ــی عبارت‌ان اصل
ــت.  ــزار اس ــل نرم‌اف ــن مث ــخت‌افزار و ذه ــون س ــز همچ ــی، مغ بیولوژیک
ــردازش  ــک پ ــر و ی ــز، به‌صــورت صف ــی مغ ــز در ســطح نورون ــات نی اطلاع
ــباتی  ــن محاس ــود ذه ــه می‌ش ــز گفت ــناختی نی ــرض روان‌ش ــود.در ف می‌ش
ــر روی  ــز ب ــی نی ــد و الگوریتم ــام می‌ده ــوری انج ــکلی ص ــزا را در ش مج

می‌کنــد.  کار  ســمبل‌ها  و  بازنمایی‌هــا 
فــرض روان‌شــناختی، خــود دو فــرض دیگــر دارد: فــرض معرفت‌شــناختی 
ــه  ــود ک ــه می‌ش ــناختی گفت ــرض معرفت‌ش ــناختی. در ف ــرض وجودش و ف
ــناختی  ــرض وجودش ــرد. در ف ــازی ک ــا را صوری‌س ــۀ دانش‌ه ــوان هم می‌ت
هــم گفتــه می‌شــود کــه واقعیــت، از حقایقــی اتمــی تشــکیل می‌شــود کــه 
منطقــاً مســتقل از یکدیگرند.براین‌اســاس، انســان تــا حــد زیادی مســتقل از 
زمینــه اســت و بــا قواعــد داخلــی و ســمبل‌هایی، بــه شــناخت نائــل می‌آیــد. 
ــه  ــن زمین ــدون درنظرگرفت ــد اســت انســان را نمی‌شــود ب ــوس معتق دریف
ــا قوانیــن علمــی عینــی درک کــرد.  و همچــون ســایر اشــیای فیزیکــی، ب
پیش‌فــرض بیولوژیکــی به‌نوعــی در سیســتم‌های خبــره‌ نیــز اجــرا شــده و 
همیــن دلیــل ضعــف آن‌هاســت.همچنین در موقعیت‌هــای پزشــکی، نحــوۀ 
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ــا  ــده اســت، ام ــاً درهم‌تنی ــم، کام ــتراتژی تصمی ــش و اس ــری دان به‌کارگی
ــه و  ــش(، زمین ــان داده )دان ــه می ــده ک ــرض ش ــره ف ــتم‌های خب در سیس
ــره  ــات را ذخی ــک اطلاع ــود دارد و پزش ــی وج ــم جدای ــتراتژی تصمی اس
ــی  ــات را بازیاب ــان اطلاع ــار، هم ــا بیم ــه ب ــگام مواجه ــد و در هن می‌کن
می‌کنــد و تصمیم‌گیــری می‌کنــد. ایــراد دیگــر در ایــن اســت کــه معرفــت 
ــوش  ــت، در ه ــد اس ــاگزاره‌ای و بدنمن ــی پیش ــه دانش ــفی ک ــی فلس ضمن
ــرای پیاده‌ســازی  مصنوعــی بی‌اهمیــت تلقــی شــده اســت و راهــی هــم ب
ــان منطقــی  ــا زب آن پیشــنهاد نشــده اســت. چنیــن دانشــی را نمی‌تــوان ب
ــوش  ــه ه ــت ک ــن اس ــدی ای ــکل بع ــره کرد.مش ــید و ذخی ــت بخش صراح
مصنوعــی بــرای تصمیم‌گیری‌هایــش و مواجهــه‌اش بــا موقعیت‌هــای 
ــدارد و درواقــع نحــوه‌ای شــهود عرفــی را فاقــد  جدیــد، خلاقیــت لازم را ن
اســت. امــا پزشــکان چنیــن شــعور عمومــی‌ای دارنــد. پاتنــم نیــز می‌گویــد 
هــوش بــا بســتر و زمینــه درهم‌تنیــده اســت و چنیــن چیــزی را نمی‌تــوان 
ــف  ــوان آن را توصی ــط می‌ت ــاً فق ــرد و فع ــاده ک ــی پی ــوش مصنوع در ه
ــون  ــه همچ ــت ک ــی آن اس ــی حقیق ــوش مصنوع ــاور وی، ه ــه ب ــرد. ب ک
ــوزد.  ــه‌ای بیام ــش را به‌نحــو زمین ــد و دان ــا مشــارکت کن انســان‌ها، در دنی
ــه در آن،  ــد ک ــاره می‌کن ــز اش ــی نی ــبکۀ عصب ــه ش ــپس ب ــنده س نویس
ــا شــبکه‌ای  بازنمایــی و پــردازش، تغییــر کــرده اســت و در آن، نورون‌هــا ب
ــد  ــبکه می‌توان ــن ش ــی دارد. ای ــی، وزن ــر اتصال ــد و ه ــم متصل‌ان ــه ه ب
گونــه‌ای یادگیــری هــم داشــته باشــد و چــون در عمــل، مهــارت را آمــوزش 
می‌بینــد، مهــم اســت. ظاهــراً در پزشــکی از شــبکه‌های عصبــی اســتقبال 
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ــاص و  ــی خ ــه تصمیم ــیدن ب ــل رس ــود دلی ــون نمی‌ش ــت؛ چ ــده اس نش
ــرد. ــن ک ــبکه‌ای معی ــن ش ــرای چنی ــه آن را ب ــیدن ب ــیر رس مس

کســب دانــش به‌صــورت پویــا، مســئلۀ مهــم دیگــری بــوده کــه در 
ــای  ــل ابتن ــه دلی ــا ب ــاش شــده، ام ــرای حــل آن ت ــره ب سیســتم‌های خب
روش‌هــای یادگیــری ماشــینی بــر پیش‌فرض‌هــای معرفت‌شــناختی و 
ــد. ــق نبوده‌ان ــز موف ــده نی ــر یادش ــتم‌ها در ام ــن سیس ــناختی، ای وجودش

در هــوش مصنوعــی هایدگــری نیــز تــاش شــده بــود بدنمنــدی و 
ــا یکــی از  ــاده شــود. دریفــوس ب ــه پی ــدی ادراک و کســب تجرب موقعیتمن
ــنده رأی  ــان، نویس ــت. در پای ــوده اس ــق ب ــرد مواف ــن رویک ــای ای قرائت‌ه
ــه  ــت ک ــرده اس ــل ک ــکی را نق ــی پزش ــالان در معرفت‌شناس ــی از فع یک
ــت  ــز کفای ــک، دو چی ــین پزش ــش ماش ــق دان ــرای تحق ــاس آن، ب براس
ــال؛  ــری فع ــاد یادگی ــدون؛ ۲. ایج ــکی م ــی پزش ــد: ۱. معرفت‌شناس می‌کن
یعنــی یادگیــری‌ای کــه در آن، ماشــین بتوانــد بــا تجربــه، در پایــگاه داده‌اش 
ــن  ــد همی ــخن می‌گوی ــن س ــد ای ــنده در نق ــد. نویس ــاد کن ــر ایج تغیی
ــه  ــه ب ــدون توج ــت و ب ــی اس ــل اصل ــال، معض ــری فع ــازی یادگی پیاده‌س

ــود. ــل نمی‌ش ــی، حاص ــش ضمن ــتن دان ــه و داش زمین
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گزارش اثر: 
بــه محتــوای  اســت کــه همــه  آن  ویژگی‌هــای فضــای مجــازی  از 
ــد. گاهــی  ــه در آن مطــرح می‌شــود، دسترســی ســریع دارن ــی ک گزاره‌های
برخــی از گزاره‌هــای فضــای مجــازی برعکــس تعریــف مشــهور، مطابــق بــا 
ــه نفــع محتوایشــان تغییــر می‌دهنــد و  واقــع نیســتند، بلکــه واقعیــت را ب
ــود در  ــای موج ــدق گزاره‌ه ــرای ص ــاری ب ــوان معی ــر نت ــازند. اگ واقعیت‌س
ــه کــرد، ایــن گزاره‌هــا کارآمــدی و اعتمادپذیری‌شــان  فضــای مجــازی ارائ
از بیــن مــی‌رود.در ایــن پژوهــش براســاس نظریــه مطابقــت و نظریــه صــدق 
ــه  ــود ک ــه می‌ش ــرد و گفت ــرار می‌گی ــر ق ــا مدنظ ــن گزاره‌ه ــکی ای تارس
ــاز  ــای واقعیت‌س ــدق گزاره‌ه ــد ص ــه نمی‌توانن ــن دو نظری ــک از ای هیچی‌
ــت  ــوند.نظریۀ مطابق ــار دور می‌ش ــردو دچ ــد و ه ــات کنن ــا را اثب ــن فض ای
صــدق بــا دور مواجــه می‌شــود چــون براســاس ایــن نظریــه گــزاره‌ای صــادق 
ــع  ــا در گزاره‌هــای واقعیت‌ســاز، واق ــق باشــد، ام ــع مطاب ــا واق اســت کــه ب
بــه جملــۀ صــادق وابســته می‌شــود. گویــی گزاره‌هــای موجــود در فضــای 
ــار  ــا معی ــی را نمی‌شــود ب ــن صدق ــد و چنی مجــازی صــدق پیشــینی دارن
مطابقــت ســنجید. تارســکی می‌گویــد اگــر مفاهیــم ســمانتیکی، محتاطانــه 
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 گزارش اثر: 
ــا شــده  ــی شــده و ادع ــی معرف ــار دورۀ هــوش مصنوع ــه چه ــن مقال در ای
ــود  ــه وج ــی ب ــوش مصنوع ــین ه ــای واپس ــه در دوره‌ه ــی ک دگرگونی‌های
آمــده، حاصــل نقدهایی اســت کــه دریفــوس به رویکــرد دوره‌های نخســتین 
ایــن حیطــه وارد کــرده اســت. دریفــوس بــا دیدگاهــی پدیدارشناســانه کــه 
ــش را  ــت، نقدهای ــی اس ــترگرایی مبتن ــری و بس ــی، کل‌نگ ــر عمل‌گرای ب

ــد، پارادوکــس ایجــاد می‌کننــد. وی تعریفــی دقیــق از صــدق  ــه کار نرون ب
ــه می‌کنــد. در ســاختار ســمانتیکی صــدق او کفایــت مــادی و صحــت  ارائ
صــوری مدنظــر قــرار می‌گیــرد. براســاس ایــن نظریــه بایــد ســاختار زبــان 
ــوان  ــی می‌ت ــط در زبان ــد و فق ــر باش ــوری بیان‌پذی ــب ص ــان در قال و فرازب
ــاس  ــدق را براس ــکی ص ــد. تارس ــته نباش ــه بس ــرد ک ــف ک ــدق را تعری ص
ــه  ــت ک ــد اس ــر معتق ــن اث ــگر ای ــد. پژوهش ــف می‌کن ــن تعری ــوم تعی مفه
ــای  ــاز فض ــات واقعیت‌س ــا جم ــی ب ــز وقت ــدق نی ــکی از ص ــف تارس تعری
ــد؛ چــون  ــت کن ــر دور مقاوم ــد در براب ــه‌رو می‌شــود، نمی‌توان مجــازی روب
ــن  ــود و تعینی‌افت ــن می‌ش ــه تعی ــوط ب ــه من ــدق جمل ــز ص ــا نی در اینج

ــت.  ــتن آن‌هاس ــه صادق‌دانس ــوط ب ــز من ــاز نی ــات واقعیت‌س جم
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ــر رویکردهــای  متوجــه هــوش مصنوعــی کــرده اســت. مواجهــۀ وی دربراب
بازنمودگرایانــه، اتمیســتی و فورمالیســیتی اســت. مدافعــان هــوش مصنوعی 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ماشــین می‌توانــد بیندیشــد، دســت‌کم 
ســه پارادایــم را پیــش گرفته‌انــد: نمــادی، پیوندگــرا، حیــات مصنوعــی. در 
هــوش مصنوعــی نمــادی ادعــا می‌شــود کــه ســامانه‌های نمــادی، الگــوی 
ــیوه  ــه ش ــه س ــادی ب ــی نم ــوش مصنوع ــنده‌اند.از ه ــین‌های اندیش ماش

ــد:  ــتیبانی می‌کنن پش
رویکردهــای  همــۀ  مشــترک  فصــل  محاســبه‌گرایانه:  دفــاع   .۱
ــردازش  ــا پ ــت ب ــاوی اس ــیدن مس ــت: اندیش ــن اس ــبه‌گرایانه چنی محاس
اطلاعــات؛ پــردازش اطلاعــات، محاســبه اســت؛ معانــی نمادهــا، تفکــر را بــه 

جهــان خــارج ارتبــاط می‌دهــد؛
۲. دفــاع کارکردگرایانــه: در ایــن شــاخه می‌گوینــد می‌شــود حــالات ذهنــی 
را بــا حــالات محاســباتی جــدول ماشــین تورینــگ یکــی دانســت و حــالات 
ذهنــی کارکردهایــی محاســباتی‌اند کــه می‌تواننــد در ســخت‌افزارهای 

گوناگونــی همچــون رایانــه و انســان اجــرا شــوند.
۳. دفــاع بازنمودگرایانــه: هــر ســامانۀ هوشــمندی، ســامانۀ فیزیکــی نمادیــن 
اســت و ســامانۀ نمادیــن، ســامانه‌ای اســت کــه نمــاد تولیــد می‌کنــد. انســان 
ــه نیــز ســامانۀ نمادیــن  هوشــمند، ســامانۀ نمادیــن فیزیکــی اســت و رایان
فیزیکــی اســت و از این جهــت، تمایزی ندارنــد و هردو هوشــمندند.دریفوس 
ــا  ــد آن‌ه ــه نق ــد و ب ــرون می‌کش ــادی را بی ــرد نم ــای رویک پیش‌فرض‌ه
ــین ــه ماش ــان ب ــای انس ــبیه‌کردن کارکرده ــاور وی، ش ــه ب ــردازد. ب می‌پ
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 نمادپــرداز، بــر ســه فــرض مبتنــی اســت: فــرض روان‌شناســی کــه براســاس 
آن، انســان دســتگاهی معرفــی می‌شــود کــه بــا بیت‌هــای اطلاعاتــی 
ــرض معرفت‌شناســی  ــد؛ ف ــد عمــل می‌کن ــه‌ای از قواع ــر مجموع ــی ب مبتن
ــرض  ــرد و ف ــازی ک ــوان صوری‌س ــت را می‌ت ــۀ معرف ــه براســاس آن، هم ک
ــی تشــکیل شــده  هستی‌شــناختی کــه در آن، همــۀ هســتی از واقعیت‌های
ــناختی  ــرض روان‌ش ــد پیش‌ف ــتقل‌اند.دریفوس در نق ــر مس ــه از یکدیگ ک
کــه انســان را رایانــۀ دیجیتــال پردازشــگر می‌دانســت، می‌گویــد اولاً 
رایانــه بــا پــردازش اطلاعــات معنــادار ســروکار نــدارد و ثانیــاً پردازشــگری 
ــن  ــه نظــر وی،  نادیده‌گرفت ــدارد. ب ــه‌‌ای ســروکار ن ــۀ رایان ــا برنام ــن، ب ذه
ــانی و  ــادار انس ــردازش معن ــان پ ــز می ــود تمای ــبب می‌ش ــس س برنامه‌نوی
پــردازش بی‌معنــای رایانــه لحــاظ نشــود؛ درواقــع برنامه‌نویــس اســت کــه 
گــذر از جمــات معنــادار بــه بیت‌هــای گسســتۀ بی‌معنــا را میســر می‌کنــد.

امــا اینکــه پــردازش ذهــن انســان، با برنامــۀ رایانــه‌ای ســروکار نــدارد، از این 
ــته  ــکل برجس ــک ش ــان، ی ــی انس ــۀ ادراک ــه در تجرب ــد ک ــت می‌آی به‌دس
می‌شــود و باقــی گســترۀ ادراکــی، در افــق بیرونــی جــای می‌گیــرد و مبهم و 
نامتعیــن می‌شــود، آگاهــی پردازشــگرانه از ایــن افــق بیرونــی، پردازشــگری 
رایانــه‌ای نخواهــد بــود؛ چــون در پردازشــگری رایانــه‌ای، همه‌چیــز روشــن 
ــردازش انســان، از  ــه پ ــن اســت ک ــز ای ــر نی ــب دیگ ــن اســت. مطل و متعی
ــد. ــگری می‌کن ــه کل پردازش ــزء ب ــه از ج ــا رایان ــت، ام ــزء اس ــه ج کل ب

ــوان  ــت می‌ت ــه می‌گف ــی ک ــرض معرفت‌شناس ــد پیش‌ف ــوس در نق دریف
همــۀ دانــش انســان را صوری‌ســازی کــرد و در روبــات اجــرا کــرد، می‌گویــد
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 فهــم انســان بســترمند و غیرتئوریــک اســت و نمی‌تــوان آن را صوری‌ســازی 
ــهودی و  ــی و درک ش ــۀ عمل ــه تجرب ــانی، ب ــی انس ــارت و خبرگ ــرد. مه ک
حــس درونــی پرورشی‌افتــه نیازمنــد اســت و چنیــن چیــزی بــا قرارگرفتــن 
ــی. ــازی‌های کل ــه صوری‌س ــد، ن ــه دســت می‌آی ــی ب ــای جزئ در موقعیت‌ه

دریفــوس در نقــد پیش‌فــرض هستی‌شناســانه کــه اجــزای جهــان را 
ــتفاده از آرای اگزیستانسیالیســت‌ها  ــا اس ــک و مســتقل می‌دانســت، ب اتمی
ــم  ــانی را ورای عال ــان انس ــک، جه ــواداران هرمنوتی ــناس‌ها و ه و پدیدارش
فیزیکــی معرفــی کرد و عالم انســانی را معنــادار، گران‌بــار از ارزش و یک کل 
به‌هم‌پیوســته معرفــی کــرد و تلقی ســنتی اتمیســتیکی را نادرســت دانســت.

ــادی، در  ــم نم ــفی پارادای ــی و فلس ــکال‌های فن ــدن اش ــس از روشن‌ش پ
دورۀ بعــدی، پارادایــم پیوندگــرا مطــرح شــد. در ایــن رویکــرد، کل‌گرایــی 
ــت و  ــرار گرف ــر ق ــمند مدنظ ــتم‌های هوش ــی سیس ــوزی عمل و مهارت‌آم
بازنمایــی و پــردازش، جانشــین جدیــدی یافــت و یــک مجموعــه الگوریتــم 
ــد اســت در دورۀ نخســت  ــوس معتق ــه شــد. دریف آموزشــی در نظــر گرفت
ــرد  ــر رویک ــادی ب ــم نم ــه پارادای ــته ک ــی نداش ــی، دلیل ــوش مصنوع ه
ــد؛ چــون هــردو موفقیت‌هــا و ناکامی‌هایــی داشــتند،  ــری یاب پیوندگــرا برت
وی تنهــا دلیــل تقــدم پارادایــم نمــادی بــر پیوندگــرا در آن برهــه از زمان را 
ــتن  ــد. او ریشــۀ فروکاس ــی می‌دان ــی غرب ــای جهان‌بین ــان پیش‌فرض‌ه هم
ــرب  ــفۀ غ ــخ فلس ــازی را در تاری ــبه‌گرایی و صوری‌س ــه محاس ــز ب همه‌چی
ــی،  ــمت پیوندگرای ــش به‌س ــای چرخ ــن دلالت‌ه ــد. مهم‌تری ــان می‌ده نش
قبــول کل‌گرایــی دربرابــر اتم‌گرایــی و بســترگرایی دربرابر صوری‌ســازی بود. 
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ــه آن هــم نقدهایــی وارد  ــر اســت، امــا ب ــا پیوندگرایــی موافق‌ت دریفــوس ب
ــد  ــکل دارن ــم مش ــرا، در تعمی ــامانه‌های پیوندگ ــده او س ــه عقی ــد. ب می‌کن
ــه  ــا انســان‌ها ب ــد، ام ــت طــراح شــبکه نیازمندن ــه دخال ــن کار ب ــرای ای و ب
ــی، اهــداف شــخصی  ــر بســتر نیازهــای بدن دلیــل داشــتن کامن‌ســنس،، ب
ــا،  ــی نیازه ــر پارادایم ــد. اگ ــبی دارن ــم مناس ــی، تعمی ــارات فرهنگ و انتظ
ــر  ــت در نظ ــم درس ــرای تعمی ــاری ب ــانی را معی ــارات انس ــداف و انتظ اه

ــود. ــق ش ــی موف ــوش مصنوع ــد در ه ــرد، می‌توان بگی
در دوره‌ای بعــدی، حیــات مصنوعــی مطــرح می‌شــود. در حیــات مصنوعــی، 
هــوش انســان و محیــط، کل و ســامانه‌ای یکپارچــه در نظر گرفته می‌شــوند.

حیــات مصنوعــی ســه گرایــش دارد: گرایــش خیــس کــه می‌خواهــد رفتــار 
هوشــمند را در بــدن زیســتی پیــاده کنــد؛ گرایــش ســخت کــه می‌خواهــد 
ــخت‌افزاری در  ــراز س ــازد و در ت ــتی بس ــای زیس ــا توانایی‌ه ــی ب روبات‌های
ــات و محیــط ســامانه‌ای  پــی تحقــق حیــات در یــک جــان‌دار اســت و روب
ــان‌دار در  ــار ج ــد رفت ــه می‌خواه ــرم ک ــش ن ــوند؛ گرای ــی می‌ش ــد تلق واح

ــد. ــزاری کن ــازی نرم‌اف ــش را شبیه‌س ــول تکامل ــتش و ط محیط‌زیس
ــوده اســت؛  ــد دریفــوس ب ــه ســه نق ــر، صحه‌گذاشــتن ب ــش اخی ســه گرای
ــش  ــت )گرای ــروری اس ــدی ض ــمندبودن، بدنمن ــرای هوش ــت ب او می‌گف
خیــس(، میــان بســتر زندگــی هــرروزه و مهارت‌هــای هوشــمندانه جدایــی 
ــد از منظــر  ــرای تعمیم‌هــای انســان‌گونه، بای نیســت )گرایــش ســخت( و ب
ــخ  ــان نگریســته شــود و تاری ــه جه ــگ ب ــک فرهن ــد درون ی انســان بدنمن

ــرم(. فرهنگــی و طبیعــی وی مدنظــر قــرار گیــرد )گرایــش ن
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وی معتقــد اســت حرکــت از ســمت پارادایــم نمــادی هــوش مصنوعــی بــه 
حیات مصنوعی، از شکســت ایجابی هستی‌شناســی دکارت و پیروزی ســلبی 
ــات مصنوعــی بســتری فراهــم  هستی‌شناســی هیدگــری نشــان دارد و حی
می‌کنــد کــه هستی‌شناســی هایدگــری در آزمونــی ایجابــی ارزیابــی شــود.

ازنظــر دریفــوس پذیــرش بدنمندی و بســترمندی شــناخت، وجــه ایجابی هر 
جریان هیدگری در هوش مصنوعی اســت و رد بازنمودگرایی، وجه ســلبی آن. 
ــش  ــان و جهان ــی انس ــد درون ــش پیون ــر او، نق ــی مدنظ ــوش مصنوع در ه
نادیــده گرفتــه نمی‌شــود و مــا در تعادلــی درونــی و بیرونــی بــا جهانمــان 
هســتیم و اگــر تعــادل میــان درون و جهانمــان به‌هــم بخــورد، بــه بازنمــود 
ــا  ــادل ب ــه تع ــا را ب ــان م ــس درونی‌م ــه ح ــت، بلک ــاز اس ــی نی ــر بیرون ام
محیــط ســوق می‌دهــد. چــون روبات‌هــا چنیــن پیونــدی بــا جهــان ندارنــد، 
از رفتــار هوشــمندانه محروم‌انــد و نمی‌تواننــد دربرابــر وضعیت‌هــای 
ــان  ــط آن جری ــوس فق ــر دریف ــد. ازنظ ــان دهن ــش نش ــره واکن غیرمنتظ
هــوش مصنوعــی هیدگــری‌ای می‌توانــد پیونــد درونــی انســان و جهــان را 
پیــاده کنــد کــه براســاس الگــوی فریمنــی شــکل گرفتــه باشــد. در الگــوی 
فریمــن، در هــر غشــای مغــزی، حداقــل انــرژی قــرار دارد، اگــر پاســخ مــا به 
محــرک، فعالیــت مغزمــان را در حداقــل انــرژی نگــه نــدارد، بــه ایــن معنــی 
اســت کــه پیونــد درون و بیــرون از تعــادل خــارج شــده اســت و تلاشــی کــه 
ــود،  ــد می‌ش ــبکه‌ای جدی ــاد ش ــا ایج ــرژی، ب ــاندن ان ــرای به‌حداقل‌رس ب
ــترین  ــب بیش ــی و کس ــراز نورون ــرژی در ت ــاندن ان ــه کمینه‌رس ــرای ب ب
تعــادل بــا محیــط اســت. نویســندۀ ایــن مقالــه معتقــد اســت ایــن دیــدگاه 
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 گزارش اثر: 
ــه  ــا رایان ــود: »آی ــاز می‌ش ــه پرســش آغ ــرح س ــا ط ــدا ب ــش ابت ــن پژوه ای
ــه  ــا رایان ــد«، »آی ــار هوشــمندانه انجــام ده ــد انســان‌ها رفت ــد مانن می‌توان
ــام  ــمندانه را انج ــار هوش ــان رفت ــه انس ــیوه‌ای ک ــان ش ــه هم ــد ب می‌توان
ــان‌ها  ــیوۀ انس ــه ش ــر ب ــد«، »اگ ــته باش ــمندانه داش ــار هوش ــد، رفت می‌ده

ــت.  ــرده اس ــاره ک ــر وی اش ــه پیش‌ت ــکال‌هایی دارد ک ــز اش ــوس نی  دریف
ــث می‌شــود  ــا باع ــش م ــن دان ــوس وجــه ســوبژکتیو و نامتعی ازنظــر دریف
ــی  ــه‌ای مبتن ــروژۀ رایان ــه پ ــال چگون ــد، ح ــاکام بمان ــی ن ــوش مصنوع ه
ــوری‌ای  ــوبژکتیو و غیرص ــش س ــن دان ــد چنی ــن می‌توان ــوی فریم ــر الگ ب
ــی  ــس درون ــد ح ــو می‌توانن ــای ابژکتی ــور متغیره ــد و چط ــد کن را تولی
ــدام  ــای م ــه گفتگوه ــد ک ــا را بازســازی کنند؟نویســنده احتمــال می‌ده م
ــده  ــی ش ــه طبیعت‌گرای ــش وی ب ــث گرای ــت باع ــا ســرل و دن ــوس ب دریف
ــته  ــاور داش ــر وی ب ــه پیش‌ت ــت، وگرن ــه اس ــاً آن را پذیرفت ــاً‌ کام و نهایت
کــه شــرح علــی از طبیعــت، بــرای تبییــن امــر معنــادار کفایــت نمی‌کنــد. 
همچنیــن پدیدارشناســی هایدگــر را نمی‌تــوان بــا دانشــی تجربــی، 

ــرار داد. ــی ق ــش تجرب ــۀ آزمای ــی، در بوت ــون عصب‌شناس همچ
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ــه ایــن معنــی اســت کــه ویژگی‌هــای  رفتــار هوشــمندانه داشــته باشــد، ب
ــه  روان‌شــناختی انســان را نیــز دارد یــا خیــر«؛ پاســخ مثبــت یــا منفــی ب
ــه یــک موضــع درخصــوص هــوش مصنوعــی  هریــک از ایــن پرســش‌ها، ب
می‌انجامــد. ســؤال اول بــه حیطــۀ مهندســی مرتبــط اســت و حیطــۀ هــوش 
مصنوعــی ضعیــف را مدنظــر قــرار می‌دهــد؛ پاســخ مثبــت بــه ســؤال دوم، 
در ذهــن انســان و رایانــه، مــدل مشــابهی را فــرض می‌گیــرد و بــه فــرض 
پاســخ مثبــت بــه ســؤال ســوم، انســان و هــوش مصنوعــی تفاوتــی ندارنــد 
و رایانــه یــا ماشــین هــم ذهــن دارنــد. ایــن پرســش بــه حیطــه ی هــوش 
مصنوعــی افراطــی مربــوط می‌شــود و ازنظــر فلســفی اهمیــت دارد.در ادامــۀ 
ــف هــوش مصنوعــی و  ــای موجــود در مراحــل مختل ــه رهیافت‌ه ــه، ب مقال

ــود. ــاره می‌ش ــا اش ــفی آن‌ه ــه‌های فلس ــی و ریش مبان
ــه،  ــل رایان ــز مث ــن نی ــانه‌گرایی: ذه ــرض نش ــانه‌گرایی. پیش‌ف ــف. نش ال
کارکــردش محاســبه و داده‌پــردازی اطلاعــات اســت. ذهــن جهــان خــارج را 
ــا یــک عیــن خارجــی اســت.  بازنمایــی می‌کنــد. هــر بازنمــودی متناظــر ب
ذهــن بــر ایــن بازنمودهــا فرایندهایــی انجــام می‌دهــد و معرفــت بــه جهــان 
ــوری  ــای ص ــه، داده‌ه ــون رایان ــز همچ ــن نی ــود. ذه ــل می‌ش ــارج حاص خ
را پــردازش می‌کنــد. ایــن داده‌هــای علائمی‌انــد کــه بازنمــود جهــان 
ــد  ــترک دارن ــرد مش ــاوت و کارک ــاختار متف ــه س ــز و رایان ــد. مغ خارج‌ان
ــد  ــه می‌توانن ــتند، بلک ــداد نیس ــانگر اع ــط نش ــی فق ــای اطلاعات و بیت‌ه

بازنمــود همــۀ اشــیای خارجــی باشــند.
ایــن رهیافت شکســت خــورد؛ چــون رایانه‌ها نمی‌توانســتند برخی امــور روزمرۀ
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ســادۀ انســان‌ها را انجــام دهنــد. علــت ایــن شکســت، بنیان‌هــای فلســفی 
ایــن دیــدگاه بــود.

ــه  ــد ک ــد بودن ــوس معتق ــتوارت دریف ــرت و اس ــرا: هرب ــرد پیوندگ ب. رویک
ــفی  ــنت فلس ــانه‌گرا، در س ــی نش ــوش مصنوع ــه ه ــدان ب ــدگاه باورمن دی
ــی،  ــه در معرفت‌شناس ــنتی ک ــه دارد؛ س ــی ریش ــت غرب ــرا و اتمیس عقل‌گ
ــای  ــت و تصوره ــی خارجــی در نظــر می‌گرف ــر تصــوری را بازنمــود عین ه
می‌کرد.ازآنجاکــه  لحــاظ  جداگانــه  اتم‌هایــی  همچــون  را  مختلــف 
ــنت  ــر س ــانه‌گرایی ب ــرد نش ــه رویک ــت ک ــه آن اس ــن مقال ــرض ای پیش‌ف
ــی  ــه آرای برخ ــت، ب ــی اس ــی مبتن ــرای غرب ــرا و تجربه‌گ ــفی عقل‌گ فلس
ــوول و  ــانه‌گرای نی ــدل نش ــر آن در م ــب و تأثی ــن دو مکت ــوفان ای فیلس
ســیمون اشــاره شــده اســت. دکارت فیلســوفی اســت کــه معرفــت صــادق 
را معرفتــی می‌دانــد کــه از تصــورات واضــح تشــکیل شــده اســت و 
خدایــی را کــه فریبــکار نیســت، عامــل تطابــق تصــورات بــا عیــن در نظــر 
ــرای کســب معرفــت صحیــح، بایــد امــور مختلــف  ــه نظــر او ب می‌گیــرد. ب
ــن  ــز ای ــر وی نی ــرد. اندیشــۀ دیگ ــه ک ــه بســیط‌ترین اجزایشــان تجزی را ب
اســت کــه همــۀ علــوم را می‌تــوان بــه روش ریاضیاتــی بررســی کــرد؛ چــون 
ریاضیــات یقینی‌تریــن دانــش اســت. براین‌اســاس، معرفــت مدنظــر او، اولاً 

ــت. ــر اس ــی بیان‌پذی ــان ریاض ــه زب ــاً ب ــت و ثانی ــی اس اتم
لایب‌نیتــز کار دکارت را ادامــه می‌دهــد و شــیوۀ ریاضیاتــی را بســیط 
می‌دهــد. همچنیــن وی همچــون دکارت معتقــد اســت کــه بــرای فهــم، باید 
هــر مفهومــی را بــه عناصر بســیط‌تری تقســیم کــرد. وی بــرای تجزیه حدی
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 در نظــر می‌گیــرد و بســیط‌های تجزیه‌ناپذیــری را در نظــر می‌گیــرد. 
ــاط  ــی ارتب ــان عین ــوری و جه ــیط‌های تص ــن بس ــان ای ــاد او می ــه اعتق ب
برقــرار اســت. ایــن تصــورات بســیط وقتــی در اســتدلال بــه کار می‌رونــد، 
بایــد بیانگــر نظــم و ارتبــاط عینــی باشــند. وی سیســتم علائــم کلــی‌ای را 
برســاخت کــه در آن، برابــر بــا هــر شــیئی، عــددی معیــن قــرار می‌گرفــت.

ــوده  ــز بســتر هــوش مصنوعــی ب اندیشــه‌های فیلســوفان تجربی‌مســلک نی
ــوس،  ــیء محس ــا ش ــمان ب ــۀ حواس ــا مواجه ــت ب ــد اس ــز معتق ــت. هاب اس
تصــوری از آن در مــا شــکل می‌گیــرد و قبــل از حس‌کــردن، هیــچ تصــوری 
ــا  ــای م ــاور او، تصوره ــه ب ــارج اســت. ب ــم خ ــود عال ــم. تصــور، بازنم نداری
همچــون علائمــی هســتند کــه در اســتدلال، ایــن علائــم را جمــع و تفریــق 
می‌کنیــم. صورت‌هــای ذهنــی نیــز اتم‌هایــی هســتند کــه براســاس قواعــد 
ــت را حــس  ــز منشــأ معرف ــط می‌شــوند.لاک نی ــر مرتب ــه یکدیگ نحــوی ب
ــد و معتقــد اســت تصــورات حاصــل از حــس، دو دســته‌اند: بســیط  می‌دان
ــز  ــوم نی ــکار هی ــد. اف ــای فکرن ــم اتم‌ه ــب. تصــورات بســیط در حک و مرک
از دو جهــت در برنامــۀ هــوش مصنوعــی ملاحظــه می‌شــود: اول اینکــه او 
هــم حــس را منشــأ همــۀ معرفت‌هــا می‌دانــد و مــدرَکات حســی را بــه دو 
ــات را  ــد و منطبع ــیم می‌کن ــی تقس ــای ذهن ــات و صورت‌ه ــش منطبع بخ
کــه داده‌هــای بی‌واســطۀ تجربه‌انــد، منشــأ ســایر تصــورات می‌دانــد و هــر 
تصــوری، متناظــر بــا یــک انطبــاع بســیط تلقــی می‌شــود. ایــن انطاباعــات 
بســیط، اتم‌هــای نهایــی معرفــت مــا هســتند؛ دوم اینکــه وی معتقــد اســت 
هــر موجــودی کــه رفتــار هوشــمندانه بــروز دهــد، ذهــن دارد. پــس اندیشــۀ 
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اتمیســتی، صوری‌ســازی و برابردانســتن رفتــار هوشــمندانه بــا ذهن‌داشــتن، 
دیــدگاه تجربه‌گراهــا را موافــق بــا هــوش مصنوعــی قــوی نشــان می‌دهــد.

ــه‌ای از  ــان را مجموع ــت. وی جه ــتی اس ــکار اتمیس ــتاین اوج اف ویتگنش
ــد.  ــری دارن ــان ابتدائی‌ت ــز اعی ــات نی ــن واقعی ــه ای ــد ک ــات می‌دان واقعی
ــود.  ــده می‌ش ــن بازنمایان ــا، در ذه ــی واقعیت‌ه ــبت‌های منطق ــزاء و نس اج
ترکیبــی کــه در ذهــن از اشــیا می‌ســازیم، آن‌هــا را بازمی‌نمایانــد. رهیافــت 
ــا(  ــی )اتم‌ه ــن عناصــر ابتدای ــرای یافت ــز کوششــی اســت ب نشــانه‌گرایی نی
ــه(. ــا رایان ــان ی ــایی )انس ــل شناس ــا در فاع ــان آن‌ه ــی می ــط منطق و رواب

متفکــر دیگــری کــه اندیشــه‌اش بررســی شــده و براســاس نظــر ســیمون 
و نیــوول پدربــزرگ هــوش مصنوعــی اســت، هوســرل اســت. هوســرل نیــز 
ــات  ــا ترکیــب مفهوم ــه ب ــد ک ــان خــواص اتمــی‌ای دارن ــد اســت اعی معتق
محمولــی آن‌هــا، توصیفــات مرکــب اعیــان مرکــب حاصــل می‌شــود. بایــد 
نخســت محمــولات اتمــی را بــه دســت آورد، آن‌هــا را ترکیــب کــرد تــا بــه 
حوزه‌هــای مختلــف، معرفــت حاصــل کــرد. بــه بــاور او ذهــن مــا بــا دســتگاه 
هستی‌شناســی صــوری‌اش کــه متناظــر بــا دســتگاه هستی‌شناســی مــادی 

ــد.  ــی می‌کن ــی را مفهوم‌بخش ــت اتم ــا خصل ــای ب ــت، پدیداره اس
هایدگــر معتقــد اســت ایــن بینــش، نتیجــۀ رویگردانــی از آنچــه هســت و 
دلمشــغولی بــه امــور واقــع اســت. فلســفه بســتر فعالیــت روزمــرۀ انســان را 
فرامــوش کــرده اســت. از افلاطون گرفته تــا دکارت و لایب‌نیتــز معتقد بودند 
در هــر حــوزه‌ای بــه نظریــه‌ای نیازمندیم که عناصــر عینی جدا از بســتر را بر 
مبنــای اصــول انتزاعــی صورت‌بنــدی کنــد. افلاطــون چنیــن نظریه‌هایــی

94



را بــرای دانش‌هــای نظــری لازم می‌دانســت و دانش‌هــای روزمــره را 
ــن  ــاره ای ــی دوب ــوم طبیع ــت عل ــت. موفقی ــازی نمی‌دانس ــل صوری‌س قاب
اندیشــه را قــوت بخشــید کــه درحوزه‌هــای گوناگــون، بــا عناصــر بســیطی 
ــده‌‌ای اســت کــه نظــم آن حــوزه را  ــه، همچــون قاع ــم کــه نظری روبه‌رویی
ــای  ــه فعالیت‌ه ــه را ب ــن عقل‌گرایان ــن تبیی ــز ای ــد. لایب‌نیت ــم می‌زن رق

ــز گســترش داد. ــره نی روزم
در هــوش مصنوعــی نیــز عناصــر، جــدای از بســتر در نظــر گرفتــه می‌شــدند 
ــدند.در  ــی می‌ش ــازی تلق ــل صوری‌س ــون عام ــد، همچ ــا و قواع و برنامه‌ه
ــود  ــاره می‌ش ــن اش ــه ای ــی، ب ــوش مصنوع ــی فلســفی ه ــد مبان بخــش نق
کــه پــدران هــوش مصنوعــی در رویکــرد نشانه‌گرایانه‌شــان موفــق نشــدند 
رفتارهــای روزمــرۀ انســان را صوری‌ســازی کننــد و کســانی ماننــد هربــرت 
و اســتوارت دریفــوس بــا تکیــه بــر اندیشــۀ هایدگــر و ویتگنشــتاین متأخــر 
ــال  ــن اعم ــر گرفت ــتی در نظ ــتر و اتمیس ــارغ از بس ــه ف ــد ک ــان دادن نش
روزمــره و کل‌گرانبــودن، باعــث چنیــن ناکامــی‌ای شــده اســت. هایدگــر و 
ــا عناصــر  ویتگنشــتاین دریافتــه بودنــد کــه نمی‌شــود اشــیای روزمــره را ب
ــود کــه مهــارت خــاص  ــی کــرد. هایدگــر معتقــد ب ــه بازنمای جــدا از زمین
مــا، در بســتر زندگــی اجتماعــی پدیــد آمــده و نحــوه‌ای از بــودن ماســت و 
ــن پرســش را  ــا صوری‌ســازی بیــان کــرد. دریفوس‌هــا ای ــوان آن را ب نمی‌ت
مطــرح کردنــد کــه آیــا می‌شــود بســتر فهــم متعــارف را کــه هیــچ محتــوای 
ــن  ــرد؟ هوســرل ای ــن ک ــد تبیی ــا و قواع ــدارد، براســاس اتم‌ه ــودی ن بازنم
پرســش را مطــرح کــرد کــه آیــا می‌شــود اطلاعــات شــهودی را بــه‌ صــور
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دقیقی تبدیل کرد و تجربه را ریاضیاتی ساخت؟
ــور روزمــره را حیطــه‌ای  ــاً ام ــه اشــاره می‌شــود کــه هوســرل نهایت در ادام
دانســت کــه اهمیــت بســیاری دارد و تبییــن نظــری آن ســخت‌تر از چیــزی 
اســت کــه ابتــدا بــه نظــر می‌رســیده. بــه عقیــدۀ هایدگــر و ویتگنشــتاین، 
ــم  ــا فه ــرد، ام ــازی ک ــترش صوری‌س ــدای از بس ــوان ج ــک را می‌ت فیزی
ــر  ــط در نظ ــدای از محی ــوان آن را ج ــه نمی‌ت ــت ک ــوی اس ــارف به‌نح متع
ــه  ــز ب ــارف نی ــرای فهــم متع ــه ب ــود ک ــن ب ــان ای ــت. اشــتباه نمادگرای گرف
دنبــال مجموعــه‌ای از اصــول انتزاعــی بودنــد. عــده‌ای از طــرف‌داران هــوش 
مصنوعــی معتقــد بودنــد بــا حــل مســئلۀ فیزیــک عامیانــه، مســئلۀ هــوش 
ــم فیزیکــی  ــه فه ــد ک ــر آن‌ان ــا ب ــا دریفوس‌ه ــی حــل می‌شــود، ام مصنوع

ــدارد. ــد و ســاختار نظــری ن ــه‌ درنمی‌آی ــب نظری ــارف، در قال متع
پــس براســاس رأی هایدگــر و ویتگنشــتاین و مخالفــان رویکــرد اتمیســتی 
ــروی  ــه‌ای پی ــچ نظری ــود از هی ــادی خ ــار ع ــرای رفت ــا ب ــتی، م ـ فرمالیس
ــه  ــت ک ــی اس ــی و عرف ــای اجتماع ــی در فض ــاس زندگ ــم و براس نمی‌کنی
ــت  ــا شکس ــم. ب ــت می‌آوری ــناخت به‌دس ــال ش ــام اعم ــی انج از چگونگ
ــرد  ــرا شکســت خــورد. نویســنده ســپس رویک نشــانه‌گرایی، ســنت عقل‌گ
پیوندگرایــی را معرفــی می‌کنــد. در ایــن رویکــرد، یادگیــری ماشــین اهمیت 
دارد. یادگیــری بــا درگیــری بخش‌هــای مختلــف انجــام می‌شــود و همچــون 
ــن کاری  ــزی چنی ــگر مرک ــک پردازش ــانه‌گرایی، ی ــج در نش ــای رای رایانه‌ه
ــه ســریالی(. ماشــین از روی مغــز  ــردازش، مــوازی اســت، ن را نمی‌کنــد )پ
ــی ــود مدل ــه، خ ــه رایان ــه اینک ــود، ن ــاخته می‌ش ــط آن س ــان و رواب انس
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ــاس  ــان براس ــز انس ــد مغ ــدگاه می‌گوین ــن دی ــود.در ای ــی ش ــز تلق از مغ
ــدگاه اتمیســت  ــن دی ــد؛ براین‌اســاس، ای ــا کار نمی‌کن ــا و بازنموده گزاره‌ه
ــرد  ــا رویک ــان ب ــرا همزم ــت.رویکرد پیوندگ ــه اس ــت و کل‌گرایان ــز نیس نی
ــش  ــرد رقیب ــز از رویک ــور نی ــرد و در برخــی ام ــه‌کار ک نشــانه‌گرا شــروع ب
ــد.  ــته ش ــار گذاش ــه کن ــا دو ده ــت آورد، ام ــه دس ــتری ب ــت بیش موفقی
دریفــوس معتقــد اســت مبانــی فلســفی ریشــه‌دار در فلســفۀ غــرب باعــث 
رونــق نشــانه‌گرایی و پــس‌زدن پیوندگرایــی شــده اســت. بعدهــا بــا ناکامــی 
رویکــرد نشــانه‌گرا، رویکــرد پیوندگــرا جــای خــودش را بــاز کــرد و نشــان 

ــد. ــح بوده‌ان ــتاینی صحی ــری و ویتگنش ــای هایدگ داد نقده
در بخــش بعــدی پیوندگرایــی نقــد می‌شــود: پیوندگرایــی نتواســته راهــی 
ــد.  ــین‌هایش بیاب ــی در ماش ــای منطق ــات قضای ــئله و اثب ــل مس ــرای ح ب
ایــن رویکــرد نتوانســته فعالیت‌هــای پیشــرفته‌ای مثــل درک زبانــی 
ــر  ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــز ب ــراد ســرل نی ــد. ای ــق کن و اســتدلال را محق
رهیافــت نشــانه‌گرایی وارد اســت، بــر پیوندگرایــی نیــز وارد می‌شــود. 
ــبیه  ــز ش ــبکۀ مغ ــه ش ــه ب ــبکه‌ای ک ــاختن ش ــد س ــا می‌گوین دریفوس‌ه
ــارف و نحــوۀ تعمیم‌دهــی  ــم متع باشــد، بســیار دشــوار اســت. مســئلۀ فه
ــبکه  ــک ش ــد. ی ــا وارد می‌کنن ــه آن‌ه ــت ک ــکال‌هایی اس ــر اش ــز از دیگ نی
بــرای هوشــمندبودن بایــد بتوانــد تعمیم‌ســازی کنــد. در برابــر هــر درون‌داد 
ــزی  ــه چی ــا چ ــیم؛ ام ــته باش ــوع داش ــرون‌دادی هم‌ن ــد ب ــی بای هم‌نوع
هم‌نوعــی درون‌داد را تعییــن می‌کنــد؟ طــراح شــبکه معیــاری بــرای 
ــد،  ــوع را تعمیم‌ســازی کن ــوارد دیگــری از ن ــر شــبکه م ــی دارد، اگ هم‌نوع
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ــول  ــدل قابل‌قب ــک م ــا ی ــبکه، تنه ــازان ش ــت. مدل‌س ــق اس ــبکه موف ش
از تعمیم‌هــای از پیــش‌ مشخص‌شــده را شــبکه‌ای می‌ســازند )فضــای 
ــاختمان  ــپس س ــد. س ــد می‌کن ــی تولی ــای معقول ــه تعمیم‌ه ــه( ک فرضی
ــان  ــه هم ــاً ب ــه درون‌داده را صرف ــد ک ــی می‌کنن ــوری طراح ــبکه را ط ش
شــکلی کــه در فضــای فرضیــه اســت، بــه بــرون‌داده تبدیــل کند. بــا طراحی 
ــورت  ــی ص ــه، تعمیم ــای فرضی ــارج از آن فض ــاز، خ ــی مدل‌س این‌چنین
ــه  ــان ب ــرد. انس ــورت نمی‌پذب ــن ص ــای ممک ــی تعمیم‌ه ــرد و برخ نمی‌پذی
ــا  ــد، ام ــازی می‌کن ــت، تعمیم‌س ــب اس ــه متناس ــا زمین ــه ب ــیوه‌ای ک ش
ــم می‌دهــد. ــن هــوش مصنوعــی‌ای در محــدودۀ تعریف‌شــده‌ای تعمی چنی

ــد؛ مثــاً رویکــرد  ــاور دارن ــه تلفیــق ب در کنــار ایــن دو رویکــرد، عــده‌ای ب
ــرد  ــود و رویک ــه ش ــه کار گرفت ــبه ب ــتدلال و محاس ــرای اس ــانه‌گرایی ب نش
پیوندگــرا بــرای تحقــق فهــم متعــارف. بنابــر دیــدگاه کل‌نگرانــۀ هایدگــری، 
حتــی منطــق و اســتدلال نیــز منطــق روزمــره دارد و بعیــد اســت تنهــا با در 
نظــر داشــتن کاربــرد ایــن رویکردهــا و پیــش و پــس کــردن آن‌هــا، نتیجــۀ 

مناســبی بــه دســت آیــد.
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 گزارش اثر: 
در هــوش مصنوعــی، هــدف ســاخت ماشــین‌هایی اســت کــه اعمــال انســان 
ــاخت  ــه س ــت ک ــی اس ــی مدع ــی افراط ــوش مصنوع ــد. ه ــام بدهن را انج
ماشــین‌هایی کــه ویژگی‌هــای روان‌شــناختی انســان نظیــر آگاهــی یــا اراده 
را دارنــد، ممکــن اســت.لازمۀ رســیدن بــه چنیــن هدفــی، داشــتن فهمــی 
ــته  ــوفی داش ــۀ نامکش ــن جنب ــد ذه ــت و نبای ــان اس ــن انس ــح از ذه واض
باشــد. کوژیتــوی دکارتــی ســنگ‌بنای هــوش مصنوعــی افراطــی محســوب 
می‌شــود و مدعــی ارائــۀ تصویــری واضــح از ذهــن اســت. هوســرل نیــز بــا 
دنبــال چنیــن شــفافیتی در کوژیتو بوده اســت. منظــور از وضوح و شــفافیت 
ذهــن، وضوحــی بالفعــل نیســت، بلکــه ادعــای امــکان رســیدن بــه چنیــن 
ــه هــوش مصنوعــی افراطــی کفایــت می‌کنــد. ــاور ب ــرای ب وضوحــی نیــز ب

ــردازد و  ــودش می‌پ ــتی خ ــه چیس ــتوری‌اش، ب ــک دس ــس از ش دکارت پ
ــود دارد.  ــد، وج ــر می‌کن ــه تفک ــی ک ــه مادام ــد ک ــن نتیجــه می‌رس ــه ای ب
به‌این‌ترتیــب، از خــود، تصــوری واضــح حاصــل می‌کنــد. در کوژیتــو تنهــا 
ــت و  ــی اس ــره آگاه ــن یکس ــد و ذه ــود می‌اندیش ــه خ ــه ب ــت ک ــر اس فک
واضــح اســت. وی عامــل بــه خطــا افتــادن را هــم صرفــاً پیشــی‌گرفتن اراده 
بــر فاهمــه می‌دانــد و ایــن امــر را بــه در حجــاب بــودن مربــوط نمی‌دانــد.
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وی خــدا را عامــل وضــوح و شــفافیت باورهــای موجــود در ذهــن می‌دانــد 
و فریبکارنبــودن او را مبنــای صــدق باورهــا تلقــی می‌کنــد. بــا واضح‌بــودن 
ذهــن، ســازوکار همــۀ امــور هوشــمند نیــز وضــوح میی‌ابــد. دکارت کشــف 
ــد و دســتیابی انســان  ــارۀ انســان را در آینــده ممکــن می‌دان همه‌چیــز درب

ــد.  ــر می‌دان ــارۀ امــور مختلــف را امکان‌پذی ــه یقیــن درب ب
ــد.  ــی باش ــش پدیدار‌شناس ــه روش ــد ک ــی می‌دان ــی را یقین ــرل علم هوس
موضــع فیلســوف در پدیدارشناســی، یــادآوری موضــع بی‌طــرف آزمایشــگر 
ــت و لازم  ــم اس ــهود مه ــط ش ــی فق ــت. در پدیدارشناس ــگاه اس در آزمایش

ــود.  ــته ش ــار گذاش ــا کن ــترها و پیش‌فرض‌ه ــت بس اس
ــادل شــک دســتوری دکارت اســت.  اپوخــۀ مطــرح در پدیدارشناســی، مع
ســپس شــیء، بــه پدیــداری در آگاهــی انســان مبــدل می‌شــود و می‌تــوان 

ــد. ــور میی‌اب ــا ظه ــی م ــر آگاه ــه ب ــرد ک ــور بررســی ک آن را همان‌ط
ازنظــر هوســرل، آگاهــی همــواره بــه چیــزی معطــوف اســت )حیــث التفاتی 
ــف می‌شــود.  ــی تعری ــا آگاه ــاط ب ــا در ارتب ــق شناســایی، تنه دارد( و متعل
آگاهــی انســان، بــا التفــات بــه یــک شــیء، آن را قــوام می‌دهــد. شــیئی کــه 
ــب،  ــد؛ به‌این‌ترتی ــی، متضایف‌ان ــۀ التفات ــد و تجرب ــور میی‌اب ــی ظه در آگاه
ــود  ــی وج ــی، دنیای ــدون آگاه ــت و ب ــان اس ــی انس ــف آگاه ــم، متضای عال
نخواهــد داشــت. در طبیعــت، هیچ‌چیــزی بــه ایــن آگاهــی شــباهت نــدارد. 
مــن اســتعلایی هوســرل کــه همــان آگاهــی اســت، به‌هیچ‌وجــه در هــوش 
مصنوعــی، هــدف ســاخت ماشــین‌هایی اســت کــه اعمــال انســان را انجــام 
بدهنــد. هــوش مصنوعــی افراطــی مدعی اســت که ســاخت ماشــین‌هایی که
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ویژگی‌هــای روان‌شــناختی انســان نظیــر آگاهــی یــا اراده را دارنــد، ممکــن 
ــی، داشــتن فهمــی واضــح از ذهــن  ــن هدف ــه چنی اســت.لازمۀ رســیدن ب
ــوی  ــۀ نامکشــوفی داشــته باشــد. کوژیت ــد ذهــن جنب انســان اســت و نبای
دکارتــی ســنگ‌بنای هــوش مصنوعــی افراطــی محســوب می‌شــود و مدعــی 
ارائــۀ تصویــری واضــح از ذهن اســت. هوســرل نیز با بســط پــروژۀ دکارت، به 
دنبــال چنیــن شــفافیتی در کوژیتو بوده اســت. منظــور از وضوح و شــفافیت 
ذهــن، وضوحــی بالفعــل نیســت، بلکــه ادعــای امــکان رســیدن بــه چنیــن 
ــه هــوش مصنوعــی افراطــی کفایــت می‌کنــد. ــاور ب ــرای ب وضوحــی نیــز ب

ــردازد و  ــودش می‌پ ــتی خ ــه چیس ــتوری‌اش، ب ــک دس ــس از ش دکارت پ
ــود دارد.  ــد، وج ــر می‌کن ــه تفک ــی ک ــه مادام ــد ک ــن نتیجــه می‌رس ــه ای ب
به‌این‌ترتیــب، از خــود، تصــوری واضــح حاصــل می‌کنــد. در کوژیتــو تنهــا 
ــت و  ــی اس ــره آگاه ــن یکس ــد و ذه ــود می‌اندیش ــه خ ــه ب ــت ک ــر اس فک
تعلیــق نمی‌شــود. ازنظــر او منشــأ همــۀ معناهــا در ســوبژکتیوۀ اســتعلایی 
ــه  ــم، بلک ــه عال ــی ب ــئول معنابخش ــا مس ــتعلایی نه‌تنه ــن اس ــت و م اس
ــنده را  ــن اندیش ــه دکارت، م ــور ک ــت. همان‌ط ــان اس ــود جه ــئول وج مس
شــفاف و واضــح می‌دانســت، مــن اســتعلائی هوســرل نیــز کامــاً مکشــوف 

و واضــح اســت و همــان آگاهــی اســت.
امــا هوســرل وقتــی می‌خواهــد از چگونگــی آگاهــی »مــن« از اذهــان دیگــر 
بحــث کنــد، مســئلۀ آگاهــی افقــی را مطــرح می‌کنــد. اذهــان دیگــر، ابــژۀ 
آگاهــی مــن نمی‌شــوند و مــن نیــز ابــژۀ آگاهــی آن‌هــا نیســتم. نقــاط آگاهی 
کــه بــا یکدیگــر رابطۀ افقی دارند، در بســتری اینترســوبژکتیو قــرار می‌گیرند
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کــه بنیــاد تمــام تجــارب افــراد انســانی اســت. درواقــع نســبت بــه آگاهــی 
پدیــداری کــه  تقــدم دارد. هــر  فعالیت‌هــای شناختی‌شــان  و  افــراد 

ــت. ــی اس ــان ـ زندگ ــن جه ــتر همی ــم، در بس میی‌ابی
ایــن جهــان یــک کل پیچیــده اســت کــه همــۀ ابعــاد اجتماعــی، سیاســی 
علمــی فلســفی و... انســان در بســتر آن شــکل می‌گیــرد. هوســرل معتقــد 
اســت ایــن جهــان زندگــی کــه بســتر همــۀ آگاهی‌هــای ماســت، آن‌قــدر 
پیچیــده اســت کــه نمی‌شــود آن را بــا روش پدیدارشناســی توصیــف کــرد. 
همچنیــن ایــن کل، در هــر فرهنگــی متمایــز اســت. به‌این‌ترتیــب آگاهــی 
کــه امــری واضــح اســت، در بســتری قــرار می‌گیــرد کــه نســبی و ناواضــح 
ــرد.  ــا روش پدیدارشناســی مکشــوف و واضــح ک اســت و نمی‌شــود آن را ب
پــس مــن در امــری ناواضــح ریشــه دارد و ایــن مانعــی بــر ســر راه تحقــق 
ماشــین هوشــمند اســت. فوکــو وضوح‌ناپذیــری ذهــن را مبســوط‌تر بیــان 
ــه حقیقــت آشــکار هســتم منجــر  ــاور فوکــو، می‌اندیشــم، ب ــه ب می‌کنــد. ب
نمی‌شــود. در اپیســتمۀ مــدرن، از ســویی ســه عنصــر حیــات، کار و زبــان، 
ــانی  ــوی‌دیگر، انس ــد و ازس ــکیل می‌دهن ــان را تش ــی انس ــت انضمام واقعی
کــه توأمــان در موقعیــت ســوژگی و ابژگــی قــرار دارد، مدعــی شــناخت خود 
و قوانیــن حاکــم بــر خــود اســت )قوانیــن حاکــم بــر واقعیــت انضمامــی‌اش(. 
انســان از ســویی خــود را محــدود بــه قوانیــن ایــن واقعیت‌هــای انضمامــی 
میی‌ابــد و ازدیگرســو می‌خواهــد ایــن قوانیــن را بــا دانــش تحصلــی دریابــد. 
ــود او  ــر وج ــل ب ــه عام ــن س ــه ای ــد ک ــه او نشــان می‌ده ــان ب ــش انس دان
ــای ــدۀ مؤلفه‌ه ــن محدودکنن ــد از قوانی ــدرن می‌خواه ــوژۀ م ــد. س مقدم‌ان
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ــی نشــان  ــش تحصل ــا دان ــد، ام ــا را بشناس ــرد و آن‌ه ــه بگی ــده فاصل یادش
ــات، محــدود شــده  ــان و حی ــر کار و زب ــم ب ــن حاک ــا قوانی ــه ب می‌دهــد ک
ــبات  ــۀ مناس ــی، ملاحظ ــی و عصب‌شناس ــش زیست‌شناس ــا دان ــت. ب اس
ناشــی از کار و زبان‌شناســی، ایــن محدودیت‌هــا را درمیی‌ابیــم. انســان 
ــرار  ــی‌اش ق ــت تحصل ــرای معرف ــی ب ــا را مبنای ــن محدودیت‌ه ــدرن ای م
می‌دهــد. درواقــع اگــر دانــش انســان متناهــی اســت، بــه ایــن دلیــل اســت 
ــدارد و اگــر  ــان، کار و حیــات را ن کــه امکانــی آزادی از گســترۀ قوانیــن زب
شــناخت مــا از حیــات و کار و زبــان می‌تواننــد در موقعیــت تحصلــی خــود 

ــه علــت دانــش متناهــی ماســت. ــد، ب جــای گیرن
ــوی آن،  ــت و در پرت ــدرن اس ــر دوران م ــخصۀ تفک ــی، مش ــل تناه تحلی
از انســان شــناختی به‌دســت می‌آیــد کــه ســه دوگانگــی مفهومــی 
ــد  ــف بع ــتعلایی، متضای ــد اس ــد. بع ــان می‌ده ــان نش ــت انس را در ماهی
تجربــی، کوژیتــو متضایــف امــر نااندیشــیدنی و بازگشــت اصــل، متضایــف 
عقب‌نشــینی اســت. پــس طبــق تفکــر مــدرن، انســان محــاط بــه چیــزی 
اســت کــه بــر او روشــن نیســت. رابطــۀ کوژیتــو و امــر نااندیشــیده، شــاخص 

هســتی انســان به‌شــمار می‌آیــد.
ــا  ــی ب ــوی دکارت ــد کــه کوژیت ــه شــد، به‌دســت می‌آی براســاس آنچــه گفت
کوژیتــوی مــدرن تفــاوت دارد. کوژیتــوی دکارتــی در برابــر خطــا و توهــم 
ــدارد. امــا کوژیتــوی هوســرلی  قــرار می‌گیــرد و خطــا و توهــم در آن راه ن
بــه زیســت جهانــی ارجــاع دارد کــه اگرچــه وی نخســت می‌خواســت آن را 
بــا روش پدیدارشناســی تبییــن کنــد، امــا نهایناً آن را نااندیشــیدنی دانســت. 
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 گزارش اثر: 
پاتنــم بــا صورت‌بنــدی کارکردگرایــی‌اش براســاس ماشــین تورینــگ، 
ــرد.  ــی ک ــن معرف ــفۀ ذه ــه فلس ــن را ب ــه و ذه ــان‌انگاری رایان ــدۀ یکس ای
براین‌اســاس ذهــن نیــز همچــون رایانــه اطلاعاتــی می‌گیــرد و آن را 

تفســیر و پــردازش می‌کنــد.
دو فــرض ایــن دیــدگاه: ۱. ذهــن عیــن رایانــه اســت؛ ۲. می‌تــوان 
توانایی‌هــای شــناختی و روانــی ذهــن را بنابــر موضــع شــخص ثالــث و بــا 
ســخت‌افزارهای پیشــرفته محقــق کــرد. براســاس ایــن دیــدگاه، حالت‌هــای 
ــوان آن‌هــا را در ســخت‌افزارهای  ــه مغــز منحصــر نیســتند و می‌ت ــی ب روان

فوکــو نیــز کوژیتــو را محــدود بــه حــدود حیاتــی، کاری و زبانــی دانســت و 
ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه چطــور ممکــن اســت محدودیت‌هایــی کــه 
بســتر اندیشــه اســت و در دســترس اندیشــه نیســت، بــه اندیشــه درآیــد؟ 
بنابرایــن انســان مــدرن گونــه‌ای از بــودن اســت کــه دو وجــه دارد: وجهــی 
ــده نمی‌شــود. ــده می‌شــود و وجهــی کــه بازنمایان کــه در کوژیتــو بازنمایان

ــه همیــن دلیــل  ــز ب ــت افراطــی از هــوش مصنوعــی نی ــه قرائ دســتیابی ب
منتفــی اســت؛ چــون آشکارشــدن به‌تمامــه کوژیتــو امــکان نــدارد و انســان 
نمی‌توانــد بســتر کوژیتــو را بیابــد تــا در هــوش مصنوعــی آن را محقــق کند.
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ــا  ــی ب ــکان ســاخت رایانه‌های ــی ام ــرد.در هــوش مصنوع ــاده ک ــف پی مختل
ــد  ــی در ح ــوش مصنوع ــای ه ــر ادع ــود. اگ ــانی بررســی می‌ش ــوش انس ه
انجــام اعمــال هوشــمند باشــد، بــا هــوش مصنوعــی ضعیــف ســروکار داریــم 
ــا شــیوۀ  ــه اعمــال یادشــده را ب ــه حیطــۀ مهندســی(؛ اگــر رایان ــوط ب )مرب
همســان بــا انســان انجــام دهــد، یــا خــواص روانــی شــناختی انســان را دارد 
یــا نــه؛ دو رویکــرد اخیــر، هــوش مصنوعــی اقــوی و قــوی خوانــده شــده‌اند. 
ــت؛  ــده اس ــگ آروده ش ــین تورین ــر از ماش ــه، دو تقری ــن مقال ــۀ ای در ادام
ماشــین تورینــگ بــرای تأییــد هــوش مصنوعــی قــوی طراحــی شــده اســت.

تقریــر اول: در دو اتــاق جداگانه، ســه نفر وجود دارند، پرسشــگر در یک اتاق، 
یــک مــرد و یــک زن در اتاقــی دیگر. پرسشــگر ســؤال می‌پرســد، مرد ســعی 
می‌کنــد او را گمــراه کنــد و زن تــاش می‌کند او را به پاســخ صحیح برســاند. 
ــت و  ــرد اس ــدام م ــخص زن و ک ــدام ش ــد ک ــد بفهم ــگر می‌خواه پرسش
ــا ماشــین  ــرد ب ــر جــای م ــه انجــام می‌دهــد. حــال اگ ــا رایان ــن کار را ب ای
کامپیوتــری عــوض شــود، آیــا ماشــین می‌توانــد نقــش مــرد را ایفــا کنــد 
ــر  ــد؟ اگ ــدوش کن ــش را مخ ــدازد و حدس ــا بین ــه خط ــگر را ب و پرسش
ــا طــرح  چنیــن کنــد، هوشــی همچــون هــوش مــرد دارد. اگــر می‌شــود ب
ســؤال‌هایی بــا ترمینــال رایانــه‌ای، دریافــت کــه پاســخ‌دهنده انســان اســت 
ــه  ــس رایان ــر نمی‌شــود، پ ــارد و اگ ــوش انســانی ن ــا ماشــین، ماشــین ه ی
نیــز هوشــی نظیــر انســان دارد. در بررســی آزمــون گفتــه شــده اســت کــه 
ایــن آزمــون در پــی هوشــمندی اســت، نــه رفتــار دیگــری و در پــی حداقــل 
ــت  ــده اس ــه ش ــراد گرفت ــون ای ــن آزم ــه ای ــت. ب ــمندی اس ــاک هوش م
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کــه نبایــد پاســخ زبانــی علامــت هوش‌داشــتن فــرض شــود. هــوش 
دارد. ایــن  از  گســترده‌تر  حیطــه‌ای 

فــرض آزمــون ایــن اســت کــه اگــر دو سیســتم ورودی و خروجــی مشــابه 
ــر یکــی  ــی اگ ــد؛ یعن ــت روان‌شــناختی مشــابه دارن داشــته باشــند، موقعی
ــی  ــر رفتارگرای ــز ب ــرض نی ــن ف ــم دارد. ای ــر ه ــد، دیگ ــته باش ــن داش ذه
ــاوت  ــر تف ــه در اث ــد ک ــه کن ــی  را توجی ــد حالات ــت و نمی‌توان ــی اس مبتن
ــاً  ــودن ورودی و خروجــی لزوم ــوند. برابرب ــاد می‌ش ــی ایج ــالات درون در ح
بــه داشــتن ذهنــی برابــر نمی‌انجامد.ســپس بــه ایرادهــای دریفــوس اشــاره 
می‌شــود کــه از ایــن قرارنــد: ذهــن انســان قابلیت‌هایــی دارد کــه در قبــال 
محیــط اســت. رایانــه بــا امــور تعریف‌شــده ســروکار دارد، نــه حــل مســئله 
و تفســیر. رایانــه نمی‌توانــد آنچــه را در حیطــۀ زیســتی ـ فرهنگــی کســب 
ــوند.  ــازی نمی‌ش ــور صوری‌س ــن ام ــاً ای ــد و اساس ــازی کن ــده، صوری‌س ش
ــش  ــا آزمای ــه ب ــراد ک ــن ای ــود. در ای ــل می‌ش ــرل نق ــراد س ــد از آن، ای بع
فکــری اتــاق چینــی بیــان شــده )شــخصی کــه چینــی نمی‌دانــد در اتاقــی 
اســت، علائــم چینــی و دفترچــۀ راهنمایــی بــرای او فرســتاده می‌شــود، او 
بــدون فهــم معنــا، صرفــاً علائــم را براســاس راهنمــا تنظیــم می‌کنــد و بــه 
ــت،  ــی اس ــد وی چین ــال می‌کن ــی خی ــخص بیرون ــتد؛ ش ــرون می‌فرس بی
امــا درواقــع شــخص درون اتــاق صرفــاً بــا قواعــد ســروکار داشــته و فهمــی 
ــا نمادهــا و قواعــد نحــوی  ــه ب ــدارد(، گفتــه می‌شــود کــه رایان از چینــی ن
کار می‌کنــد و محتــوای معنایــی نــدارد، امــا ذهــن محتــوای معنایــی دارد 
و صرفــاً ترکیــب نحــوی نیســت. فکرکــردن، بیــش از محاســبۀ صــرف اســت. 
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گزارش اثر: 
موجــود هوشــمند باورهایــی دارد. اگــر ماشــین هوشــمند باشــد، باورهایــی 
دارد. ویژگــی چنیــن موجــودی ایــن اســت کــه هنــگام مواجهــۀ بــاورش بــا 

ــاً  ــینی، صرف ــوی پیش ــی را به‌نح ــه او آگاه ــد ک ــکال کرده‌ان ــرل اش ــه س ب
در مغــز محقــق می‌دانــد. او جــواب می‌دهــد لازمــۀ حرفــش ایــن نیســت، 
ــق  ــز تحق ــری نی ــای دیگ ــی در ج ــدۀ آگاه ــی محقق‌کنن ــاختار عل ــر س اگ
ــد، آگاهــی محقــق می‌شــود، امــا مشــکل ایــن اســت کــه بررســی‌های  یاب
ــی نشــان می‌دهــد ایــن ســاختار جــز در مغــز تحقــق نیافتــه اســت. کنون

پژوهشــگر ایــن اثــر معتقــد اســت ادلــۀ ابطال‌کننــدۀ هــوش مصنوعــی قــوی 
بــر دیدگاهــی وارد می‌شــود کــه ذهــن را همچــون رایانــه می‌دانــد. امــا اگــر 
هوشــمندی در ســاخت بافت‌هــای زیســتی پیگیــری و پیاده شــود )خــواه در 
ســخت‌افزار رایانــه، خــواه غیــر آن( دلایــل یادشــده قابل‌مناقشــه می‌شــود.

نکتــۀ دوم نیــز ایــن اســت کــه بــا ابطــال آزمــون تورینــگ، کارکردگرایــی 
ــینی،  ــی ماش ــاس کارکردگرای ــون براس ــود؛ چ ــاً رد نمی‌ش ــینی منطق ماش
ــین  ــه ماش ــد ک ــت دارن ــا ذهنی ــابهی ب ــۀ مش ــتم‌هایی درج ــط سیس فق

ــی‌آورد.  ــم م ــبی فراه ــف مناس ــان توصی ــگ برایش تورین
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ــت،  ــای آن موقعی ــا بازخورده ــب ب ــش را متناس ــاص، باورهای ــی خ موقعیت
به‌روزرســانی می‌کنــد و متناســب بــا آن عمــل می‌کنــد. آیــا ماشــین 
ــا موقعیت‌هــای خــاص تناســب ببخشــد؟ مســئلۀ  ــد باورهایــش را ب می‌توان
ــت و  ــوان اس ــن کاری نات ــین از چنی ــه ماش ــت ک ــی اس ــوب مدع چارچ
درنتیجــه، ویژگــی هوشــمندی را نــدارد. در ایــن پژوهــش نخســت مســئلۀ 
چارچــوب در هــوش مصنوعــی، بــه چگونگــی به‌روزرســانی و تناسب‌بخشــی 
ــه  ــت. چنان‌ک ــده اس ــف ش ــی تعری ــی و آن ــای موقت ــا موقعیت‌ه ــا ب باوره
از ایــن تعریــف روشــن می‌شــود، مســئلۀ بــاور، در درجــۀ اول، بــه 
ــن پژوهــش  ــا ای ــوط می‌شــود، ام مباحــث شــناخت و معرفت‌شناســی مرب
تناسب‌بخشــی بــه فهــم معنــا و همچنیــن کاربــرد زبانــی در موقعیت‌هــای 
ــا  ــه آی ــن پرســش را مطــرح می‌ســازد ک ــد و ای ــف را بررســی می‌کن مختل
ماشــین می‌توانــد معنــای زبانــی متناســب بــا موقعیــت خــاص را بفهمــد و 
ــی مرتبــط  ــا خیــر. انســان‌ها معان ــه کار ببــرد ی ــا آن ب ــان را متناســب ب زب
بــا موقعیت‌هــای خــاص را می‌فهمنــد، به‌ســرعت دربرابــر آن واکنــش 
ــک  ــه در ی ــی چندگان ــود معان ــورت وج ــد و در ص ــان می‌دهن ــب نش مناس
اظهارنظــر، می‌تواننــد آن را تشــخیص دهنــد. امــا آیــا چنیــن کاری بــرای 
ــوط  ــۀ زبان‌شــناختی مرب ــر است؟نویســندگان دو نظری ماشــین‌ها امکان‌پذی
بــه فهــم معانــی زبانــی را تشــریح می‌کننــد و امــکان به‌کارگیــری آن‌هــا در 
ماشــین را می‌ســنجند: ۱. نظریــۀ معرفتــی: در ایــن نظریــه ادعــا بر آن اســت 
کــه فهــم زبانــی مــا به‌نحــو اســتنتاجی بــه دســت می‌آیــد و ایــن اســتنتاج 
ــت  ــد و باف ــم واژگان، قواع ــی فه ــود، محصول ــوب می‌ش ــاور محس ــه ب ک
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ــری را  ــطه، اظهارنظ ــاپیش و بی‌واس ــه پیش ــت ک ــن نیس ــت و این‌چنی اس
ــم. ــوادار درک کنی محت

۲. در مقابــل، در نظریــۀ ادراکــی فهــم زبــان، فراینــد فهــم معنــی، فراینــدی 
ــی.  ــتنتاجی و منطق ــدی اس ــه فراین ــود، ن ــته می‌ش ــناختی پنداش روان‌ش
ــز مســتقیم و بی‌واســطه درک می‌شــود و  ــی نی ــا اظهارنظــر زبان ــارت ی عب
از ابتــدا محتــوادار اســت و خنثــی محســوب نمی‌شــود. بنابــر ادعــای ایــن 
نظریــه، فهــم زبانــی چیــزی نظیــر ادراک حســی اســت، به‌خصــوص ادراک 
ــا هــوش  بینایی.بــه عقیــدۀ پژوهشــگران ایــن تحقیــق، دیــدگاه معرفتــی ب
ــد و  ــتن واژگان، قواع ــا داش ــوان ب ــون می‌ت ــت؛ چ ــازگارتر اس ــی س مصنوع
بافــت، اســتنتاج منطقــی کــرد و می‌تــوان بــه برنامه‌ریــزی ماشــین براســاس 
اســتنتاج منطقــی امیــدوار بــود. ســپس در مقالــه، ســه مســئلۀ مربــوط بــه 
ــی  ــا در موقعیت ــم معن ــر فه ــه ب ــود ک ــی می‌ش ــی بررس ــای زبان ــم معن فه
ــگام  ــان‌ها در هن ــت. انس ــرعت اس ــئلۀ س ــی مس ــد دارد. اول ــاص تأکی خ
ــد   ــای آن را می‌فهمن ــرعت معن ــا اظهارنظــری، به‌س ــارت ی ــا عب ــه ب مواجه
ــرار  ــه ق ــین‌هایی ک ــا ماش ــد، آی ــان می‌دهن ــب نش ــش مناس ــه آن واکن و ب
اســت همچــون انســان فکــر کننــد نیــز چنین‌انــد؟ قطعــاً مســئلۀ ســرعت 
ــۀ ادراکــی، فهــم  ــت دارد. براســاس نظری ــن ماشــین‌هایی اهمی ــرای چنی ب
ــام  ــتنتاج و بی‌واســطه انج ــدون اس ــرد چــون ب ــریع انجــام می‌گی ــا س معن
می‌شــود و آنچــه فهمیــده می‌شــود، از ابتــدا محتــوادار اســت، نــه خنثــی. اما 
نظریــۀ معرفتــی می‌گویــد فهــم معنــا به‌ســرعت انجــام می‌شــود و در ایــن 
فهــم ســریع، بــه فراینــد اســتنتاجی آگاهــی نداریــم، نــه اینکــه اســتنتاجی 
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 در کار نباشــد. اگــر در ایــن مســئله، نظریــۀ معرفتــی را مدنظــر قــرار دهیم، 
در آینــده می‌تــوان ســرعت فهــم معنــای عبــارت را بــا بهبودبخشــیدن بــه 
ــای  ــه فراینــد اســتنتاج معن حافظــه و پیشــرفت تکنیکــی افزایــش داد و ب
ماشــین ســرعت بخشــید. مســئلۀ دیگــر درخصــوص لحاظ‌کــردن یــا نکــردن 
مســئلۀ چارچــوب در فهــم معناســت. مســئلۀ چارچــوب بــه موقعیــت خاص 
اشــاره دارد، اگــر موقتی‌بــودن و خاص‌بــودن موقعیــت در نظــر گرفته نشــود، 
بــا فهمــی عمومــی ســروکار داریــم )دسترســی شــناختی یــا فهمیــدن بــه 
معنــی نوعــی(، نــه فهمــی متناســب بــا موقعیــت خــاص )مســئلۀ چارچــوب 
یــا فهــم آنچــه گفتــه شــده(. آیــا بــرای ماشــین ممکــن اســت کــه ثابت‌هــا 
و متغیرهــای یــک اظهارنظــر زبانــی را دریابــد و متناســب بــا آن‌هــا بفهمــد 
و واکنــش نشــان دهــد؟ ممکــن اســت برخــی بگوینــد موقعیت‌هــای خــاص 
ــی  ــای عمل ــود پیامده ــت نمی‌ش ــد گف ــا بای ــم، ام ــی می‌کنی را برنامه‌نویس
ــرای ماشــین  ــد، ب ــر می‌کن ــی کــرد و پیشــاپیش، آنچــه را تغیی را پیش‌بین
تعییــن کــرد. مســئلۀ بعــدی کــه در ایــن مقالــه بررســی شــده، چگونگــی 
فهــم عبــارات چندمعنایــی و چندپهلو در ماشــین اســت. انســان متناســب با 
موقعیت‌هــای مختلــف، گاهــی از عبارت‌هــای یکســان، معناهــای مختلــف 
می‌فهمــد یــا معنــای واژه‌هــای چندمعنایــی را به‌ســادگی درمیی‌ابــد، 
ــه  ــرد ک ــا ک ــود ادع ــا می‌ش ــد؟ آی ــن کن ــد چنی ــز می‌توان ــین نی ــا ماش آی
ــه ماشــین، معضــل حــل می‌شــود؟  ــا صــرف دادن معانــی مختلــف واژه ب ب
ــاز هــم کاربــرد معانــی  به‌نظــر می‌رســد حتــی اگــر چنیــن کاری کنیــم، ب
ــاص دارد. ــخیصی خ ــه تش ــاز ب ــب، نی ــای متناس ــف در موقعیت‌ه مختل
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 گزارش اثر:
ــه در فلســفۀ ذهــن اســت و پاتنــم،  ــن نظری ــی رایج‌تری ــۀ کارکردگرای نظری

ــود. ــوب می‌ش ــر آن محس ــم ابطال‌گ ــس آن و ه ــم مؤس ه
کارکردگرایــی ســه نــوع دارد: کارکردگرایــی محاســبانی یــا ماشــینی، 
پژوهــش  ایــن  تحلیلــی.  روان‌شــناختی، کارکردگرایــی  کارکردگرایــی 
ــی  ــت. در کارکردگرای ــز اس ــم متمرک ــباتی پاتن ــی محاس ــر کارکردگرای ب
محاســباتی، بــا الهــام از ماشــین تورینــگ، ذهــن همچــون برنامــه و 
ــز اجــرا شــده اســت. ــر روی مغ ــه محســوب می‌شــود کــه ب ــزار رایان نرم‌اف

در کارکردگرایــی روان‌شناســی ادعــا بــر ایــن اســت کــه نمی‌شــود 
ــتعداد  ــرف اس ــه ص ــناختی را ب ــای روان‌ش ــی و کارکرده ــای ذهن ویژگی‌ه
ــش  ــه، نق ــن نظری ــی( فروکاســت. براســاس ای ــدگاه رفتارگرای ــاری )دی رفت
ــه  ــن می‌شــود ک ــردی‌ای معی ــا کارک ــی ی ــا نقــش عل ــی ب ــای ذهن حالت‌ه
درون نظریــۀ روان‌شــناختی علمــی مــا بــه آن تخصیــص داده شــده اســت. 
کارکردگرایــی تحلیلــی می‌گویــد هویــات نظــری، در بســتر نظریــه‌‌ای 
شــده‌اند.  صورت‌بنــدی  آن  در  هویــات  ایــن  کــه  می‌شــوند  تعریــف 
کارکردگرایــی تحلیلــی می‌خواهــد از مفاهیــم مربــوط بــه ذهــن، تحلیلــی 
بی‌طرفانــه ارائــه دهــد. براســاس ایــن دیــدگاه، اصطلاحاتــی همچــون بــاور، 
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در نظریه‌های روان‌شناسی عامیانه ریشه دارند.
در ایــن پژوهــش بــه کارکردگرایــی هستی‌شــناختی عطف‌نظــر شــده اســت 
و پرســش‌هایی از ایــن قبیــل مطــرح می‌شــود کــه ذهــن چیســت و چگونــه 
بــا بــدن مرتبــط می‌شــود. برخــی نیــز کارکردگرایــی را اســتنتاج براســاس 
بهتریــن نظریــۀ ممکــن، و تبیین‌گــرا دانســته‌اند، نــه هستی‌شناســانه.

براســاس کارکردگرایــی پاتنــم، ذهــن همچــون نرم‌افــزار و مغــز ســخت‌افزار 
آن اســت و روابــط میــان ورودی‌هــا و خروجی‌هــا و حــالات ذهنــی دیگــر، 
ــی  ــین‌ها« کارکردگرای ــان و ماش ــوند.پاتنم در »اذه ــده می‌ش ــرد نامی کارک
ــال  ــت س ــرد. هف ــرح ک ــگ مط ــین تورین ــام از ماش ــا اله ــباتی را ب محاس
ــا  ــرد، ام ــر ک ــی« را نوشــت و آن را پخته‌ت ــای ذهن ــد »سرشــت حالت‌ه بع
ــش  ــل مخالفت ــرد. دلی ــت، آن را رد ک ــی و واقعی ــاب بازنمای ــا در کت بعده
ــان  ــا دیــدگاه عینیت‌گــرای او در فلســفۀ زب نیــز ناســازگاری ایــن نظریــه ب
و نظریــۀ دلالــت مســتقیم بــود. اســتدلال پاتنــم بــر برتــری کارکردگرایــی 
ایــن بــود کــه در مقایســه بــا فیزیکالیســم و رفتارگرایــی معقول‌تــر اســت. 
ــف باشــد،  ــرگاه محــرک ال ــا مطــرح می‌شــود: ۱. ه ــی دو ادع در رفتارگرای
واکنــش ب بــروز میی‌ابــد؛ ۲. هــرگاه واکنــش ب بــروز یابــد، محــرک الــف 
بــوده اســت. پاتنــم گزینــۀ اول را رد می‌کنــد؛ چــون ممکــن اســت محــرک 
باشــد، امــا شــخص، انســان صبــوری باشــد و رفتــاری بــروز ندهــد. همچنین 
گزینــۀ دوم رد می‌شــود چــون ممکــن اســت حالــت ب بــا بازیگــری نمایــش  
داده شــود و درواقــع محرکــی نباشــد. صــورت تعدیل‌شــدۀ رفتارگرایــی ایــن 
اســت کــه هــرگاه محــرک الــف باشــد، واکنــش ب رخ نمی‌دهــد، بلکــه بــه 
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ــی  ــی نوع ــن این‌همان ــاز اســت.پاتنم همچنی ــز نی ــی خــاص نی ــت ذهن حال
ــت  ــودی، حال ــه در موج ــت ک ــل اس ــاً محتم ــون کام ــد؛ چ را رد می‌کن
ذهنــی الــف باشــد، امــا آن موجــود، بخــش مغــزی‌ای را نداشــته باشــد کــه 
ــق  ــه تحق ــدگاه ب ــن دی ــود. از ای ــت می‌ش ــروز آن حال ــث ب ــان باع در انس
ــق  ــدگاه تحق ــا دی ــوردی ب ــی م ــا این‌همان ــود. ام ــر می‌ش ــه تعبی چندگان
ــت  ــی، اســتیلای رهیاف ــتگاه کارکردگرای ــازگار نیســت. خاس ــه ناس چندگان
ــت  ــود. در رهیاف ــی ب ــانه، در روان‌شناس ــت رفتارشناس ــر رهیاف ــناختی ب ش
شــناختی فــرض می‌شــد کــه مکانیســمی ظرفیــت شــناختی مــا را تشــکیل 
ــی تحت‌تأثیــر  ــردازش اطلاعــات اســت. کارکردگرای ــوع پ می‌دهــد کــه از ن

ــا آن ســازگار شــد. همیــن رهیافــت بــه وجــود آمــد و ب
ــباتی،  ــای محاس ــی، پارامتره ــالات ذهن ــباتی، ح ــی محاس در کارکردگرای
ــاختار  ــد. س ــا بیولوژیکی‌ان ــا و خروجی‌ه ــان ورودی‌ه ــط می ــۀ رواب به‌اضاف
فیزیکــی )بخــش ســخت‌افزاری مغــز( اهمیــت نــدارد و کارکــرد مهــم اســت.

ــد  ــت میی‌اب ــی اهمی ــر چگونگ ــتی ب ــی، چیس ــد در این‌همان ــم می‌گوی پاتن
ــی  ــد اندام‌های ــود. وی می‌گوی ــته می‌ش ــخت‌افزار پنداش ــن، س ــر ذه و گوه
ــه  ــت ک ــان نیس ــاختار فیزیکی‌ش ــل س ــه دلی ــتند، ب ــد نیس ــه ذهنمن ک
ذهنمنــد نیســتند، بلکــه روابــط علــی و کارکــردی مناســب بــرای 
ــه  ــت ک ــن اس ــباتی ای ــی محاس ــرض کارکردگرای ــد. ف ــدی را ندارن ذهنمن
ــه توصیــف کــرد: مرتبــۀ زیست‌شــناختی؛  ــوان در ســه مرحل ذهــن را می‌ت
ــه. ــی عامیان ــۀ روان‌شناس ــری؛ مرتب ــا کامپیوت ــینی ی ــۀ ماش ــۀ برنام مرتب

تحقق چندگانۀ مطرح در کارکردگرایی محاســباتی، از ماشــین تورینگ متأثر 
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ــوار  ــه ایــن صــورت اســت کــه یــک ن  اســت. کارکــرد ماشــین تورینــگ ب
ــر  ــت و روی ه ــده اس ــیم ش ــزا تقس ــای مج ــه مربع‌ه ــه ب ــود دارد ک وج
ــه  ــود دارد ک ــکنری وج ــرد. اس ــک ک ــت را ح ــک علام ــوان ی ــع می‌ت مرب
ــز  ــدی نی ــد؛ در گام بع ــت می‌کن ــع، ورودی‌ را دریاف ــک مرب ــکن ی ــا اس ب
مکانیســمی چاپــی هســت کــه علامــت ظاهرشــدۀ قبلــی روی یــک مربــع را 

ــد. ــاپ می‌کن ــد را چ ــت جدی ــد و علام ــاک می‌کن پ
ــک  ــوان ی ــور می‌ت ــد چط ــان می‌ده ــه نش ــی دارد ک ــین جدول ــن ماش ای
ناحیــۀ مفــروض را بــه ورودی، خروجــی و بخش‌هــای دیگــر ماشــین ربــط 
ــه  ــده ک ــکیل ش ــی تش ــتون‌ها متقاطع ــف و س ــدول از ردی ــن ج داد. ای
ســتون‌ها، نمایانگــر نواحــی، و ردیف‌هــا، نمایانگــر ورودی‌انــد و هــر مربعــی 
دســتورالعملی دارد کــه درون مربــع نوشــته شــده اســت. هر ماشــینی که در 
جــدول ماشــین توضیح‌دادنــی باشــد، یــک ماشــین تورینــگ اســت. ماشــین 
تورینــگ نخســت در برتــری ذهــن بــر ماشــین شــک ایجــاد کــرد. پاتنــم از 
چنــد جهــت ذهــن و ماشــین تورینگ را مشــابه می‌دانســت: ســاختار درونی 
ــگ  ــزار و ســخت‌افزار تشــکیل شــده اســت؛ ماشــین تورین ــر دو از نرم‌اف ه
ــطح  ــود، در س ــف می‌ش ــتورالعملش توصی ــردش کار و دس ــه گ ــی ک مادام
ــق فیزیکــی‌اش می‌شــود  ــا تحق ــزاری وصــف می‌شــود و ب ــی و نرم‌اف منطق
ــز  ــان نی ــت، انس ــخن گف ــز س ــخت‌افزاری‌اش نی ــی و س ــف فیزیک از وص
همین‌طــور اســت؛ هــم توصیــف مربــوط بــه ســاختار فیزیکــی ـ شــیمیایی 
دارد، هــم توصیــف انتزاعی‌تــری دارد کــه بــه حــالات ذهــن مربــوط اســت.

ــه  ــه ب ــه در اینک ــر و رایان ــه فک ــت ک ــن اس ــم ای ــم ه ــر پاتن ــای دیگ ادع
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ــن  ــم چنی ــده پاتن ــه عقی ــان‌اند. ب ــد، هم‌س ــی راه می‌دهن ــد عقل ــکان نق ام
ــی تصــور روشــنی  ــا از حــالات ذهن ــد ت ــا کمــک می‌کن ــه م مقایســه‌ای ب
داشــته باشــیم و بــا آن می‌توانیــم مســئلۀ ذهــن و بــدن و سرشــت 
حالت‌هــای ذهنــی و مشــکل اذهــان دیگــر را به‌درســتی دریابیــم. در 
ــا نقشــی مربــوط می‌داننــد  کارکردگرایــی، مــاک ذهنی‌بــودن پدیــدار را ب
ــود  ــث می‌ش ــی باع ــرد عل ــد و کارک ــا می‌کن ــم ایف ــن در ارگانیس ــه ذه ک

ــت خاصــی داشــته باشــد. ــک ارگانیســم حال ی
ــرد ازنظــر او  ــد، کارک ــت و هــدف آن نمی‌دان ــی را غای ــرد ذهن ــم کارک پاتن
ــا و خروجی‌هاســت. ــرد غایت‌شــناختی و ورودی‌ه رابطــه و همــکاری کارک

حالــت ذهنــی بــا نقشــی تعریف می‌شــود کــه آن حالــت در ماشــین تورینگِ 
ــۀ ماشــین روان‌شناســی‌ای اســت کــه چگونگــی  ــع برنام ذهــن دارد. درواق
ارتبــاط حالــت ذهنــی بــا عوامــل محیطــی و ســایر حــالات ذهنــی را تبییــن 
ــط  ــه کل سیســتم رب ــت ذهنــی، ب ــت هــر حال ــد. براین‌اســاس، هوی می‌کن
ــه اســت. همچنیــن کارکــرد علــی  دارد و ایــن نظریــه، نظریــه‌ای کل‌گرایان
در ســاختار علــی جهــان، نقشــی واقعــی دارد؛ زیــرا حــالات ذهنــی، علــل 
ــه‌ای  ــه از گون ــن نظری ــس ای ــتند؛ پ ــی هس ــار بیرون ــی رفت ــی و داخل درون
ــی براســاس  ــط عل ــی، رواب ــی عل رئالیســم پیــروی می‌کنــد. در کارکردگرای
ــوع  ــن ن ــز ای ــه تمای ــن، وج ــود و ای ــباتی تفســیر می‌ش ــای محاس پارامتره
ــک  ــه ی ــم ب ــی پاتن ــر آن اســت. کارکردگرای ــواع دیگ ــی از ان از کارکردگرای
معنــی تحویل‌گراســت؛ چراکــه حــالات ذهــن را بــه کارکــرد و روابــط علــی 
ــد  ــن دارن ــد. ارگانیســم‌هایی ذه ــا برمی‌گردان ــا و خروجی‌ه ــان ورودی‌ه می
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کــه از جریــان کار ارگانیســم، بــه حســب روابــط آن‌هــا بــا یکدیگــر و ورودی 
ــبی از  ــوع مناس ــتن از ن ــد. ذهن‌داش ــی دارن ــف صادق ــا، توصی و خروجی‌ه
ــوع خاصــی  ــی، ن ــی ذهن ــر ویژگ ــود و ه ــردی ناشــی می‌ش ــازمان کارک س
ــالاً  ــش، اجم ــن پژوه ــدی ای ــت.در گام بع ــردی اس ــازمان کارک ــن س از ای
ــم  ــود. پاتن ــاره می‌ش ــی اش ــم از کارکردگرای ــی پاتن ــل رویگردان ــه دلی ب
ــا  ــد ام ــد می‌کن ــگ همانن ــین تورین ــک ماش ــا ی ــناختی را ب ــت روان‌ش حال
بعدهــا بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه انتقــال در ماشــین تورینــگ، جبــری 
اســت، امــا در انســان، انتقــال احتمالــی اســت. وی حالــت کارکــردی را بــه 
ــد  ــرض می‌کن ــد. وی ف ــر می‌ده ــرا تغیی ــات احتمال‌گ ــک روب ــت ی حال
کــه ایــن روبــات ورودی هــای حســی و خروجی‌هــای رفتــاری دارد.

ســپس دیــدگاه کارکردگرایانــه‌اش را بــه شــکل دو نظریــه مطــرح می‌کنــد: 
تمــام ارگانیســم‌های مســتعد احســاس، روبــات احتمال‌گــرا هســتند؛ 
هــر ارگانیســم مســتعد احســاس، حداقــل یــک توصیــف دارد کــه حــالات 
ــن  ــالات را تعیی ــن ح ــن ای ــای بی ــال انتقال‌ه ــات و احتم ــردی روب کارک
می‌کنــد. در اینجــا وی یــک حالــت کارکــردی را بــا یــک روبــات احتمال‌گــرا 
همســان می‌دانــد. پاتنــم وقتــی حالــت کارکــردی را بــه توصیفــی تعریــف 
ــن  ــد، از ای ــه می‌کن ــی ارائ ــده‌آل روان‌شناس ــۀ ای ــک نظری ــه ی ــد ک می‌کن
هــم برمی‌گــردد کــه حالــت کارکــردی بــا یــک حالــت روبــات احتمال‌گــرا 
ــالات  ــان از ح ــی انس ــالات روان ــه ح ــور ک ــون همان‌ط ــد؛ چ ــرادف باش مت
ماشــین تورینــگ متمایــز اســت، از حــالات روبــات احتمال‌گــرا نیــز تمایــز 

دارد. تطــور فکــر پاتنــم چنیــن اســت:
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 گزارش اثر: 
ــه  ــق نظــر کســانی ک ــه طب ــن اشــاره می‌شــود ک ــه ای ــن پژوهــش ب در ای
الگــوی رایانــه‌ای و محاســباتی را همــان الگــوی ذهــن می‌داننــد، هــوش نیــز 
ــه نیــز هــوش  ــدارد کــه رایان ــردازش محاســباتی اســت و هیــچ مانعــی ن پ
ــبات  ــز محاس ــی ج ــال ذهن ــت: اعم ــن اس ــتدلال چنی ــد. اس ــته باش داش
ــه نیــز ذهــن دارد.  ــه نیــز محاســبات را انجــام می‌دهــد؛ رایان نیســت؛ رایان
براســاس رویکــرد کارکردگرایانــۀ ایــن نظریــه، اگــر چیــزی کارکــرد ذهــن را 
محقــق کنــد، فرقــی نمی‌کنــد کــه جنــس آن از جنــس بــدن انســانی باشــد 

یــا نباشــد.
نویســندۀ ایــن مقالــه معتقــد اســت آزمــون تورینــگ و معیــار آن باعــث شــده 
ــد،  ــی کــه مشــابه انســان پاســخ می‌دهن ــدن یارانه‌های ــا دی اســت عــده‌ای ب
ــد نقــل  ــد. ســپس ســخنی از چرچلن ــه فکــر می‌کن ــد کــه رایان گمــان ببرن
می‌شــود کــه می‌گویــد رفتــار رایانــه، در ما صرفــاً توهــم هوش‌داشــتن رایانه را 

۱. حــالات روانــی همســان نواحــی ماشــین تورینگ‌انــد؛ ۲. حــالات روانــی 
همســان حــالات روبــات احتمال‌گــرا هســتند؛ ۳. حــالات روانــی بــا حــالات 
کارکــردی و برنامــه‌ای همســان نیســتند کــه نظریــۀ روان‌شناســی ایــده‌آل 

ارائــه کــرده اســت، بلکــه شــبیه بــه آن‌هــا هســتند.
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ایجــاد می‌کنــد، وگرنــه رایانــه از معانــی ســخن‌هایش اطــاع نــدارد.
آنــگاه چنــد تعریــف از هــوش مصنوعــی ارائــه می‌شــود کــه از ایــن قرارنــد: 
ــاش  ــود؛ ت ــتدلال می‌ش ــه درک و اس ــر ب ــه منج ــباتی ک ــۀ محاس مطالع
ــای  ــر؛ خودکارســازی فعالیت‌ه ــا و ماشــین‌های متفک ــرای ســاخت رایانه‌ه ب
ــا هــوش انســان )نظیــر تصمیم‌گیــری، حــل مســئله، یادگیــری(؛  مرتبــط ب
ــان‌ها  ــه انس ــد ک ــام بدهن ــی را انج ــه کارهای ــین‌هایی ک ــاخت ماش ــر س هن
ــه  ــین‌هایی ک ــاخت ماش ــرای س ــه ب ــد؛ مطالع ــام می‌دهن ــردن انج ــا فکرک ب
کارهایــی را انجــام دهنــد کــه فعــاً انســان آن‌هــا را بهتــر انجــام می‌دهــد.

در بخــش بعــدی، نویســنده ســخنانی اغراق‌آمیــز دربــارۀ فکرکــردن ماشــین، 
ــک را  ــده‌ای نزدی ــر انســان در آین ــا ب ــن روبات‌ه باورداشــتن آن و برتریی‌افت
نقــل می‌کند.ســپس ســعی می‌کنــد بــه نقــد ادعاهایــی بپــردازد کــه تفکــر 

ــد: را همــان پــردازش محاســبه‌گرایانه می‌داننــد؛ ایــن نقدهــا از ایــن قرارن
۱. بــرای واردکــردن یکــی از ایرادهــا، اتــاق چینــی ســرل طــرح و ایــن نکتــه 
یــادآوری می‌شــود کــه ازنظــر ســرل، هــوش مصنوعــی ضعیــف، کمــک‌کاری 
بــرای آزمــودن نظریه‌هــای شــناختی اســت، امــا در هــوش مصنوعــی قــوی 
ادعــا می‌شــود کــه اگــر ماشــینی به‌نحــو مناســب برنامه‌ریــزی شــود، عینــاً 
ذهنــی ماننــد انســان خواهــد داشــت. طــرف‌داران هــوش مصنوعــی قــوی دو 
ــه  ــد، بلک ــازی نمی‌کن ــردن را شبیه‌س ــط فکرک ــین فق ــد: ۱. ماش ــا دارن ادع

مطلــب را می‌فهمــد و ۲. برنامــه، فهــم انســان را تبییــن می‌کنــد.
ســرل بــا طــرح آزمایــش فکــری اتــاق چینــی اولاً نشــان می‌دهــد کــه ممکن 
اســت کســی صرفاً با نمادهای فاقد معنی ســروکار داشــته باشــد و پاســخ‌هایی 
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ــه  ــد ک ــر کنن ــاً فک ــران مث ــه دیگ ــوری ک ــد، به‌ط ــح بده ــر صحی به‌ظاه
ــروی  ــد پی ــاً از قواع ــه صرف ــد، حال‌آنک ــی را می‌دان ــارات چین ــای عب معن
ــت  ــای نخس ــه ادع ــخی ب ــن پاس ــت. ای ــده اس ــی را نفهمی ــرده و محتوای ک
طــرف‌داران هــوش مصنوعــی قــوی اســت کــه می‌گفتنــد ماشــین فهــم دارد.

ــه  ــه رایان ــی ک ــد مادام ــای دوم می‌گوی ــه ادع ــواب ب ــرل در ج ــن س همچنی
فقــط براســاس عناصــر صــوری کار می‌کنــد، هیــچ ارتباطــی بــه فهــم نــدارد.

درواقــع مدعــای ســرل ایــن اســت کــه در فهــم انســانی، وجــه التفاتــی نقــش 
ایفــا می‌کنــد و فهــم وی همیشــه متعلــق و محتوایــی معنــادار دارد، امــا در 
رایانــه چنیــن چیــزی نیســت و فقــط قواعــد نحــوی حاکــم اســت، نــه معنــا.

استدلال وی چنین است:
ــد؛  ــی دارن ــان معناشناس ــت؛ ۲. اذه ــوی اس ــاً نح ــا کام ــۀ رایانه‌ه ۱. برنام
۳. معناشناســی نــه نحــو اســت، نــه نحــو بــرای آن کافــی اســت؛ درنتیجــه 
ــا همیــن  ــه‌ای فهــم ندارد.نویســنده همچنیــن ســخنی مرتبــط ب هیــچ رایان
ــد:  انتقــاد را از دریفــوس نقــل می‌کنــد کــه براســاس آن، دریفــوس می‌گوی
انســان شــهود دارد و رایانــه فاقــد آن اســت و صرفــاً بــا الگوریتم‌هــای از قبــل 

ــد. ــل می‌کن ــده عم طراحی‌ش
ــه  ــه صرفــاً تشــبیه اســت و بحثــی ادبــی، ن ۲. هماننددانســتن نفــس و رایان

ــه یکــی انگاشــت.  ــا عینیــت ذهــن و رایان منطقــی و نبایــد آن را ب
ــه‌ای  ــی رایان ــۀ کارکردگرای ــه نظری ــود ک ــار می‌ش ــدی اظه ــاد بع ۳. در انتق
رگه‌هایــی از رفتارگرایــی دارد و می‌خواهــد براســاس درون‌داده و بــرون‌داده و 
بــا رســاندن شــیوۀ عمــل رایانــه به رفتاری شــبیه بــه رفتار انســان، بــه عینیت 
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ــه و انســان حکــم کند.امــا ســرل در اتــاق چینــی نشــان می‌دهــد کــه  رایان
ممکــن اســت بــرون‌دادۀ صحیحــی، بــدون درک از محتــوای آن، بــه بیــرون 
ــد  ــردازد و می‌گوی ــی می‌پ ــد رفتارگرای ــه نق ــپس ب ــنده س داده شود.نویس
ــی دانســت و  ــت درون ــر حال ــر ب ــوان دلالتگ ــری را نمی‌ت ــار ظاه صــرف رفت
چه‌بســا کســانی رفتــاری درســت شــبیه بــه رفتــار واقعــی نشــان دهنــد، امــا 

ــند. ــردن باش ــردن و تقلیدک ــال بازی‌ک ــع، درح درواق
۴. در نقــد بعــدی گفتــه شــده میان محاســبۀ مطــرح در رایانه و تفکر انســانی، 
عمــوم و خصــوص مطلــق برقــرار اســت؛ هــر محاســبه‌ای تفکــر اســت، امــا هر 
تفکــری محاســبه نیســت و دایــرۀ تفکــر فراتــر از محاســبه اســت و کســانی 
ــده‌اند. ــا ش ــم نابج ــار تعمی ــد، دچ ــی گرفته‌ان ــبه را یک ــر و محاس ــه تفک ک

۵. نقــد بعــدی بیانگــر مغالطــه‌ای اســت کــه آن را مغالطــۀ فراینــد و عمــل 
ــر و از  ــن لایتغی ــت و از قوانی ــد اس ــه فراین ــبه‌گری رایان ــد. محاس می‌نامن
پیــش تعیین‌شــده سرچشــمه می‌گیــرد، امــا عمــل انســانی مخلــوق و تابــع 
ــتند.  ــی نیس ــت یک ــن دو حال ــت و ای ــر اس ــت و پیش‌بینی‌ناپذی ارادۀ اوس
۶. در نقــد بعــدی گفتــه می‌شــود کــه یادگیــری و فهــم و اســتدلال، 
ــه یادگیــری چیــزی التفــات  ــاً امــوری مکانیکــی نیســتند و شــخص ب صرف
ــده‌ای را  ــت و فای ــن آن، غای ــت دارد و از آموخت ــش اهمی ــه برای ــد ک می‌کن
مــراد می‌کنــد. پــس در یادگیــری، التفــات و قصــد و غایت‌داشــتن مدخلیــت 
دارد. ســپس اندیشــه‌های تربیتــی روســو و دیوئــی نقــل شــده کــه براســاس 
آن‌هــا‌، یادگیــری مکانیکــی بی‌فایــده اســت و فهمــی در آن نیســت.

۷. در طــرح ایــراد بعــدی، معانــی گوناگون هوش مطرح شــده، ازقبیــل توانایی 
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گزارش اثر: 
در ایــن پژوهــش، ابتــدا بــه هــوش مصنوعــی و دســته‌بندی قــوی و ضعیــف 
آن اشــاره شــده اســت. ســپس رویکردهــای نشانه‌شناســی معرفــی شــده‌اند. 

تفکــر انتزاعــی؛ اســتعداد یادگیــری بــرای انطباق با محیــط؛ توانایــی وفق‌دادن 
خــود بــا شــرایط جدیــد؛ توانایــی آموختــن از تجربه‌هــا. ســپس اظهــار شــده 
بــه معانــی یادشــده، روبــات اصــاً هوشــی نــدارد و ادعــای کســانی کــه روبات 
را هوشــمند دانســته‌اند، ناشــی از ایــن اســت کــه تصــور صحیحــی از هــوش 
ــف می‌کنــد و هــوش  ــی را تعری نداشــته‌اند. نویســنده ســپس هــوش هیجان

هیجانــی داشــتن روبــات را نیــز نادرســت تلقــی می‌کنــد.
ــرد از  ــه آگاهــی از آگاهــی اســت؛ یعنــی آگاهــی ف ۸. اشــکال آخــر ناظــر ب
خــودش، شــناخت و یادگیــری‌اش. مطابــق بــا ایــن اشــکال، فهــم اول‌شــخص 
یــا حضــوری، امــری دسترســی‌ناپذیر اســت کــه باعــث می‌شــود نتوانیــم بــا 
قطعیــت، آگاهــی را بــه انســانی دیگــر نیــز نســبت بدهیــم، چــه برســد بــه 
رایانــه.در پایــان نیــز ســخنانی از نیــل پســتمن نقــل می‌شــود کــه در آن‌هــا، 
تشــبیه و اســتعارۀ ذهــن بــه رایانــه را تشــبیهی بیمارگونــه معرفــی می‌کنــد 
ــای  ــدون نماده ــا ب ــه رایانه‌ه ــت ک ــن اس ــردن ای ــی از فراموش‌ک ــه ناش ک

ــد. ــتی آهن‌ان ــاص، مش خ
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آنــگاه ایــن نکتــۀ انتقــادی مطــرح شــده کــه هوشــمندی و آگاهــی انســان و 
ــر زنجیره‌هــای پیوســتۀ  ــاً انتزاعــی و صــوری نیســت، بلکــه ب ــوان، صرف حی
حــواس فیزیکــی و واکنش‌هــای شــیمایی مغــز و اعصــاب مبتنی اســت.ادعای 
ــه پژوهش‌هــای  ــرای مدل‌ســازی عامل‌هــای آگاه، ب ــه ایــن اســت کــه ب مقال
گســتردۀ میان‌رشــته نیــاز اســت، امــا هیــچ‌گاه هــوش مصنوعــی، هوشــمند 
نخواهــد شــد و هــوش مصنوعــی صرفــاً بــرای پژوهش‌هــای نظــری و عملــی 
مفیــد اســت.دلایلی کــه نگارنــده بــر ایــن امــر مــی‌آورد بــه ایــن شــرح اســت: 
ــرای  ــوری ب ــردازش ص ــودن پ ــر کافی‌نب ــی ب ــرل مبتن ــتدلال س ــرح اس ط
هوشــمندی؛ طــرح دیــدگاه چالمــرز درخصــوص اینکــه صــرف پردازش‌هــای 
ــی  ــوش مصنوع ــز در ه ــای شــناختی مغ ــازی فعالیت‌ه صــوری و همسان‌س
ــدن را  ــه ب ــوس ک ــد دریف ــد؛ نق ــت نمی‌کن ــری کفای ــد درون‌نگ ــرای تولی ب
ــد.  ــروری می‌دان ــان ض ــا جه ــل ب ــرای تعام ــد و آن را ب ــا می‌دان ــانۀ معن رس
رویکــرد نشــانه‌گرایی می‌گویــد نظامــی از نمادهــا کــه ماشــین آن را 
ــی  ــردازش، پردازش ــن پ ــود. ای ــمندی می‌ش ــب هوش ــد، موج ــردازش کن پ
ــات  ــرا و مدعی ــه رویکــرد پیوندگ ــز ب ــه نی ــی اســت در بخشــی از مقال ترتیب
آن پرداختــه شــده اســت و تفــاوت آن بــا تفکــر ســنتی از مغــز، ایــن دانســته 
ــوازی و  ــردازش م ــرد، پ ــر ای رویک ــی مدنظ ــبکه‌های عصب ــه ش ــده ک ش
پــردازش توزیعــی دارنــد. نویســنده معتقــد اســت بایــد نظریــۀ ذهنــی ارائــه 
ــی را  ــمندی و آگاه ــئلۀ هوش ــود در مس ــای موج ــد ابهام‌ه ــه بتوان ــود ک ش
برطــرف کنــد و بــرای شــکاف میــان مغــز و ذهــن، راه‌حل‌هایــی ارائــه کنــد. 
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 گزارش اثر: 
ــتم‌های  ــا سیس ــد: آی ــخ ده ــش پاس ــه دو پرس ــد ب ــش می‌خواه ــن پژوه ای
ــان  ــوان می ــا می‌ت ــد؟؛ آی ــل کنن ــائل را ح ــۀ مس ــد هم ــمند می‌توانن هوش
مســئلۀ تصمیم‌ناپذیــری و منطــق محمــولات درجــه‌اول ارتبــاط برقــرار کــرد؟

ــر مطــرح می‌شــود: ۱. چــه  در ذیــل ایــن دو پرســش، ســه پرســش جزئی‌ت
سیســتمی هوشــمند اســت؟؛ ۲. روش حــل مســئله در سیســتم هوشــمند 
ــود؟  ــده می‌ش ــر خوان ــه سیســتمی تصمیم‌پذی ــو اســت؟؛ ۳. چ ــه نح ــه چ ب
ــتنتاجی‌اش،  ــد اس ــول و قواع ــاخت فرم ــتورالعمل س ــه دس ــتمی ک )سیس
ــرد  ــا کارب ــد؛ ب ــی باش ــتورالعمل‌های الگوریتم ــد؛ دس ــی باش ــق و متناه دقی
دســتورالعمل‌ها بــه نتایــج قطعــی برســیم؛ وقتــی دســتورالعمل‌ها را بــر روی 
یــک فرمــول بــه‌کار می‌بریــم، بتوانیــم تعییــن کنیــم کــه فرمــول یادشــده، 
قضیــه‌ای از سیســتم هســت یــا نــه(. نویســندگان فــرض کرده‌اند که سیســتم 
ــد؛  ــروی می‌کن ــی پی ــه‌ای الگوریتم ــئله، از روی ــل مس ــرای ح ــمند، ب هوش
ــر نباشــد، سیســتم هوشــمند از حــل  درنتیجــه، اگــر مســله‌ای الگوریتم‌پذی
آن درمی‌مانــد. فــرض دیگــر هــم ایــن اســت کــه وقتــی سیســتم هوشــمندی 
ــن معناســت کــه منطــق حاکــم  ــه ای ــد، ب ــد مســئله‌ای را حــل کن نمی‌توان
ــد. ــه کن ــی ارائ ــی متناه ــا را در الگوریتم ــی فرمول‌ه ــد برخ ــر آن نمی‌توان ب
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ماشــین تورینــگ، ماشــین انتزاعــی ســاده‌ای بــود کــه الگوریتــم سیســتم‌های 
ــت  ــن اس ــی ای ــین‌های انتزاع ــی‌ ماش ــرد. ویژگ ــخص می‌ک ــمند را مش هوش
کــه محدودیت‌هــای زمانــی، حافظــه‌ای و... سیســتم واقعــی را ندارنــد. 
ــن ماشــین‌ها می‌تواننــد مســائلی را حــل کننــد کــه سیســتم  همچنیــن ای
ــین  ــن ماش ــر از ای ــی دقیق‌ت ــن مینســکی الگوی ــد. ماروی ــمند نمی‌توان هوش
ــه داده اســت. ایــن ماشــین )RM( از مجموعــه‌ای از بســته‌ها و  انتزاعــی ارائ
برنامــه‌ای بــرای کنتــرل نمادهــا تشــکیل شــده اســت. برنامــه بــا فلش‌هایــش 
ــه یــک بســته پیــام می‌دهــد کــه از بســتۀ الــف، یــک نمــاد را کــم کنــد  ب
و بــه بســتۀ ب بیفزایــد و ایــن کار تــا زمانــی کــه بســتۀ الــف خالــی شــود، 
ادامــه میی‌ابد.مســئلۀ توقــف در پــی لگوریتمــی اســت کــه بتوانــد تشــخیص 
ــا خیــر. بدهــد برنامــه پــس از طــی مراحلــی متناهــی، متوقــف می‌شــود ی

امــا اگــر چنیــن الگوریتمــی وجــود داشــته باشــد، بایــد بشــود برنامــۀ عکــس 
توقــف را نیــز ســاخت. برنامــۀ عکــس توقــف، برنامــه‌ای کــه هــرگاه برنامــه‌ای 
ماننــد P را دریافــت کنــد، متوقــف می‌شــود، اگــر برنامــۀ اصلــی بــا همــان 
ــی  ــف وقت ــۀ عکــس توق ــف نشــود، و برعکــس، برنام داده‌هــای ورودی متوق

ــا همــان ورودی، متوقــف شــود.  متوقــف نمی‌شــود کــه برنامــۀ اصلــی ب
ــده درآورد.  ــداد کدش ــورت اع ــوان به‌ص ــف را می‌ت ــس توق ــۀ عک ــن برنام ای

ــد؟ ــی رخ می‌ده ــه اتفاق ــند، چ ــده باش ــداد کدش ــر ورودی آن اع اگ
نویســندگان معتقدنــد برنامــۀ عکــس توقــف، همچــون پارادوکــس راســل، بــه 
ــا دو برهــان  تناقــض می‌انجامــد و چنیــن برنامــه‌ای وجــود نــدارد. ســپس ب
ــا نشــان‌دادن  ــد. ی ــه تناقــض می‌انجام ــه‌ای ب ــن برنام ــد چنی نشــان می‌دهن
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گزارش اثر: 
یکــی از کاربردهــای قضیــۀ گــودل، مقایســۀ میــان ذهــن انســان و الگوریتــم 

ماشــین اســت. 
ــازگار،  ــوری س ــام ص ــۀ اول: در نظ ــه دارد: قضی ــودل دو قضی ــت گ ناتمامی
ــۀ  ــرد؛ قضی ــن ک ــدق آن را تعیی ــوان ص ــه نمی‌ت ــود دارد ک ــه‌ای وج جمل

ــئلۀ توقــف نیــز حل‌ناپذیــر  ــل مس ــی برنامــۀ عکــس، اص تناقــض درون
ــچ  ــه هی ــود دارد ک ــر وج ــئله‌ای الگوریتم‌ناپذی ــاس، مس ــود. براین‌اس می‌ش
سیســتم هوشــمندی نمی‌توانــد آن را حــل کنــد. در بخــش بعــدی بــه ایــن 
ــک  ــتنتاجی ی ــاختار اس ــد س ــولات می‌توان ــق محم ــه منط ــده ک ــاره ش اش
ماشــین هوشــمند باشــد و سیســتم را براســاس قواعــد اســتنتاجی‌اش پیــش 
ــد  ــه می‌ش ــود ک ــن ب ــر ای ــتم تصمیم‌پذی ــای سیس ــی از ویژگی‌ه ــرد. یک ب
ــه  ــرد ک ــن ک ــول، تعیی ــک فرم ــر روی ی ــتورالعمل‌ها ب ــردن دس ــا به‌کارب ب
ــه. اگــر منطــق  ــا ن ــا فرمــول یادشــده، قضیــه‌ای از آن سیســتم هســت ی آی
ــد.  ــف را حــل کن ــد مســئلۀ توق ــد بتوان ــر باشــد، بای ــولات تصمیم‌پذی محم
نویســندگان بــا دو برهــان نشــان می‌دهنــد کــه برنامــۀ ریجســتری‌ای وجــود 
ــز  ــن منطــق محمــولات نی ــد؛ بنابرای ــف را حــل کن ــه مســئلۀ توق ــدارد ک ن
متأثــر از مســئلۀ توقــف اســت و سیســتمی تصمیم‌پذیــر محســوب نمی‌شــود.
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ــان داد.  ــام را نش ــازگاری نظ ــوان س ــازگار، نمی‌ت ــوری س ــام ص دوم: در نظ
صــدق  می‌تواننــد  انســان‌ها  چــون  کــه  کرده‌انــد  اســتدلال  کســانی 
ــر  ــن انســان ب ــس ذه ــد، پ ــا ماشــین نمی‌توان ــد، ام ــودل را دریابن ــۀ گ قضی
الگوریتــم ماشــین برتــری دارد. ایــن اســتدلال‌ها را ضدمکانیک‌گرایــان 
علیــه مکانیک‌گرایــان اقامــه کرده‌انــد. مکانیک‌گرایــان کســانی‌اند کــه 
ــر  ــان براب ــی انس ــا خروج ــی‌اش ب ــه خروج ــت ک ــینی هس ــد ماش می‌گوین
ــا  ــا ب ــاط آن‌ه ــت و ارتب ــای ناتمامی ــل قضای ــا تحلی ــه ب ــدۀ مقال اســت. نگارن
ــا  ــود ب ــه نمی‌ش ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتجی ــه ای ــر ب ــابی بش ــت حس معرف
ــم ماشــین دانســت،  ــر از الگوریت ــا، ذهــن بشــر را برت ــن قضای اســتفادۀ از ای
ــرد.  ــن ک ــین را تعیی ــان و ماش ــل انس ــای تقاب ــوان معن ــط می‌ت ــه فق بلک
همچنیــن عــاوه بــر تحلیــل معرفــت حســابی بشــر، راهکارهــای دیگــری را 
بــرای تحقیــق بــر ســازگاری بشــر و ماشــین یــا ناســازگاری آن‌هــا ارائــه داده 
ــا  ــا اســتفاده از تجربــه و اســتقرایی کــه ب اســت: تحقیــق بــر ایــن مطلــب ب
ــی و پزشــکی حاصــل می‌شــود؛  ــوم تجرب ــوژی، عل پیشــرفت آتــی در فیزیول
بــرای قضایــای خودارجــاع داده می‌شــود  راه‌حل‌هــای احتمالــی کــه 
ــازی  ــرای یکپارچه‌س ــه ب ــدی ک ــای جدی ــد؛ روش‌ه ــا باش ــوان راهگش می‌ت
اثبات‌هــای صــوری، شــهودی )و ســایر برهان‌هــای غیرصــوری( تحــت 
یــک مقولــه ارائــه می‌شــوند، می‌توانــد بــه داوری مــا کمــک کنــد.
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گزارش اثر: 
ــینی  ــود ماش ــا می‌ش ــد آی ــه می‌گوی ــی ک ــش عام ــش، پرس ــن پژوه در ای
ــن  ــه ای ــد، ب ــته باش ــان را داش ــی انس ــای ذهن ــۀ قابلیت‌ه ــه هم ــاخت ک س
پرســش خاص‌تــر مبــدل شــده اســت کــه آیــا می‌شــوند ماشــینی طراحــی 

ــر ریاضــی را داشــته باشــد؟ ــای انســان در تفک ــۀ قابلیت‌ه ــه هم ــرد ک ک
ــۀ ناتمامیــت  ــه قضی ــکای ب ــا ات ســپس اســتدلال‌هایی بررســی شــده کــه ب
ــه ایــن پرســش پاســخ منفــی می‌دهنــد. ایــن اســتدلال‌ها را کــه  گــودل، ب
بــه اســتدلال‌های گودلــی مشــهورند، روکــر، لــوکاس و پنــروز ارائــه کرده‌انــد. 

هــدف ایــن مقالــه نقــد اســتدلال‌های گودلــی ایــن افــراد اســت. 
ــه هــر نظــام صــوری ســازگار کــه  ــه می‌شــود ک ــۀ اول گــودل گفت در قضی
مقــدار معینــی از حســاب را در خــود داشــته باشــد، جملــۀ حســابی صادقــی 
وجــود دارد کــه در آن نظــام اثبات‌پذیــر نیســت؛ یعنــی نــه آن جملــه اثبــات 

ــه نقضــی آن.  می‌شــود، ن
قضیــۀ دوم ناتمامیــت نیــز می‌گویــد هــر نظــام صــوری ســازگاری کــه مقــدار 
ــن  ــد داخــل خــود ای معینــی از حســاب را در خــود داشــته باشــد، نمی‌توان

نظــام، ســازگاری خــودش را اثبــات کنــد. 
پس الف نظام صوری الف، صادق ســازگار باشــد، جمله‌ای در آن وجود دارد که
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ــوری  ــام ص ــر نظ ــۀ اول(؛ اگ ــد )قضی ــات کن ــش را اثب ــوان صادق‌بودن نمی‌ت
ــه دوم(.  ــرد )قضی ــا ک ــازگاری آن را اثب ــوان س ــد، نمی‌ت ــازگار باش ــف س ال
نگارنــده ســپس بــه ســراغ اســتدلال روکــر، لــوکاس و پنــرز مــی‌رود و نتیجــه 
ــودل  ــۀ گ ــی قضی ــی از بدفهم ــتدلال‌هایی ناش ــن اس ــه چنی ــرد ک می‌گی
اســت و بــا ایــن قضیــه نمی‌تــوان نشــان داد کــه هیــچ ماشــینی نمی‌توانــد 
ــد  ــن می‌دان ــن اســتدلال‌ها را در ای ــوت ای ــا ق ــد. ام ــدل کن ذهــن بشــر را م
ــتند.  ــه بایس ــی مادی‌گرایان ــای افراط ــی ادعاه ــر برخ ــد دربراب ــه می‌توانن ک
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گزارش اثر: 
تورینــگ در آزمونــش کــه بــه بــازی تقلیــد معــروف اســت، مــاک 
ــا  ــوری ب ــد ط ــین بتوان ــه ماش ــد ک ــن می‌دان ــین را ای ــمندبودن ماش اندیش
انســان گفتگــو کنــد کــه انســان نتوانــد ماشــین‌بودن آن را تشــخیص دهــد. 
ازآنجاکــه ایــن پژوهــش بــه قضیــۀ گــودل می‌پــردازد و در ایــن قضیــه صرفــاً 
ــمندبودن  ــا آن اندیش ــا ب ــی در اینج ــرد دارد، ملاک ــی کارب ــر ریاض در تفک
ــی  ــت و وقت ــی اس ــای ریاض ــر در قضای ــود، تفک ــنجیده می‌ش ــین س ماش
ــای ریاضــی  ــد در قضای ــوان ماشــین را هوشــمند تلقــی کــرد کــه بتوان می‌ت
مربــوط بــه انســان، توفیــق یابــد. اگــر انســان بتوانــد قضایــا یــا اصــول موضوع 
ــری  ــوان از برت ــدارد، می‌ت ــین ن ــه ماش ــد ک ــته باش ــی داش ــا حدس‌های ی
هــوش انســان ســخن گفــت و البتــه ایــن بــه معنــای نفــی هــوش ماشــین 
از ضعیف‌تربــودن آن پــرده برمــی‌دارد. مکانیک‌گرایــان  بلکــه  نیســت، 
و ضدمکانیک‌گرایــان دو موضــع در رابطــه بــا برتــری ریاضــی‌دان بــر 
ــب  ــین‌ها، موج ــرای ماش ــی ب ــت ریاض ــد: ناتمامی ــرح کرده‌ان ــین مط ماش
نمی‌شــود  ضدمکانیک‌گرایــان(؛  )موضــع  می‌شــود  ریاضــی‌دان  برتــری 
ــت  ــوان گف ــط می‌ت ــری دارد و فق ــین برت ــر ماش ــان ب ــه انس ــرد ک ــا ک ادع

2-1-2- پایان‌نامه‌ها
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انســان نمی‌توانــد چنیــن ماشــینی بســازد )موضــع مکانیک‌گرایــان(. 
خــود گــودل درخصــوص خــرد انســان خوشــبین اســت و می‌گویــد 
ــرده،  ــات ک ــف و اثب ــی را کش ــادق ریاض ــائل ص ــواره مس ــان هم ــون انس چ
ــد.  ــوان به‌صــورت اســتقرایی نتیجــه گرفــت کــه در ادامــه هــم می‌توان می‌ت
عــده‌ای موافــق بــا گــودل، دو اســتدلال متمایز در ایــن زمینه مطــرح کرده‌اند. 
در هــر دو اســتدلال گفتــه شــده کــه چــون انســان می‌توانــد صــدق جملــۀ 
گــودل را درک کنــد، بــر هــر ماشــینی برتــری دارد. امــا ایرادهایــی چنــد بــر 
هــر دو اســتدلال وارد اســت. در ایــن پژوهــش ایــن دو اســتدلال شــرح داده 
می‌شــود و بــه مجــادلات و مباحثــات دامنــه‌داری پرداخته می‌شــود کــه میان 
دو گــروه مکانیک‌گــرا و ضدمکانیک‌گــرا وجــود داشــته اســت. نهایتــاً نگارنــده 
بــا تحلیــل دقیــق قضایــای ناتمامیــت و ارتبــاط آن‌هــا بــا معرفــت حســابی 
ــا  بشــر، چارچوب‌هــای موجــود در زمینــۀ ایــن بحــث را شــکل می‌دهــد و ب
ــا به‌هیچ‌وجــه  ــن قضای ــه ای ــد ک ــار می‌کن ــن مســئله، اظه ــق ای ــل دقی تحلی
ــن  ــر ای ــا ب ــه تنه ــد؛ بلک ــین را نشــان نمی‌دهن ــر ماش ــر ب ــن بش ــوق ذه تف
ــناخت‌پذیر  ــوزۀ ش ــا و انتخــاب ح ــن قضای ــال ای ــا اعم ــه ب ــد ک ــت دارن دلال
ــت. ــه معناس ــه چ ــین ب ــان و ماش ــد انس ــا تعان ــل ی ــر، تقاب ــی بش ریاض
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گزارش اثر: 
تعــدادی از فلاســفه اســتفاده از هــوش مصنوعی در شــناخت انســان را ممکن 
ــا ایــن نگــرش مخالفــت کرده‌انــد کــه موفقیت‌هــای  دانســته‌اند و گروهــی ب
ایــن پــروژه، بتوانــد در تبییــن ماهیــت ذهــن انســان کارآمــدی داشــته باشــد. 
ــود دارد و  ــیاری وج ــش‌های بس ــم پرس ــن پارادای ــه در ای ــت ک ــی اس طبیع
افــرادی درون آن تــاش می‌کننــد پاســخ‌های مناســبی بــرای آن‌هــا بیابنــد. 
یکــی از ایــن پرســش‌ها ایــن اســت کــه آیــا کنشــگرهای هــوش مصنوعــی 
ــه  ــی ک ــتار نظریه‌های ــن نوش ــد؟ در ای ــه دارن ــان‌ها عاطف ــون انس ــز همچ نی
فیلســوفان و روان‌شناســان دربــارۀ عواطــف مطــرح کرده‌انــد، بررســی شــده 
ــاس آن،  ــه براس ــد ک ــت آی ــه دس ــی ب ــف تعریف ــت عواط ــا از ماهی ــت ت اس
بتــوان یــک کنشــگر محاســباتی را نیــز از آن ویژگی‌هــای عاطفــی برخــوردار 
دانســت و او را بــا محیــط و اجــزای خــود در تراکنــش مســتقیم و بی‌واســطه 
ــارش  ــوۀ رفت ــر نح ــه به‌خاط ــور ک ــه همان‌ط ــت ک ــود گف ــرد و بش ــی ک تلق
هوشــمند ارزیابــی می‌شــود، عواطــف نیــز دارد. از بیــن ایــن نظریه‌هــا، نظریــۀ 
ــناختی  ــزه‌ای ش ــۀ رابطــه‌ای انگی ــدۀ نظری ــه تکمیل‌کنن ــی عواطــف ک ادراک
لازاروس اســت، مدنظــر قــرار گرفتــه و بــا فــرض هوشــمندی یــک کنشــگر 
ــز برخــوردار اســت؛  ــه نی ــه از عاطف ــه می‌شــود ک محاســباتی، نتیجــه گرفت
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ــه اســت و  ــود و محیطــش عاطف ــک کنشــگر از خ ــناخت ی ــۀ ش ــرا لازم زی
اساســاً هوشــمندی بــدون عاطفــه امکان‌پذیــر نیســت. بــرای رســیدن بــه این 
نتیجــه تــاش شــده اســت کــه بــا اســتفاده از نظریه‌هــای داده‌هــای حســی، 
ــه شــود  ــی ارائ بازنمایــی و کنــش، از یــک ذهــن محاســباتی هوشــمند مدل
ــروز دهــد. کــه عواطــف داشــته باشــد و در محیــط، رفتــاری هوشــمندانه ب

گزارش اثر: 
بــه  بــه هــوش مصنوعــی،  فناوری‌هــای مربــوط  پیشــرفت دانــش و 
ــت.  ــده اس ــر ش ــفه( منج ــوزۀ فلس ــه در ح ــی )ازجمل ــه‌های گوناگون اندیش
ــی  ــه ماده‌گرای ــل ب ــه برخــی از اندیشــمندان متمای یکــی از اندیشــه‌هایی ک
مطــرح کرده‌انــد ایــن اســت کــه شــاکله و ســازوکار عملکــرد ذهــن جانــداران 
)به‌ویــژه انســان(، مشــابه بــا ســامانه‌هایی اســت کــه هــوش مصنوعــی دارنــد؛ 
پیشــرفت‌های  به‌مــدد  مصنوعــی،  هوشــمند  ســامانه‌های  براین‌اســاس 
فزاینــده )و در قالــب یــک الگــوی برگزیــده‌(، ســرانجام بــه کلیــۀ ویژگی‌هــای 
ــه  ذهــن انســان )همچــون آگاهــی و اراده( دســت میی‌ابنــد. کســانی کــه ب
ایــن نظریــۀ بــاور دارنــد، در مواضعــی، پذیــرش ایــن امر را بــا پذیــرش دیدگاه 
ــازم  ــی( م ــا فروکاهش‌گرای ــی ی ــم از حذف‌گرای ــرا )اع ــگاری ماده‌گ یگانه‌ان
ــد.  ــه گرفته‌ان ــان را نتیج ــتاخیز انس ــی و رس ــاع جاودانگ ــته‌اند و امتن دانس
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گزارش اثر: 
در ایــن پایان‌نامــه چهــار تعریــف از هــوش مصنوعــی بیان و نشــان داده شــده 
اســت کــه تمامــی ایــن تعاریــف از یــک منظــر صــورت گرفتــه اســت و لازم 
اســت بــرای نقــد فلســفی هــوش مصنوعــی، به‌جــای بررســی ایــن تعاریــف، 
بــه ســراغ تاریــخ آن رفــت. پیــش از روایــت تاریــخ هــوش مصنوعــی، هفــت 
تــراز پرســش در هــوش مصنوعــی تفکیــک شــده کــه پنــج تــراز آن فلســفی 
اســت. از ایــن پنــج تــراز، ســه تــراز نقــادیِ درجــه‌دوم، تــراز معرفت‌شــناختی 
ــت.  ــده اس ــی ش ــوژی بررس ــفۀ تکنول ــراز فلس ــی و ت ــفۀ ذهن ــراز فلس و ت
نگارنــده اشــاره کــرده اســت کــه تاریــخ فلســفی هــوش مصنوعــی بــه چهــار 
ــی،  ــای فیزیک ــامانه‌های نماده ــت س ــود: در دورۀ نخس ــیم می‌ش دوره تقس
ــم  ــت. پشــتوانۀ فلســفی پارادای ــه شــمار می‌رف الگــوی ماشــین اندیشــنده ب

 در ایــن پژوهــش نخســت، شــاکله و ســازوکار عملکــرد ذهــن انســان 
و ســامانه‌های واجــد هــوش مصنوعــی مقایســه شــده‌ اســت و ســپس 
ــرفتگی(  ــی‌ای از پیش ــطح مکف ــامانه‌ها )در س ــن س ــورداری ای ــکان برخ ام
از ویژگی‌هــای اصلــی ذهــن انســان بررســی شــده و ادعــای ملازمــت 
ــاع  ــه امتن ــی و درنتیج ــرش ماده‌گرای ــا پذی ــامانه‌ها ب ــن س ــمندی ای هوش

ــت. ــده اس ــل ش ــی و تحلی ــتاخیز، ارزیاب ــی و رس جاودانگ
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مبتنــی بــر ســامانه‌های نمادهــای فیزیکــی را ســه جریــان محاســبه‌گرایانه، 
ایــن  براســاس  می‌آوردنــد.  فراهــم  بازنمودگرایانــه  و  کارکردگرایانــه 
ســه رویکــرد، تفکــر عبــارت اســت از پردازشــگری اطلاعــات و ذهــن، 
ــناختی،  ــرض زیست‌ش ــار ف ــوس چه ــت. دریف ــگ اس ــین تورین ــان ماش هم
روان‌شــناختی، معرفت‌شــناختی و هستی‌شــناختی را مبانــی پاردایــم نمــادی 
ــه  ــد و تک‌تــک آن‌هــا را نقــد می‌کنــد و برایشــان جایگزین‌هایــی ارائ می‌دان
ــه  ــود ک ــاز می‌ش ــره آغ ــامانه‌های خب ــش س ــا پیدای ــد. دورۀ دوم ب می‌ده
ــرو  ــان میک ــه جه ــذر ب ــا گ ــای تخصصــی و ب در آن، هوشــمندی در حوزه‌ه
ــۀ  ــه درج ــان ب ــیدن انس ــۀ رس ــج مرحل ــوس پن ــود. دریف ــری می‌ش پیگی
ــدارد  ــکان ن ــه ام ــد ک ــان می‌ده ــد و نش ــی می‌کن ــی را پدیدارشناس خبرگ
ــد. در دورۀ  ــود کنن ــدی صع ــل بع ــه مراح ــت، ب ــۀ نخس ــا از مرحل رایانه‌ه
ســوم، بازگشــتی بــه پارادایــم پیوندگــرا صــورت می‌گیــرد و بــه موجــب آن، 
بازنمایــی اتمیــک کنــار گذاشــته می‌شــود و بــه بازنمایــی کل‌گرایانــه توجــه 
می‌شــود. چــون دریفــوس رویکــردی کل‌گرایانــه دارد، از پیوندگرایــی دفاعــی 
ــد.  ــیار می‌دان ــانی را بس ــوشِ انس ــا ه ــۀ آن ب ــا فاصل ــد، ام ــه می‌کن محتاطان
امــا در دورۀ چهــارم، پارادایــم حیــات مصنوعــی ســربرمی‌آورد و بــه موجــب 
آن، هوشــمندی تابعــی از بــدن انســانی، محیــط پیرامــون و تاریــخ طبیعــی 
ــی،  ــوش مصنوع ــفی ه ــخ فلس ــر تاری ــم ب ــق حاک ــود. منط ــته می‌ش دانس
ــه  ــد؛ رویکــردی ک ــد می‌کن ــی‌اش را تأیی نقدهــای دریفــوس و رویکــرد اصل
ــر  ــلبی( و ب ــع س ــد )در موض ــمندی را رد می‌کن ــودن هوش بازنمودگرایانه‌ب
بدنمندانــه و موقعیتمندبــودن هوشــمندی تأکیــد دارد )در موضــع ایجابــی(؛ 
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ــی  ــات مصنوع ــم حی ــری در پارادای ــی هیدگ ــوش مصنوع ــه ه ــه‌ای ک به‌گون
ــه هوشــمندی را  ــن نگرشــی ب ــر اســت، می‌کوشــد ای ــه از دریفــوس متاث ک
پیــاده کنــد. بــه بــاور دریفــوس اگــر جریــان هیدگــری در هــوش مصنوعــی، 
نورودینامیک‌هــای فریمــن را الگــوی خــود قــرار دهــد، می‌توانــد در رایانه‌هــا 
ــوش  ــد ه ــوس در نق ــفیِ دریف ــخور فلس ــد. آبش ــاده کن ــمندی را پی هوش
ــوده  ــر ب ــی و هیدگ ــژه مرلوپونت ــای پدیدارشناســان، به‌وی ــی، آموزه‌ه مصنوع
اســت. بنابــر نظــر مرلوپونتــی، ادراک هوشــمندانۀ انســانی، ضرورتــاً بدنمنــد 
اســت. در نظــر مرلوپونتــی، بــدن )نــه بــه  معنــای فیزیکــی، نــه بــه معنــای 
ــه  ــت؛ بلک ــژه نیس ــناختی( اب ــای هستی‌ش ــه معن ــه ب ــناختی و ن معرفت‌ش
ــز  ــر نی ــر هیدگ ــر نظ ــوی ابژه‌هاســت. بناب ــا به‌س ــرگاه کنشــی-ادراکیِ م نظ
فهــم هوشــمندانۀ انســانی ضرورتــاً جهانمنــد اســت. ایــن جهــان بــا مجمــوع 
ــا فهــم موقعیتمنــد، کل‌گرایانــه  ابژه‌هــای فیزیکــی متفــاوت اســت و تنهــا ب
و معنــادار انســانی اســت کــه می‌تــوان آن را شــناخت. دریفــوس در تفســیر 
ــژه‌اش از هیدگــر و مرلوپونتــی می‌کوشــد ایشــان را فیلســوفانی واقع‌گــرا  وی
ــری  ــرای حداکث ــک واقع‌گ ــر را ی ــاص، هیدگ ــورت خ ــد و به‌ص ــی کن تلق
می‌خوانــد؛ تفســیری کــه بــا چالش‌هــای فراوانــی روبه‌روســت. پاتنــم، 
ــوس  ــه دریف ــی هســتند ک ــم ســنت تحلیل ــت و ســرل از فیلســوفان مه دن
بــا آن‌هــا درخصــوص هــوش مصنوعــی و مبانــیِ آن در فلســفۀ ذهــن 
گفتگــو کــرده اســت. پاتنــم کــه خــود مؤســس کارکردگرایــی اســت، بعدهــا 
ــه‌ای و  ــش پس‌زمین ــر دان پذیرفــت کــه بخــش بزرگــی از منطــق انســانی ب
غیرقابل‌صوری‌ســازی مبتنــی اســت و ازایــن‌رو، کارکردگرایــی نادرســت اســت
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و رایانه‌هــا نمی‌تواننــد هوشــمندی را پیــاده کننــد. دریفــوس دو دهــه قبــل 
ــه  ــن ســخن را مســتقیماً ب ــی، همی ــد کارکردگرای ــم، در نق از چرخــش پاتن
وی گفتــه بــود. دنــت کــه هــوش مصنوعــی را نوعــی فلســفه‌ورزی می‌دانــد، 
مدعــی اســت کــه بزرگ‌تریــن دســتاورد فلســفیِ هــوش مصنوعــی، 
صورت‌بنــدی مســئلۀ چارچــوب اســت، امــا ارزیابــی رویکردهــای دریفــوس 
ــرِ  ــئلۀ کلی‌ت ــدی از مس ــک صورت‌بن ــئله، ی ــن مس ــه ای ــد ک ــان می‌ده نش
شــروط امــکان تقویــم معنــای موقعیت اســت کــه پیش‌تــر در پدیدارشناســی 
صورت‌بنــدی شــده اســت. امــا صورت‌بنــدی ســرل کــه بــر تفکیــک هــوش 
ــت؛  ــی نیس ــدی خوب ــت، صورت‌بن ــی اس ــف مبتن ــوی از ضعی ــی ق مصنوع
ــح  ــناخت‌گرایی واض ــف و ش ــی ضعی ــوش مصنوع ــبت ه ــم نس ــه ه چراک
نیســت، هــم بــه یــک بیــان، در هــوش مصنوعــی، هیچ‌کــس مدافــع هــوش 
مصنوعــی قــوی نیســت و برخــاف ادعــای وی، مســئلۀ فلســفی در هــوش 
مصنوعــی، بــه هــوش مصنوعــی قــوی منحصــر نمی‌شــود. ریشــۀ اســتدلال 
ــای روانشــناختی و  ــر فرض‌ه ــوس ب ــد دریف ــم در نق ــی ســرل ه ــاق چین ات
معرفت‌شــناختی پارادایــم نمــادی دیــده می‌شــود. پــس نه‌تنهــا تاریــخ هــوش 
مصنوعــی مؤیــد نقدهــای دریفــوس اســت، بلکــه بخــش مهمــی از نقدهــای 
ــز در آرای دریفــوس ریشــه دارد. ــر هــوش مصنوعــی نی دیگــر فیلســوفان ب
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گزارش اثر: 
از آغــاز بحــث دربــاب هــوش مصنوعــی، دو رویکــرد نمادیــن و غیرنمادیــن 
وجــود داشــته اســت. ایــن رویکردهــا در پــی پاســخ بــه پرســش‌های 
هســتند: کــدام یــک مدلــی بهتــر بــرای هــوش اســت؟ آیــا ذهن‌هــا ماشــین 
هســتند؟ آیــا ایــن دو تمایــزی آشــکار دارنــد یــا درحقیقــت، یکــی اســت؟ 
ــوی »روش  ــش‌ها در پرت ــن پرس ــه ای ــخگویی ب ــه، پاس ــن پایان‌نام ــدف ای ه
ــه نقــاط  برنامه‌هــای پژوهشــی علمــی« لاکاتــوش اســت. لاکاتــوش باتوجه‌ب
ضعــف و قــوت روش‌هایــی نظیــر ابطال‌گرایــی پوپــر، پارادایم‌هــای کوهــن و 
قراردادگرایــی دوئــم، روش برنامه‌هــای پژوهشــی علمــی خــود را بــا امیــد بــه 
نجــات عقلانیــت علمــی پیشــنهاد داد. طبــق روش او، ارزیابــی یــک برنامــۀ 
ــط  ــت. او فق ــش اس ــه‌زوال بودن ــا روب ــرفت ی ــاس روبه‌پیش ــی، براس پژوهش
معیــاری بــرای پیشــرفت و زوال ارائــه نمی‌دهــد، بلکــه بــرای کنارگذاشــتن 
برنامــه نیــز قواعــدی پیشــنهاد می‌دهــد. ایــن معیــار توضیح‌دهندگــی و ارائــۀ 
ــال  ــه ســه هــدف عمــده دنب ــن پایان‌نام ــع اســت. در ای پیش‌بینی‌هــای بدی
می‌شــود: اول ایــن دو مــدل در دو برنامــۀ پژوهشــی رقیــب قــرار می‌گیــرد که 
اهمیــت روش لاکاتــوش در فلســفۀ علــم را نشــان می‌دهــد؛ دوم، بــر اســاس 
معیارهــای لاکاتــوش و آرای محققــان برجســتۀ هــوش مصنوعــی، با مقایســۀ 
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گزارش اثر: 
دریفــوس بــا اشــاره بــه آموزه‌هایــی چــون وجــود تودســتی، قــوس قصــدی، 
جســمیت و در-جهان-بــودن، رویکردهــای مســلط در هــوش مصنوعــی را نقد 
کــرده اســت. در آغــاز، محققــان هــوش مصنوعــی ایــن نقدهــا را برنتابیدنــد، 
امــا بــا گذشــت زمــان، شکســت‌هایی کــه دریفــوس از آن‌هــا خبــر مــی‌داد، 
فرارســید. دریفــوس تــاش بــر بازنمایــی نمادیــن جهــان و دســتکاری نمادها 
مصنوعــی  هــوش  عقلانیت‌گرایانــۀ  بنیان‌هــای  را  تفکــر  معرفی‌کــردن 
می‌دانــد کــه بــر ســر راه محققــان ایــن حــوزه، مانع‌هایــی همچــون ناتوانــی 
از بازســازی درک مشــترک، مســئلۀ چارچوب و... را قرار داده اســت. دریفوس 
ــتم‌های  ــا، سیس ــه مهارت‌ه ــقراطی ب ــگاه س ــاد از ن ــا انتق ــرد ب ــاش ک ت

برنامه‌هــا، بــه پرســش‌های مذکــور پاســخ داده می‌شــود؛ و ســوم، به‌صــورت 
اجمالــی، رابطــۀ فلســفه و هــوش مصنوعــی بررســی می‌شــود. ســه نتیجــۀ 
ــن و  ــی نمادی ــوش مصنوع ــه ه ــت: اول اینک ــرار اس ــن ق ــده، از ای حاصل‌ش
ــرار  ــب برنامه‌هــای پژوهشــی ق ــد کــه در قال ــۀ علمی‌ان ــن، دو نظری غیرنمادی
می‌گیرنــد؛ دوم اینکــه بــا مشــخص‌بودن فرض‌هــای بنیادیــن آن‌هــا، مقایســه 
ــاختاریافته،  ــن روش س ــت، ای ــود؛ و درنهای ــر می‌ش ــان امکان‌پذی و ارزیابی‌ش
محققــان هــوش مصنوعــی را بــه ایده‌هــای جدیــد و خــاق رهنمــون می‌کند.
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گزارش اثر: 
ازنظــر جــان ســرل بایــد بفهمیــم کــه بــه چــه دلیلــی مــردم تصــور می‌کردند 
یــا می‌کننــد کــه شبیه‌ســازی رایانــه‌ای ادراک، ســبب ادراک واقعــی می‌شــود. 
ســرل ایــن تلقــی عامــۀ مــردم را نظریــۀ هــوش مصنوعــی قــوی می‌نامــد و 
ــی  ــنت تجربه‌گرای ــال س ــه دنب ــد. ب ــد کن ــه آن را نق ــد ک ــدد برمی‌آی در ص
هیــوم، فلاســفه‌ای چــون برترانــد راســل، ذهــن را پدیــده‌ای کامــاً مــادی در 
نظــر می‌گیرنــد و راه را بــرای ظهــور فیزیکالیســم مــدرن همــوار می‌کننــد. 
فیزکالیســم نگرشــی اســت کــه همۀ تغییــرات و تحــولات ذهــن را فرایندهای 
کامــاً مــادی مغــز تلقــی می‌کنــد. بــرای فلاســفه‌ای ماننــد برترانــد راســل، 
دیگــر هیــچ نــوع جوهــر غیرمــادی وجــود نــدارد و همــۀ رویدادهــای ذهنــی، 
ــوند.  ــاد می‌ش ــز ایج ــی در مغ ــای خاص ــدن وضعیت‌ه ــر به‌وجودآم ــر اث ب
ــز،  ــی در مغ ــاص فیزیک ــت خ ــک وضعی ــه ی ــه چگون ــر، اینک ــن منظ از ای

ــی  ــرای جهت‌ده ــی ب ــی‌اش تلاش‌های ــخنان نهای ــد و س ــد کن ــره را نق خب
ــده  ــری خوان ــی هایدگ ــوش مصنوع ــه ه ــده ک ــی ش ــزی تلق ــاح چی و اص
می‌شــود. وی تجســد و وضعیتمندبــودن را لازمــۀ هوشــمندی می‌دانــد. 
در ایــن پارادایــم جدیــد نیــز محققــان در پــی دســتیابی بــه همیــن 
ــی وارد کــرده اســت. ــه آن‌هــا نقدهای ــاز هــم ب ــد؛ اگرچــه دریفــوس ب امورن
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ــک  ــط ی ــه فق ــد، پرسشــی اســت ک ــا هوشــیاری را ایجــاد می‌کن ــی ی آگاه
ــن  ــد. در ای ــخ ده ــه آن پاس ــد ب ــاب می‌توان ــص اعص ــت متخص فیزیولوژیس
ــه  ــوم ب ــتی موس ــای ماتریالیس ــکل‌گیری جریان‌ه ــوۀ ش ــر نح ــش ب پژوه
فیزیکالیســم و فراینــد شــکل گیــری پدیدۀ هــوش مصنوعی، مــروری انتقادی 
صــورت می‌گیــرد. نقــد و بررســی نظریــۀ فیزیکالــی روح بــا تأکیــد بــر نظریــۀ 
هــوش مصنوعــی از دیــدگاه جــان ســرل، محصول نهایــی تحقیق خواهــد بود.

گزارش اثر: 
در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، بــا پدیدآمــدن رایانه‌هــا ایــن فرضیــه قــوت گرفت 
که این ماشــین‌ها مشــابه ذهن انســان‌اند و دانشــمندان با توســعه و پیشــرفت 
علــوم رایانــه‌ای می‌تواننــد رایانــه‌ای بســازند کــه تمامــی قابلیت‌هــای ذهــن 
انســان را داشــته باشــد؛ ایــن پــروژه هــوش مصنوعی نامیده شــد. طــرف‌داران 
ایــن طــرح چنیــن فــرض کــرده بودنــد کــه بــا پیشــرفت علــوم رایانــه‌ای، بــا 
ــدف، در  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــویم. ب ــه‌رو می‌ش ــی روب ــان مصنوع اذه
میــان دانشــمندان ایــن عرصــه دو رهیافــت اصلــی پدیــد آمــد و دربــارۀ اینکه 
کدامی‌ــک از ایــن دو درســت‌اند، مناقشــه درگرفــت. عــده‌ای رابطــۀ ذهــن و 
مغــز را بــه رابطــۀ نرم‌افــزار و ســخت‌افزار تشــبیه کردنــد و رویکردشــان بــه 
هــوش مصنوعــی قــوی مشــهور شــد و در مقابــل، حامیــان هــوش مصنوعــی 
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ــی  ــری، برخ ــای کامپیوت ــا برنامه‌ه ــوان ب ــه می‌ت ــدند ک ــد ش ــف معتق ضعی
ــر  ــق نظ ــرد. طب ــازی ک ــان را شبیه‌س ــمندانۀ انس ــار هوش ــای رفت از جنبه‌ه
کارکردگرایــی رایانــه‌ای، چیــزی نمی‌توانــد مانــع هوشــمندی و شعورداشــتن 
سیســتم‌های غیرانســانی شــود؛ زیــرا اعمــال ذهنــی چیــزی جــز محاســبات 
ــه‌ای و از  ــی رایان ــۀ کارکردگرای ــاس نظری ــه براس ــن پایان‌نام ــتند. در ای نیس
راه نقــد وتحلیــل آن، رابطــۀ ذهــن و هــوش مصنوعــی بررســی شــده اســت. 
ــان،  ــی در انس ــث التفات ــود حی ــی و وج ــاق چین ــتدلال‌های ات ــه اس باتوجه‌ب
ــه  ــر ک ــدرت تفک ــی و ق ــار، آگاه ــئلۀ اختی ــوب، مس ــئلۀ چارچ ــهود، مس ش
ــا رد  ــتن رایانه‌ه ــر و هوش‌داش ــان‌اند، تفک ــود انس ــن وج ــای بنیادی عنصره
ــر از انســان  ــه‌ای کــه در همه‌جــا توانات ــرای ســاختن رایان می‌شــود؛ چــون ب
ــود  ــه خ ــه از آنچ ــم ک ــا بیاموزی ــه رایانه‌ه ــی ب ــت راه‌حل‌های ــد، لازم اس باش
ــت. ــر نیس ــر امکان‌پذی ــن ام ــند و ای ــر باش ــرد، برت ــه کار می‌گی ــان ب انس

گزارش اثر: 
بــه دنبــال پدید‌‌‌‌‌آمــدن و رشــد چشــمگیر رایانه‌هــا از اواســط قــرن گذشــتۀ 
میــادی، ایــن تصــور بــه وجــود آمد کــه این پیشــرفت‌ها بــه نقطــه‌ای خواهد 
رســید کــه در آن، بــا روش‌هــای متــداول در علــوم‌‌‌‌ رایانــه، می‌تــوان هــوش 
انســانی را به‌صــورت هــوش مصنوعــی بازســازی کــرد و رایانه‌هــا بــه انجــام 
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امــوری قــادر خواهنــد‌‌ بــود کــه از موجود هوشــمندی ماننــد انســان برمی‌آید. 
ایــن پــروژه در میــان دانشــمندان علــوم رایانــه‌ای بــا عنــوان هــوش مصنوعــی 
)AI( شــهرت یافتــه و درخصــوص امــکان موفقیــت آن نظریه‌هــای گوناگونــی 
ــف  ــوی و ضعی ــرد ق ــدا دو رویک ــش، ابت ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــرح ش مط
ــاخت  ــدد س ــوی در ص ــرد ق ــود: رویک ــی می‌ش ــی معرف ــوش مصنوع ــه ه ب
ماشــینی اســت کــه حقیقــت هــوش انســانی را داشــته باشــد، درحالی‌کــه در 
هــوش مصنوعــی ضعیــف، بــه ماشــینی اکتفــا می‌شــود کــه کارکــرد رفتــار 
هوشــمندانۀ انســان را شبیه‌ســازی کنــد. ســپس گفته می‌شــود کــه در زمینۀ 
ایجــاد هــوش مصنوعــی نیــز دو رویکــرد اصلــی وجــود دارد: نشــانه‌گرایی و 
پیوند‌گرایــی. گام بعــدی تبییــن دیدگاه‌هــای رایــج درخصــوص رابطــۀ 
ــدن )در حــوزۀ فلســفی غــرب و فلســفۀ اســامی( اســت. ســپس  ذهــن و ب
به‌صــورت مجــزا و باتوجه‌بــه دو رویکــرد نشــانه‌گرایی و پیوندگرایــی، امــکان 
تحقــق هــوش مصنوعــی قــوی براســاس هریــک از ایــن دیدگاه‌هــا بررســی 
می‌شــود. نهایتــاً بــا مقایســۀ نســبت هــوش مصنوعــی قــوی بــا هریــک از این 
نظریه‌هــا، ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده کــه بــرای تحقــق هــوش مصنوعــی 
ــب  ــری دارد. به‌این‌ترتی ــا برت ــایر دیدگاه‌ه ــر س ــی ب ــدگاه صدرای ــوی، دی ق
پاســخ نهایــی بــه مســئله امــکان تحقــق هــوش مصنوعــی قــوی ایــن اســت 
کــه براســاس رویکــرد نشــانه‌گرایی، ایــن امــر ناممکــن و براســاس رویکــرد 
پیوندگرایــی، ممکــن اســت. ســپس مســئلۀ کارکــرد هــوش مصنوعــی ضعیف 
ــده اســت  ــه ش ــرای آن ارائ ــع ب ــی جام ــه اســت و الگوی ــرار گرفت ــر ق مدنظ
ــد. ــه می‌ده ــم را نتیج ــه در عل ــص رایان ــرد ناق ــی، کارک ــه به‌صورت‌کل ک
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گزارش اثر: 
مفاهیم شــناخت و اســتدلال در هســتۀ علوم‌شــناختی و هــوش مصنوعی قرار 
دارنــد. برخــی از علــوم ماننــد فلســفه، منطــق، روان‌شناســی و عصب‌شناســی 
همــواره بــه دنبــال ایــن هســتند کــه دریابنــد ایــن فرایندهــا دقیقــاً چگونــه 
ــا  ــت‌کم ب ــا دس ــت ی ــی اس ــه قطع ــوند. آنچ ــام می‌ش ــان انج ــن انس در ذه
ــواره  ــت هم ــه در طبیع ــت ک ــن اس ــود ای ــد می‌ش ــی تأیی ــاهدات تجرب مش
ــا مفاهیــم یادگیــری و تکامــل درآمیختــه اســت. طبــق  مفهــوم شــناخت ب
مشــاهدات طبیعــی، بیشــتر جانــداران در ابتــدای زندگــی، از خــود و دنیــای 
ــه نوعــی تکامــل  ــان، ب ــا در طــول زم ــد. ام اطرافشــان شــناخت کمــی دارن
ــرا در  ــت؛ زی ــی اس ــیار حیات ــوم بس ــن مفه ــد. ای ــت میی‌ابن ــناختی دس ش
ابتــدای زندگــی جانــداران، هیــچ مــدل شــناختی کاملــی از جهــان در اختیــار 
آنــان نیســت و هیــچ راه مســتقیمی هــم بــرای دســتیابی ســریع بــه آن وجود 
نــدارد؛ چراکــه شــناخت بایــد در طــول زمــان حاصــل شــود. ایــن پایان‌نامــه 
براســاس مفهــوم تکامــل شــناختی کــه در طبیعــت وجــود دارد، یــک مــدل/

چارچــوب کلــی بــرای یادگیــری و تکامــل شــناختیِ پیشکارها/سیســتم‌های 
ــدل،  ــن م ــک ای ــای تئوری ــد. زیربن ــنهاد می‌کن ــی پیش ــمند مصنوع هوش
ــح داده می‌شــود.  ــن رســاله توضی ــۀ شــناختی اســت کــه در ای ــد فرضی چن
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2-2-  فلسفۀ فناوری اطلاعات

 گزارش اثر: 
ــد.  ــات می‌دان ــفۀ اطلاع ــی فلس ــی را دوران کودک ــوش مصنوع ــدی ه فلوری
ازنظــر او بایــد فلســفۀ اطلاعــات، جایگزین رایانــش مطرح در هــوش مصنوعی 
ــدودی  ــۀ مح ــه تاریخچ ــش ک ــس واژۀ رایان ــات، برعک ــوم اطلاع ــود. مفه ش
ــم  ــتانی را ه ــفه‌های باس ــی فلس ــم حت ــا آن می‌توانی ــت و ب ــیال‌ اس دارد، س
تفســیر کنیــم. رســوایی فلســفه در ایــن اســت کــه بــه حــوزۀ اطلاعــات توجه 
ــر چارچوب‌هــای  اندکــی می‌کنــد و در محیط‌هــای دانشــگاهی نیــز فقــط ب
جهــان فلوریــدی،  ازنظــر  می‌شــود.  جمــودورزی  فلســفی  حرفــه‌ای 

ــی  ــات مفهوم ــتگاه مختص ــک دس ــز ی ــوب نی ــن چارچ ــزی ای ــتۀ مرک هس
ــد  ــد. فراین ــن مجــازی پیشــکار را شــکل می‌ده ــه ذه ــدی اســت ک چندبعُ
یادگیــری مفهومــی به‌صــورت بــدون ناظــر و از طریــق الگوریتم‌هــای 
خوشــه‌بندی مفهومــی و دیگــر الگوریتم‌هــای پیشــنهادی ایــن رســاله بــرای 
ــدل/ ــی م ــای عمل ــود. ارزیابی‌ه ــام می‌ش ــوژی انج ــل آنتول ــاخت و تکام س

ــد. ــی را نشــان می‌ده ــج مطلوب چارچــوب نتای

1-2-2- مقالات
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پدیدارهــای اطلاعاتــی و علــوم و فنــون مرتبــط بــا آن، همچنیــن محیط‌هــا، 
ــد  ــی از آن، می‌توان ــی ناش ــودی و فرهنگ ــث وج ــی و مباح ــات اجتماع حی
ابتــکارات فکــری را موجب شــود. در فلســفۀ اطلاعات، پرســش‌های کلاســیک 
ــات  ــفۀ اطلاع ــوند. در فلس ــرح می‌ش ــا مط ــان م ــا زم ــب ب ــفی، متناس فلس
ــرای مفهوم‌پــردازی واقعیــت، رهیافتــی ســاخت‌گرایانه اتخــاذ شــده اســت  ب
ــاخت و  ــه س ــتر ب ــاخت‌گرایی بیش ــان(. در س ــه جه ــن ب ــی ذه )صورت‌ده
ــن  ــل آن. ای ــا تحلی ــود ت ــد می‌ش ــت تأکی ــازی واقعی ــازی و پیاده‌س مدل‌س
فلســفه، آخریــن مرحلــۀ معنی‌دهــی بــه وجــود اســت. در ایــن معنی‌دهــی، 
ــت را  ــه واقعی ــت ک ــه‌اش اس ــش فعالان ــا کن ــن ب ــدارد. ذه ــت ن ــدا دخال خ
می‌ســازد. فلســفۀ اطلاعــات، فعالیت‌هــای اطلاعاتــی‌ای اســت کــه ســاخت، 
مفهوم‌ســازی، معنی‌دهــی بــه واقعیــت و قیمومیــت اخلاقــی بــر واقعیــت را 
ممکــن می‌ســازد. فلســفۀ اطلاعــات از فلســفه‌های مضافــی اســت کــه میــان 
ــه پدیدارشناســی  ــه در نوســان اســت و تمایلــش ب پدیدارشناســی و فرانظری
ــب  ــت( غال ــرده اس ــه ک ــات ارائ ــان اطلاع ــه جه ــی ک ــای مرتبه‌اول )پدیداره
اســت.این فلســفه دو کار می‌کنــد: لایــۀ پدیدارشناســی: بــه ماهیــت اطلاعــات 
ارائــه دهــد کــه  از نظریه‌هــا را  می‌پــردازد و می‌خواهــد مجموعــه‌ای 
ســرجمع آن‌هــا، اصــول و مفاهیــم متعــدد اطلاعــات، دینامیک‌هــا و کاربــرد 
آن را بررســی و تحلیــل و تبییــن کنــد. لایــۀ دوم بــه فرانظریــه می‌پــردازد: 
ــفی.  ــائل فلس ــل مس ــرای ح ــات ب ــر اطلاع ــای مبتنی‌ب ــردن نظریه‌ه به‌کارب
بازتعریــف تاریــخ فلســفه براســاس نظریه‌هــا و روش‌هــای فلســفۀ اطلاعــات. 
ــاس ــز براس ــن همه‌چی ــفی.اما تبیی ــور فلس ــته‌های نوظه ــن در رش به‌کاررفت
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اطلاعــات، ممکــن اســت بــه همه‌اطلاعات‌‌انــگاری بینجامــد. بــرای اجتنــاب از 
ایــن آســیب، بهتــر اســت بــر جنبــۀ پدیدارشــناختی فلســفۀ اطلاعــات تأکیــد 
ــرای  ــی.فلوریدی ب ــات؛ اطلاع‌شناس ــت اطلاع ــش از ماهی ــی پرس ــود؛ یعن ش
تبییــن کلــی قلمــروی فلســفۀ اطلاعــات، فهرســتی از مســائل هجده‌گانــۀ آن 

را ارائــه می‌کنــد. ایــن فهرســت در پنــج دســته قــرار می‌گیــرد: 
ــن رده،  ــل: در ای ــت، ارزش‌ها.تحلی ــوش، طبیع ــی، ه ــل، معنی‌شناس تحلی

اطلاعــات و دینامیک‌هــای آن بررســی می‌شــوند. 
ــات  ــه اطلاع ــوان ب ــیوه می‌ت ــه ش ــه س ــت؟ ب ــات چیس ــئلۀ ۱: اطلاع مس
ــت؛ ۳.  ــارۀ واقعی ــات درب ــت؛ ۲. اطلاع ــه واقعی ــات به‌مثاب نگریســت: ۱. اطلاع
اطلاعــات بــرای ســاخت واقعیــت. ســپس پنــج رهیافــت در تعریــف اطلاعــات 
ــت  ــی؛ رهیاف ــت احتمال ــات؛ رهیاف ــۀ ارتباط ــت نظری ــود: رهیاف ــه می‌ش ارائ

ــی. ــت معنای ــتنتاجی؛ رهیاف ــت اس ــتمی؛ رهیاف ــت سیس ــا؛ رهیاف وجه‌نم
از ایــن رهیافت‌هــا، هــم می‌تــوان قرائتــی عین‌گرایانــه داشــت و هــم ذهن‌گرایانه.

مســئلۀ ۲: در فرایندهــای اطلاعاتــی، بین مراحــل ورودی و خروجــی چه روی 
ــز دیگــری اســت؟  ــارۀ چی ــه چیــزی حــاوی اطلاعــات، درب می‌دهــد؟ چگون
منطــق اطــاع یــک نفــر دربــاره‌ یــک امــر چیســت؟ بــرای اینکــه یــک چیــز 
ــه شــرطی لازم اســت؟ ــد، چ ــری باش ــارۀ شــیء دیگ ــات درب ــاوی اطلاع ح

ــی  ــت معنای ــی، رهیاف ــه معن ــوط ب ــدی در مســائل مرب معنی‌شناســی: فلوری
ــب،  ــم مناس ــا نظ ــی ب ــات، داده‌های ــاس آن، اطلاع ــه براس ــد ک را برمی‌گزین
ــا پرســش  ــر رأی وی، داده‌هــا تفسیرنشــده‌اند؛ ام ــد. بناب معنــی‌دار و صادق‌ان
ایــن اســت که  چنیــن اطلاعــات تفسیرنشــده‌ای چگونــه معنی‌دار می‌شــوند؟
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مســئلۀ ۳: آیــا امــکان ارائــۀ یــک کلا‌ن‌نظریــۀ واحــد دربــارۀ اطلاعــات، وجــود 
ــک  ــا ی ــات ب ــف اطلاع ــود دارد: تعری ــه وج ــن زمین ــت در ای دارد؟دو رهیاف
ــر.  ــی متکث ــم اطلاعات ــناختن مفاهی ــزوم به‌رسمیت‌ش ــن؛ ل ــی بنیادی مفهوم
رهیافــت دیگــری نیــز وجــود دارد کــه فلوریــدی از آن دفــاع می‌کنــد. نظریــۀ 
ــف  ــم مختل ــن مفاهی ــود بی ــا می‌ش ــم، ام ــات نداری ــارۀ اطلاع ــدی درب واح
اطلاعــات، روابــط مفهومــی برقــرار کــرد. شــبکه‌ای از مفاهیــم کــه درعیــن 

ــد. ــم در ارتباط‌ان ــا ه ــتقلال، ب اس
مسئلۀ ۴: داده‌ها چگونه معنی‌دار می‌شوند؟

ــه هســتی اســت.  از منظــری متافیزیکــی، ایــن مســئله، همــان معنادهــی ب
آیــا مفهــوم اطلاعــات می‌توانــد تبییــن کنــد کــه ذهــن چگونــه امــر واقــع را 

تحــت مفاهیــم کلــی درمــی‌آورد؟
مســئلۀ ۵: آیــا می‌تــوان صــدق و معنــی را بــر مبنایــی اطلاعاتــی فهمیــد یــا 

بایــد به‌حســب نظریه‌هــای نااطلاعاتــی چنیــن کــرد؟
ــفی،  ــای فلس ــایر رهیافت‌ه ــر از س ــد بهت ــات می‌توان ــا اطلاع ــئلۀ ۶: آی مس

ــد؟ صــدق را تبییــن کن
مسئلۀ ۷: آیا اطلاعات می‌تواند معنی را تبیین کند؟

هــوش: هــوش مصنوعــی و علــوم شــناختی، فاعلان شــناختی را سیســتم‌های 
اطلاعاتــی در نظــر می‌گیرنــد؛ سیســتم‌هایی کــه می‌تواننــد دریافــت و 
ذخیــره و بازیابــی و تبدیــل و تولیــد کننــد و انتقــال اطلاعــات انجــام دهنــد.

مســئلۀ ۸: آیــا می‌شــود صورت‌هــای اطلاعاتــی را براســاس پــردازش 
ــرد؟ ــل ک ــی تحلی ــطح انتزاع ــات در س اطلاع
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ســطح انتــزاع واســطه‌ای اســت کــه دامنــه و نــوع داده‌هایــی را کــه مبنــای 
ــطح  ــدارد و س ــود ن ــی وج ــد. دادۀ ناب ــیس می‌کن ــد، تأس ــد اطلاعات‌ان تولی

ــد. ــاطت می‌کن ــده وس ــاهده‌گر و مشاهده‌ش ــن مش ــی، بی ــطۀ انتزاع واس
مســئلۀ ۹: آیــا صورت‌هــای هــوش مصنوعــی می‌توانــد بــا پــردازش اطلاعــات 

در ســطحی انتزاعــی، تحلیل شــود؟
ــش،  ــی رضایت‌بخ ــی را به‌صورت ــوش مصنوع ــود ه ــا می‌ش ــئلۀ ۱۰: آی مس
ــث  ــزی باع ــه چی ــه، چ ــر ن ــرد؟ اگ ــازی ک ــتی پیاده‌س ــطحی غیرزیس در س
ــت، آزادی،  ــم؟ خلاقی ــتی درآوری ــورت غیرزیس ــم آن را به‌ص ــود نتوانی می‌ش
آگاهــی، تجســد؟ آیــا نمی‌تــوان بنابــر رویکــرد کارکردگرایانــه، هــوش 

ــرد؟  ــد ک ــات بازتولی ــردازش اطلاع ــا پ ــی را ب مصنوع
مســئلۀ ۱۱: آیــا یــک رهیافــت اطلاعاتــی می‌توانــد مســئلۀ ذهــن ـ بــدن را 
حــل کنــد؟ آیــا مثــاً می‌شــود هویــت فــردی را براســاس فضــای اطلاعاتــی 

و نــه بــدن یــا ذهــن، تعریــف کــرد؟
ــات  ــر اطلاع ــرد؟ اگ ــزی ک ــات را ممی ــوان اطلاع ــه می‌ت ــئلۀ ۱۲: چگون مس
فقــط دربرابــر اطلاعــات بیشــتر، بازبینــی شــوند و استعلایافتنشــان ناممکــن 
ــات را داشــته باشــیم، چــه  ــات اطلاع ــۀ جه ــه در هم ــی ک باشــد، در صورت

ــود؟ ــتگیرمان می‌ش ــان، دس ــا از جه ــناخت م ــارۀ ش ــزی درب چی
مســئلۀ ۱۳: آیــا معرفت‌شناســی بایــد بــر یــک نظریــۀ اطلاعات مبتنی باشــد؟ 
براســاس نظریــۀ طیــف، اطلاعــات، از شــناخت بنیادی‌تــر اســت و شــناخت، 
پــس از اطلاعــات می‌آیــد. براین‌اســاس، در معرفت‌شناســی، بایــد اطلاعــات 
ــه  ــکا ب ــدون ات ــی، ب ــای اطلاعات ــا وضعیت‌ه ــد. آی ــدم باش ــناخت مق ــر ش ب
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وضعیت‌هــای شــناختی وجــود دارنــد؟ از نظــرگاه اطلاعاتــی، شــناخت 
ــل  ــائلی ازقبی ــل مس ــه ح ــات، ب ــر اطلاع ــناخت مبتنی‌ب ــا ش ــت؟ آی چیس

ــد؟ ــک می‌کن ــه کم ــئلۀ گتی مس
مسئلۀ ۱۴: آیا می‌شود علم را به مدل‌سازی اطلاعاتی تحویل برد؟

ــی و  ــتم‌های فیزیک ــی سیس ــان طبیع ــات در جه ــگاه اطلاع ــت: جای طبیع
زیســتی، بســیار مبهــم اســت. ایــن ابهــام، ســه پرســش را پیــش می‌کشــد:

ــک  ــی، ی ــر اطلاعات ــا ام ــات: آی ــناختی اطلاع ــگاه وجودش ــئلۀ ۱۵. جای مس
ــا خیــر؟ ــۀ مســتقل و متفــاوت از امــر فیزیکــی و امــر ذهنــی اســت ی مقول

ــای  ــع فراینده ــناختی تاب ــای ش ــا فراینده ــکان: آی ــن م ــئلۀ ۱۶: تعیی مس
محیط‌انــد و نمی‌شــود بی‌واســطۀ بازنمایــی از محیــط، بــه اطلاعــات دســت 
یافــت؟ آیــا اطلاعــات طبیعــی، هســتۀ مرکــزی نشــانه‌های طبیعــی اســت؟ 
اطلاعــات از ذهــن فــرد مســتقل اســت یــا نــه؟ آیــا ممکــن اســت اطلاعــات 

در آســتانۀ ذهــن و عیــن باشــد؟
ــان  ــت، جه ــون علی ــی همچ ــی طبیع ــه فرایندهای ــا باتوجه‌ب ــئلۀ ۱۷. آی مس

ــد؟ ــده باش ــاخته ش ــات س ــد از اطلاع می‌توان
ــادی و  ــت م ــان واقعی ــز می ــا از تمای ــم م ــؤال، فه ــن س ــه ای ــخ ب ــرز پاس ط

واقعیــت مجــازی را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهــد.
ــای  ــور تکنولوژی‌ه ــه ظه ــری باتوجه‌ب ــاق کامپیوت ــث از اخ ــا: بح ارزش‌ه

ــی. ــی و اطلاعات ارتباطات
مســئلۀ ۱۸. چه چیزی باعث می‌شــود تکنولوژی اطلاعات، به مســائل اخلاقی 
منجــر شــود. آیا می‌شــود از اخــاق کامپیوتری، اخــاق کاربردی همگــون و با 
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 گزارش اثر: 
ــت و  ــی نیس ــده‌ای خنث ــاوری پدی ــه فن ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ــرض ای ف
ــر  ــه ب ــدرت آن را دارد ک ــاوری ق ــر دارد. فن ــی تأثی ــاخت‌های اجتماع در س

ــد. ــه کن ــگ مداخل ــانی و فرهن ــات انس ــه، تعام اندیش
ســیطرۀ شــیء تکنولوژیکــی و جلوه‌هــای آن در فضــای مجــازی و مواجهــۀ 
غیرتکنولوژیــک انســان بــا آن‌هــا، بــه کاهــش مســئولیت‌پذیری، درگیــری بــا 
مقولــۀ معنــا، تعالی‌جویــی، درک‌نکــردن نســبت حقیقــی شــخص بــا بــدن و 

مواجهــات اخلاقــی منجــر شــده اســت.
ســاختاربندی و عقلانیــت موجــود در یــک شــیء، آن را بــه ســطح تکنولوژیک 
ــتی  ــای زیس ــا ضرورت‌ه ــم ب ــت ه ــاختاربندی و عقلانی ــن س ــاند. ای می‌رس

ــد. ــد می‌کن ــد تولی ــرای انســان، نیازهــای جدی مواجــه می‌شــود و هــم ب
در بررســی رابطــۀ فکــر و فنــاوری معلــوم می‌شــود کــه نگــرش گشــتالتی بــه 
فنــاوری )کــه در آن، نقــش کل، مقــدم بــر نقــش اجزاســت(، بــا نســبت میان 

انســان و فناوری رابطــه دارد.

ــاق  ــائل اخ ــا مس ــکیل داد. آی ــودش را تش ــاص خ ــات خ ــائل و موضوع مس
کامپیوتــری منحصر‌به‌فــرد و غیراشــتقاقی از اخــاق ســنتی‌اند؟
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ــه  ــاوری ب ــش فن ــد. دان ــن می‌کن ــاوری تبیی ــش فن ــده را دان ــبت یادش نس
دانــش پســت‌مدرن اتــکای مفهومــی دارد؛ ایــن دانــش، انعطاف‌پذیــر، نســبی 
و شــکننده اســت و بــا روش‌هــای عقلانــی مدرنیســتی نســبتی نــدارد. همیــن 
دانــش، در فضــای مجــازی نیــز نمــود دارد و خــودش را در قالــب وانمودگــی، 
دولایگــی و توســعۀ شــبکه‌ای نمایــان می‌کنــد. وانمودگــی عبــارت اســت از 
اتحــاد غیرممزوجــی و شبیه‌ســازی غیرملتــزم بــه حقیقــت و معنــا؛ دولایگــی 
ــبکه‌ای  ــعۀ ش ــن؛ توس ــن و آفلای ــورت آنلای ــه دو ص ــدن ب ــی برگزارش یعن

عبــارت اســت از ارتبــاط شــبکه‌ای اجــزای دانــش. 
فضــای مجــازی بســتری بــرای تلاقــی امــر تکنولوژیک و امــر اجتماعی اســت. 
درهم‌تنیدگــی انســان و تکنولــوژی نشــان‌دهندۀ ســیطرۀ شــیء تکنولوژیــک 
اســت. ایــن ســیطره در خدمــت ایــدۀ درهم‌پیوســتگی مطلــق جهــان قــرار 
می‌گیــرد و حیــات کارکــردی انســان پســت‌مدرن را نشــان می‌دهــد.

بــر چنیــن انســانی، زیســت مجــازی بــر زیســت متعــارف غلبــه یافتــه اســت 
ــردازی  ــم‌زدایی؛ و رؤیاپ ــه جس ــل وی ب ــی دارد: تمای ــه، دو ویژگ ــن غلب و ای
ــا  ــازی ب ــای مج ــان در فض ــادی. انس ــات م ــراروی از امکان ــه ف ــل ب و می
ــی  ــمی و ذهن ــری جس ــردن و انتزاعی‌گ ــرل، مینیاتوریزه‌ک ــطوحی از کنت س
درگیــر اســت. هــر انــدازه اتوماتیســم اشــیاء پیرامــون چنیــن انســانی بیشــتر 
ــکال  ــد اش ــود و می‌توان ــر می‌ش ــن کمت ــال عی ــئولیت وی در قب ــود، مس ش

ــد. ــه کن ــازی را تجرب ــت مج ــری از زیس متنوع‌ت
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3-2-  پدیدارشناسی فضای مجازی

 گزارش اثر: 
ــه  ــت ک ــی اس ــه جهان ــه کن ــیدن ب ــی، رس ــی مرلوپونت ــدف پدیدارشناس ه
ــد.  ــز ادراک می‌خوان ــری را نی ــن درگی ــت و همی ــر اس ــا آن درگی ــان ب انس
اســت. یقینــی  علــوم،  نظریه‌هــای  و  قوانیــن  برخــاف  دانــش،  ایــن 

در پدیدارشناســی مرلوپونتــی، ســوژه، انســان بدنمنــدی اســت کــه بــا ســایر 
ســوژه‌ها در جهــان زندگــی می‌کنــد. هــر ســوژه‌ای جهــان را از منظــر خــود 
ــوژه‌های  ــان س ــابه می ــت مش ــود خصل ــال، وج ــد و درعین‌ح ــه می‌کن تجرب
بدنمنــد باعــث می‌شــود کــه بتواننــد یکدیگــر را درک و بــا هم همدلــی کنند.

مجــازی  فضــای  اعیــان  بــا  می‌توانــد  انســان  مــدرن،  دنیــای  در 
کنــد. تجربــه  را  بیشــتری  انســانی  روابــط  و  شــود  روبــه‌رو  نیــز 

اگرچــه در جهــان مجازی، ســوژه بســیاری از محدودیت‌های زمانــی و مکانی را 
پشــت ســر می‌گــذارد، امــا هیــچ‌گاه نمی‌توانــد از محدودیت‌هــا رهایــی یابــد؛ 
بدنمندبــودن انســان، همچنــان او را در زمــان و مــکان محــدود نگــه مــی‌دارد. 
همچنیــن ارتبــاط بــا دیگــران، خــود، موجــب ســلب آزادی انســان می‌شــود.

1-3-2- مقالات

152



 گزارش اثر:
در ایــن پژوهــش ادعــا می‌شــود کــه در فضــای تئوریــک تکنولــوژی اطلاعات، 
از عقلانیــت شــارحان معاصــر هــوش مصنوعــی کمتــر بهــره گرفتــه شــده و 
بــر ایــن فضــا، نوعــی رمانتیســم حاکــم اســت کــه بــر ســوبژکتیویته متمرکــز 
اســت. شــماری از ایــن ادعاهــای رمانتیــک کــه همه بــا تکنولوژی‌هــای فضای 
ــر  ــی )تناظ ــان عین ــی جه ــد از: بازنمای ــوند، عبارت‌ان مجــازی حاصــل می‌ش
ــر  ــر، منصفانه‌ت ــده‌ای بهت ــی، آین ــی نامتعال ــای تعال ــع(، ادع ــن داده و واق بی
ــرح  ــمانیت، ط ــای جس ــدن محدودیت‌ه ــهر(، کم‌ش ــک )آرمانش و دمکراتی

تفســیری نــو از مفهــوم نزدیکــی، احیــای مجــدد مفهــوم اجتمــاع.
نویســنده ایــن دیــدگاه را انــگارۀ متافیزیک‌ســازی بــر بنیــاد فضــای ســایبر 
می‌خوانــد و آن را در تقابــل بــا رویکــرد متافیزیک‌ســتیزانۀ هایدگــر می‌دانــد. 
ــوژی پنهــان شــده  ــاور هایدگــر، عاملیــت هســتی تحت‌پوشــش تکنول ــه ب ب
اســت و آنچــه اکنــون هســتی پنداشــته می‌شــود، عبــارت اســت از امــوری 

فاقــد زمینــه و مبهــم.
در پدیدارشناســی هایدگــری، شــناخت فضــای مجــازی بــر یک فهــم عملی و 
هــرروزه مبتنــی می‌شــود و از افتــادن در دام رمانتیســم متافیزیک‌گرایانــه در 
ــد از: دل‌مشــغولی،  ــد. دســته‌ای از ایــن امــور هــرروزه  عبارت‌ان امــان می‌مان
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جســمانیت، عــادت، آشکارســازی، بــودن با، نه هنــوز. فهمی که براســاس رأی 
هایدگــر از فنــاوری اطلاعــات حاصــل می‌شــود، پراگماتیک و فعل‌بنیان اســت، 
نــه اندیشــه و ســوژه‌بنیان. محور مباحــث هایدگر نیــز وجود انضمامی ماســت.

 گزارش اثر: 
مرلوپتنــی معتقــد اســت معرفــت انســان بدنمنــد اســت و بــا بــودن در جهــان 
ــاط  ــارج ارتب ــان خ ــا جه ــود و ب ــد نش ــا متجس ــان ت ــود؛ انس ــق می‌ش محق
نیابــد، بــه جهــان بیــرون معرفــت و آگاهــی نمیی‌ابــد. در فلســفۀ ترابشــری 
کــه ادعــای ترکیــب انســان و ربــات را دارد نیــز بــه موجــود مرکبی می‌رســیم 
کــه بدنمنــدی انســان را تکامــل بخشــیده و می‌توانــد به‌صــورت بدنمنــد، بــه 
ــد. نظریه‌پــردازان فلســفۀ ترابشــری )درســت همان‌طــور  معرفــت دســت یاب
کــه مرلوپونتــی شــهود عقلانــی مجــزای از بــدن و محیــط را عامــل اصلــی 
شــناخت نمی‌دانســت(، هــوش مصنوعــی را سیســتم پــردازش بــا مرکزیــت 
ــدن به‌طورکلــی می‌داننــد.  یــک هســته نمی‌داننــد، بلکــه آن را ارگانیســم ب
ارگانیســم بدنــی اســت کــه آگاهــی انســان از محیــط پیرامونــی را افزایــش 
ــن  ــی ای ــدن روبات ــا ب ــی ب ــدن بیولوژیک ــی از ب ــی بخش ــد و جایگزین می‌ده
ــا ارگانیســم بیولوژیکــی رخ  امــکان را فراهــم مــی‌آورد کــه شــناختی کــه ب
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ــدان  ــی می ــاور مرلوپونت ــه ب ــرود. ب ــش ب ــریع‌تر پی ــب س ــد، به‌مرات می‌ده
ــا محیــط درهم‌تنیــده می‌شــود  ــدن انســان ب ــداری جایــی اســت کــه ب پدی
ــه وجــود آورد. از  ــد بهتریــن انســجام میــان شــخص و محیــط را ب و می‌توان
اهــداف مهــم فلســفۀ ترابشــری نیــز ســاختن میدانــی پدیــداری بــا تلفیــق 
ــا محیطــی  ــق ب ــن انســجام و تطبی ــه چنی ــه ب ــوژی اســت ک ــدن و تکنول ب
بینجامــد. درواقــع مدعــای ایــن پژوهــش آن اســت کــه در فلســفۀ ترابشــری 
ــه دســت  ــدی ب ــا بدنمن ــی ب ــت و آگاه ــه معرف ــن اســت ک ــای ای ــز مدع نی
می‌آیــد و ایــن ســخن بــا دیــدگاه مرلوپونتــی هماهنــگ اســت، امــا ادعــای 
فراتــر فلســفۀ ترابشــری ایــن اســت کــه می‌تــوان بدنمنــدی را بــا اســتفاده از 
تکنولــوژی تکامــل بخشــید و معرفــت حاصــل از بدنمنــدی را هــم ارتقــا داد.
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 گزارش اثر: 
موریــس مرلوپونتــی از پدیدارشناســان تأثیرگــذار فرانســوی در قــرن بیســتم 
ــه ذات ادراک حســی انســان  اســت. او در پدیدارشناســی خــود می‌خواهــد ب
ــا  ــه ب ــد اســت ک ــد. انســان در پدیدارشناســی او ســوژه‌ای بدنمن دســت یاب
ســایر ســوژه‌ها در جهــان زندگــی می‌کنــد. ایــن پژوهــش براســاس دیــدگاه 
موریــس مرلوپونتــی بــه بررســی پدیدارشناســی دهکــدۀ جهانــی می‌پــردازد 
ــدف از  ــن ه ــرای ای ــت. ب ــرده اس ــرح ک ــان آن را مط ــال م‌كلوه ــه مارش ک
مدلــی اســتفاده شــده کــه در فضــای مهندســی نرم‌افــزار، باتوجه‌بــه مفاهیــم 
دهکــدۀ جهانــی و بــرای تحقــق نظــری ایــدۀ م‌كلوهــان طراحی شــده اســت. 
باتوجه‌بــه پدیدارشناســی مرلوپونتــی، ســوژۀ بدنمنــد بــه ادراک حســی پویــا 
ــت  ــان را دریاف ــود در جه ــای موج ــردازد و معناه ــی می‌پ ــدۀ جهان در دهک
ــد از  ــی می‌توانن ــدۀ جهان ــر در دهک ــوژه‌های حاض ــن س ــد. همچنی می‌کن
طریــق فضــای مجــازی، درک متقابــل داشــته باشــند؛ چراکــه مثــاً از دیدگاه 
مرلوپونتــی، رنج‌کشــیدن از درد، میــان همــۀ ســوژه‌های بدنمنــد در دهکــدۀ 
جهانــی، خصلتــی مشــابه اســت. بــه علــت اینکــه در دهکــدۀ جهانــی، میــان 
ــود دارد،  ــیدن از درد وج ــون رنج‌کش ــابهی همچ ــای مش ــوژه‌ها خصلت‌ه س

2-3-2-  پایان‌نامه‌ها
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بایــد در دهکــده قوانینــی همگانــی وضــع شــود تــا از بــروز درد و بیمــاری در 
ســاکنان آن جلوگیــری شــود. هرچنــد گســترش روابــط انســانی و ابزارهــای 
مــدرن موجــب شــده کــه برخــی محدودیت‌هــای زندگــی ســنتی انســان‌ها 
مرتفــع شــود، امــا براســاس دیــدگاه مرلوپونتــی، ســوژۀ بدنمنــد در جهــان 
ــان در حصــار مــکان و زمــان اســت؛ چراکــه انســان  ــی، همچن مــدرن کنون
ســوژه‌ای بدنمنــد اســت و ناگزیــر، بایــد محدودیت‌هــای ناشــی از بدنمندبودن 
را در جهانــی مــدرن بپذیــرد. مثــاً بــه ایــن دلیــل کــه بدن‌هــای فیزیکــی در 
مکانــی واحــد وجــود ندارنــد، در روابــط مجــازی امــکان وقــوع خطــا بیشــتر 
ــدۀ  ــه در دهک ــدی ک ــوژۀ بدنمن ــن س ــوری. همچنی ــط حض ــا رواب ــت ت اس
جهانــی حاضــر اســت، طبــق دیــدگاه مرلوپونتــی، در شــبکۀ ارتباطــی خــود 
بــا دیگــر ســوژه‌ها محصــور اســت و ایــن امــر، خــود مانعــی اســت در برابــر 

آزادی مطلــقِ انســان کنونــی.

گزارش اثر: 
ــر  ــت )از آن نظ ــا اینترن ــی ب ــت اگزیستانس ــبت اصال ــش نس ــن پژوه در ای
ــه همیــن منظــور از  ــاوری آموزشــی اســت( بررســی شــده اســت. ب کــه فن
روش‌هایــی مثــل تفســیر مفهومــی، تحلیــل تطبیقــی و هرمنوتیــک انتقــادی 
اســتفاده شــده اســت. ابتــدا رویکردهــای مختلــف فنــاوری ازجملــه دیــدگاه 
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ــی  ــرد جبرگرای ــادی و رویک ــرد انتق ــیک، رویک ــرد کلاس ــه، رویک ابزارگرایان
منعطف بررســی شــده اســت. ســپس مفهــوم اصالــت از دیــدگاه اندیشــمندان 
فلســفۀ هســتی مطالعــه شــده اســت. هریک از اندیشــمندان هســتی بــه روش 
خــاص خــود از مفهــوم اصالــت بحــث کرده‌انــد. ازجملــه امــوری کــه مدنظــر 
آن‌هــا قــرار گرفتــه، بــه ایــن شــرح‌اند: تأکیــد بــر فــرد و برتربــودن فــرد بــر 
نــوع انســان، تأکیــد بــر تنهایــی انســان و دوربــودن انســان از تــوده، بررســی 
ــاط  ــر ارتب ــد ب ــی، تأکی ــل آدم ــرایط نااصی ــرروزی و ش ــط ه ــی متوس زندگ
اصیــل. مؤلفه‌هــای اصالــت اگزیستانســی نیــز ایــن امــور را شــامل می‌شــود: 
فردیــت، تعهــد و مســئولیت، ارتبــاط اصیــل، ژرف‌نگــری و دوری از روزمرگــی. 
ــبت  ــت، نس ــات اس ــاوری اطلاع ــه فن ــر ک ــت از آن نظ ــه اینترن ــگاه ب ــا ن ب
هریــک از مؤلفه‌هــای اصالــت اگزیستانســی بــا اینترنــت بررســی شــده اســت. 
ــن  ــد و همچنی ــک کن ــا کم ــی مؤلفه‌ه ــد برخ ــه رش ــد ب ــت می‌توان اینترن
ــای  ــت باشــد. برخــی روش‌ه ــای اصال ــع رشــد برخــی مؤلفه‌ه ــد مان می‌توان
ــد از:  ــت عبارت‌ان ــتفاده از اینترن ــا اس ــجویان ب ــت دانش ــرورش اصال ــی پ کل
تمایــز اطلاعــات و دانــش و خــرد، ابــزار آموزشــی تلقی‌کــردن اینترنــت، ارائــۀ 
ــل و  ــات اصی ــه تعام ــت و توجــه ب ــرای اســتفادۀ درســت از اینترن ــار ب معی
ــری  ــتلزام‌های بهره‌گی ــئلۀ اس ــوص مس ــی. درخص ــای فیزیک ــش مکان‌ه نق
ــان  ــا متخصص ــه ب ــادی و مصاحب ــک انتق ــز از روش هرمنوتی ــت نی از اینترن
ــور را  ــن ام ــت ای ــم و تربی ــتفاده شــده اســت و متخصصــان فلســفۀ علی اس
ــتجو  ــرای جس ــدی ب ــدف و اولویت‌بن ــار و ه ــتن معی ــد: داش ــرح کرده‌ان مط
ــدن  ــت، مشخص‌ش ــتفاده از اینترن ــل از اس ــدف قب ــتن ه ــت، داش در اینترن
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گزارش اثر: 
ــی فلســفی فضــای مجــازی از  ــن پژوهــش بررســی مبان ــدف از انجــام ای ه
منظــر فلســفه تعلیــم و تربیــت اســت کــه بــا اســتفاده از روش تحقیــق کیفی 
و بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده اســت. فلســفه فضــای مجــازی 
حــوزه‌ای نســبتاً جدیــد در مطالعــات فلســفی اســت کــه تنهــا دو یــا درنهایت، 
ســه دهــه از عمــر آن می‌گــذرد؛ بــه دلیــل پیشــرفت روزافــزون فناوری‌هــای 
جدیــد و دامنــه نفــوذ فزاینــده و همچنیــن آمیختــه شــدن ایــن فناوری‌هــا با 
تمامــی ابعــاد حیــات اجتماعــی معاصــر و درنتیجــه، ظهــور مســائل مفهومــی 
خــاص ایــن فضــا، توجــه زیــادی بــه فلســفه فضــای مجــازی شــده اســت؛ 
ظهــور فضــای مجــازی، فلاســفه را در معــرض موضوعــات و مســائل جدیــدی 
قــرار داده و بــر چگونگــی اندیشــیدن آن‌هــا دربــارۀ ایــن مســائل اثرگــذار بوده 
اســت و حتــی بــه بازاندیشــی و بازنگــری در مفهوم‌ســازی‌ها و دیدگاه‌هایشــان 
منجــر شــده اســت. فلســفه نقش‌آفرینــی مهمــی در درک منطــق پدیدارهــا و 
رمزگشــایی از حقایــق هســتی دارد و در عرصــۀ عمــل و کار و زندگــی اثرگذار

جایــگاه اینترنــت در آمــوزش و آگاه و متفکــر بــار آوردن دانشــجویان، توجــه 
بــه تفاوت‌هــای فــردی در آمــوزش عالــی، ایجــاد فرصــت ارتباطــات فراتــر از 

فضــای مجــازی، توجــه بــه تربیــت رســانه‌ای و رســانۀ تربیتــی.
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اســت. فلســفۀ فضــای مجــازی تلاشــی اندیشــه‌ای بــرای دریافــت قاعده‌هــا 
ــی فلســفی فضــای مجــازی اســت کــه تفاوت‌هــای وجــودی فضــای  و مبان
فیزیکــی و مجــازی و رابطــۀ ایــن دو فضــا را بررســی می‌کنــد. از ســوی دیگــر 
ــرده  ــاد ک ــت ایج ــم و تربی ــام تعلی ــرای نظ ــی ب ــازی، فرصت‌های فضــای مج
ــت  ــم و تربی ــب تعلی ــان غال ــر از جری ــر و خودانگیخته‌ت ــه متنوع‌ت ــت ک اس
ــران  ــت. فراگی ــوأم اس ــده ت ــرل یادگیرن ــاب و کنت ــا انتخ ــت و ب ــر اس معاص
منفعلانــه مفاهیــم را نمی‌آموزنــد، بلکــه فعالانــه در خلــق مفاهیــم مشــارکت 
می‌کننــد؛ به‌جــای تأکیــد بــر حفــظ مفهوم‌هــا، بــر ســاختن و ارائــۀ مفاهیــم 
ــه  ــردی توج ــارت کارب ــه مه ــمی، ب ــش رس ــای دان ــود و به‌ج ــد می‌ش تاکی
می‌شــود. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می‌رســد کــه فلســفۀ 
فضــای مجــازی و بایســته‌های آن، در هــر نظــام معرفتــی و ارزشــی متفــاوت 
اســت و براین‌اســاس، در هــر جامعــه‌ای، سیاســت‌های فضــای مجــازی نیــز 
ــاوت اســت. ــع دیگــر متف ــدی، از جوام ــادی و فراین در ســطوح نگرشــی، نه

گزارش اثر: 
ــای  ــازی و ابزاره ــای مج ــه فض ــت ک ــده اس ــار ش ــش اظه ــن پژوه در ای
ــیس  ــش تأس ــط، دو نق ــای برخ ــۀ محتواه ــه و ارائ ــرای تهی ــی ب الکترونیک
ــر  ــودکان مؤث ــه ک ــفه و ب ــوزش فلس ــد در آم ــد و می‌توانن ــهیلی دارن و تس
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باشــند؛ ویژگی‌هایــی مثــل پویایــی زمــان، فشــردگی مــکان، تکثــر و تنــوع 
ــازی،  ــای مج ــیده‌بودن و... در فض ــی، پوش ــتگی و یکپارچگ ــددی، پیوس ع
ــفه  ــوزش فلس ــند. آم ــته باش ــی داش ــا تأسیس ــهیلی ی ــش تس ــد نق می‌توانن
ــان  ــری و عملی‌ش ــل نظ ــا، عق ــوان آن‌ه ــد ت ــد در ح ــودکان می‌توان ــه ک ب
ــن اســتکمال موجــب معنابخشــی، هویت‌بخشــی  را اســتکمال ببخشــد و ای
ــر  ــم و تفک ــل و تصمی ــدرت تحلی ــا می‌شــود و ق ــه آن‌ه و معنویت‌بخشــی ب
انتقــادی آن‌هــا را افزایــش می‌دهــد. نویســندۀ ایــن پایان‌نامــه معتقــد اســت 
کــه الگــوی طراحــی آمــوزش الکترونیــک مبنــی بــر رویکــرد ســاختن‌گرایی و 
یادگیــری اکتشــافی می‌توانــد ایــن اهــداف را محقــق کنــد و بــا درگیرکــردن 
ســه قلمــروی مهــم یادگیــری کــودک و نوجــوان )یعنــی فکــر، احســاس و 

عمــل( حداکثــر یادگیــری را رقــم بزنــد.
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گزارش اثر: 
در نظریــۀ دمکراســی رادیــکال، هرگونــه اندیشــۀ ذاتــی دربارۀ زندگی سیاســی 
و هــر تلاشــی بــرای اینکــه مرکــزی بــرای مــردم تعییــن کنــد که چــه چیزی 
ــی  ــی، کثرت‌گرای ــا راه رهای ــود و تنه ــی می‌ش ــت، نف ــوب اس ــت و خ حقیق
ــود.  ــته می‌ش ــتراتژی‌ها دانس ــوع اس ــتقبال از تن ــم و اس ــر توتالیتاریس دربراب
به‌نظــر نویســندگان ایــن مقالــه، اصولــی نظیــر آزادی، برابری و تکثــر، هرچند 
ــه‌ای  ــازی، جنب ــای مج ــا در فض ــد، ام ــی غیرپراگماتیک‌ان ــای واقع در دنی
ــت. ــی نیس ــز قدرت ــا، تمرک ــن فض ــد. در ای ــود می‌گیرن ــه خ ــک ب پراگماتی

ــا  ــازی، ب ــای مج ــه فض ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــر پژوه ــۀ مدنظ فرضی
ویژگی‌هایــی همچــون ابرمتنــی، ابرشــبکه‌ای، کنــش تعاملــی و تمرکززدایــی 

ــی را دارد. ــکال دمکراس ــه رادی ــکل‌دهی ب ــی ش ــانه‌ای، توانای ــدرت رس ق
ــی  ــی کــه در پ ویژگی‌هــای ابرمتنــی و ابرشــبکه‌ای از اعمال‌نظــر متخصصان
تصمیم‌گیــری بــرای مــا هســتند، جلوگیــری می‌کنــد. در کنــش تعاملــی نیــز 
همــه ایــن امــکان را میی‌ابنــد کــه به‌صــورت آنــی و آنلایــن اظهارنظــر کننــد. 

4-2-  فلسفۀ سیاسی و فضای مجازی

1-4-2- مقالات
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بــا ویژگــی تعاملــی، بــرای اقنــاع و اشــباع‌کنندگی افــکار عمومــی، از امکانــات 
ابرمتنــی و ابرشــبکه‌ای اســتفاده می‌شــود.

توانایــی شــکل‌دهی بــه رادیــکال دمکراســی، بــا امــکان دســتیابی بــه هویــت 
مجــازی و امکانــات فنــی غیرانحصــاری اینترنــت فراهــم می‌شــود.

ــت مجــازی باعــث می‌شــود کــه شــخص شناســایی نشــود و گفتمــان  هوی
ــد. ــا گفتمان‌هــای رقیبــش برخــورد کن ــد در فضــای واقعــی، ب حاکــم نتوان
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2-4-2-  پایان‌نامه‌ها

گزارش اثر: 
تئــودور آدورنــو، فرهنــگ قــرن بیســتم را صنعتــی، مــوازی عقــل روشــنگری، 
ــگ  ــژه‌وار دارد. فرهن ــی اب ــه مخاطب ــد ک ــاد می‌خوان ــر و انتق ــی از هن خال
ســایبری قــرن بیســت‌وی‌کم نیــز بــا ابزارهــای ســبک و ســادۀ ماشــینی، بــه 
ــرداری اقتصــادی و  ــکان بهره‌ب ــوده‌ای، و ام ــه، مخاطــب ت ــی چندگان لایه‌های
سانســور دولتــی و شــرکتی، پیچیده شــده اســت. رســانۀ نــو، یعنــی اینترنت و 
وب‌‌گاه‌هــا و شــبکه‌های اجتماعــی، ماننــد ویکی‌پدیــا و فیس‌بــوک، امکاناتــی 
بی‌ســابقه، ماننــد آزادی و مشــارکت در تولیــد، توزیــع، و مصــرف محصــولات 
ــای  ــا ویژگی‌ه ــته، ب ــانه‌های گذش ــۀ رس ــی‌آورد. هم ــم م ــی را فراه فرهنگ
ــوند و از  ــون می‌ش ــد و در آن دگرگ ــن می‌پیوندن ــانه‌های نوی ــه رس ــود ب خ
ایــن لحــاظ، ضــرورت بررســی و مقایســۀ میــان فرهنــگ رســانه‌ای دو قــرن 
بیســتم و بیســت‌ویکم را پدیــد می‌آورند.رســانه‌های نویــن، تــا آنجــا کــه بــه 
رســانه‌های ســنتی شــباهت دارنــد، امــکان ابژه‌شــدن نظــام و مصرف‌کننــدۀ 
آن را فراهــم می‌کننــد. امــا تفکــرات و نظــرات آدورنــو دربــارۀ آزادی، قــدرت 
ــش ــر کن ــز به‌خاط ــن نی ــانه‌های نوی ــر،  در رس ــر و نظ ــادِ هن ــی و انتق نف
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گزارش اثر: 
ــمار  ــت ش ــده اس ــث ش ــدرن باع ــی دوران م ــی و اجتماع ــکلات فرهنگ مش
فراوانــی از اندیشــمندان بــه تحلیــل آن بپردازنــد و راهکارهایــی ارائــه کننــد. 
ایــن راهکارهــا یــا رویکــردی ویرانشــهرانه دارد بــه ایــن معنــا که راه‌حــل غلبه 
ــا رویکــردی  ــر مشــکلات مدرنیتــه را نابــودی تمــدن مــدرن دانســته‌اند؛ ی ب
ــه  ــکلات مدرنیت ــرش مش ــن پذی ــه ضم ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــی دارن انفعال

لایــۀ فنــی و نافرمــان یافــت می‌شــود. زبــان دیجیتــال ســایبری، کُدگــذاری 
ــگاردی  ــات آوان ــا گرایش ــاوت، ب ــای متف ــران از قاره‌ه ــت. رخنه‌گ ــده اس ش
و آنارشیســتی، پراکســیس هنــری و دیالکتیــک بی‌انتهــا را بــا زبانــی 
نامفهــوم بــرای نظــام ســلطه و پــول، در فضــای اطلاعاتــی بی‌پایــان نــو آغــاز 
می‌کننــد. این‌چنیــن، آرمان‌شــهر‌‌گرایان، همــان ســوژه‌های بیداری‌انــد 
کــه در محیط‌هــای ســایبری موقــت و چندگانــه، بــه نفــی کل غلــط 
می‌پردازنــد. امکانــات رســانۀ نــو، یعنــی مشــارکت، آزادی و اطلاعــات، فقــط 
بــا انتقــادی درونــی بــه نظام‌هــای حقیقــی و مجــازی، امــا در فاصلــه از آن‌هــا، 
ــو در  ــر آدورن ــرد فک ــود. در کارب ــگ می‌ش ــت فرهن ــراروی از صنع ــث ف باع
تحلیــل فرهنــگ نــو، تنهــا کنشــی منفــی، بــه حرکتــی معطــوف بــه حقیقت 

می‌انجامــد.
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صرفــاً در پــی کاهــش آســیب‌های آن هســتند. در ایــن میــان راهکارهایــی 
کم‌شــمار تــاش می‌کننــد از ظرفیــت تمــدن جدیــد به‌ویــژه فنــاوری 
مــدرن بــرای رســیدن بــه ارزش‌هایــی متفــاوت بــا ارزش‌هــای ســرمایه‌داری، 
مثــاً ارزش‌هــای دموکراتیــک اســتفاده کننــد. ایــن راهکارهــا گاه ســطحی و 
دم‌دســتی‌اند و گاه پیچیــده و ژرف. تحلیــل فینبــرگ در دســتۀ آخر می‌گنجد 
کــه البتــه توانســته اســت آن را در عمل نیــز به کار بنــدد. راهــکار وی متأثر از 
فیلســوفان مکتــب فرانکفــورت مبتنــی بر انتقــادی دائمــی اســت. وی تعریفی 
ــد و مشــکلات فرهنگــی و اجتماعــی مــدرن  ــاوری عرضــه می‌کن ــام از فن ع
ــه  ــت وی در نظری ــد. رهیاف ــل می‌کن ــاوری تحلی ــفه فن ــوزۀ فلس ــل ح را ذی
انتقــادی فنــاوری و قلــب آن یعنــی نظریــۀ ابزارســازی بیــان شــده اســت. در 
ایــن پایان‌نامــه ابتــدا ایــن نظریــه تشــریح می‌شــود و ســپس بــه خاســتگاه 
ــی  ــن اجمال ــا تبیی ــه ب ــود. در ادام ــه می‌ش ــوکاچ پرداخت ــفۀ ل آن در فلس
ــرگ و ریشــه‌های  ــازی فینب ــه ابزاری‌س ــاس، نظری ــوزه و هابرم نظــرات مارک
ــارۀ  ــوردکاوی درب ــه م ــپس س ــود. س ــح داده می‌ش ــی آن توضی بدیل‌اندیش
اســتفاده از ایــن نظریــات در فناوری‌هــای فضــای مجــازی تشــریح می‌شــود. 
اینترنــت، بازی‌هــای دیجیتــال برخــط بــا انبــوه کاربــران و نهایتــاً تســهیم و 
ــه  ــا س ــد ویکی‌پدی ــامانه‌هایی مانن ــق س ــات از طری ــتراک‌گذاری اطلاع به‌اش
مــوردی هســتند کــه کاویــده می‌شــود. در پایــان بــه تفاوت‌هــای حاکمیــت 
ــود و  ــه می‌ش ــامی پرداخت ــت اس ــرگ و حاکمی ــر فینب ــک مدنظ دموکراتی
راهــکاری بــرای اســتفاده از نظریــات فینبــرگ و طرفدارانــش در جامعــه ایران 
پیشــنهاد می‌شــود کــه متناســب بــا ارزش‌هــای بومــی جامعــۀ ایــران باشــد.
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گزارش اثر: 
ــرای آن  ــه ب ــت ک ــی اس ــفۀ سیاس ــن در فلس ــای بنیادی ــدرت از مقوله‌ه ق
تعریفــی وجــود نــدارد کــه همــه بــر آن توافــق کــرده باشــند. میشــل فوکــو از 
ویژگی‌هــای قــدرت تعریــف جدیــدی ارائــه می‌دهــد کــه ســرآغاز اندیشــیدن 
ــه  ــه شــیوۀ پســامدرنی اســت. در اندیشــۀ پســامدرن، سیاســت محــدود ب ب
ــی  ــی، امنیت ــای اطلاعات ــۀ نیروه ــه مطالع ــط ب ــدرت فق ــت و ق ــت نیس دول
ــر  ــدرت در سراس ــه ق ــود، بلک ــدود نمی‌ش ــونت‌آمیز مح ــای خش ــا رفتاره ی
جامعــه توزیــع شــده اســت؛ مثــاً می‌تــوان اعمــال قــدرت را در مــدل مــو، 
لبــاس، تبلیغــات بازرگانــی و رژیــم غذایــی مطالعــه کــرد. ویژگی‌هــای دیگــر 
قــدرت نــزد فوکــو، میکروفیزیک‌بــودن، از پاییــن جریــان داشــتن، نداشــتن 
ســوژۀ مرکــزی، جاری‌بــودن در همــۀ روابــط و تفکیک‌ناپذیــری‌اش از 
حقیقــت اســت. گفتمان‌هــای مســلط، بــرای حفــظ سلطه‌شــان بــه نظــارت 
بــر ایــن قدرت‌هــای کوچــک نیازمندنــد و گفتمان‌هــای حاشیه‌نشــین، 
ــای  ــر گزاره‌ه ــت در براب ــال مقاوم ــرای اعم ــه ب ــد ک ــد دارن ــرای نیازمن ب
گفتمــان مســلط‌، ایــن میکروقدرت‌هــا را بــه کار گیرنــد تــا بتواننــد از یــک 
ــت، فوکــو درخصــوص  ــد. در هــر دو حال ــری کنن ســلطۀ همیشــگی جلوگی
خطــر تبدیل‌شــدن میکروقدرت‌هــا بــه ســوژه-تابع هشــدار می‌دهــد.
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گزارش اثر: 
امکاناتــی کــه تکنولــوژی اطلاعــات در قالــب محیط‌های ســایبر و شــکل‌گیری 
جوامــع شــبکه‌ای فراهــم آورده اســت، سیاســت را نیــز دســتخوش تغییراتــی 
بنیادیــن کــرده و ایــن تأثیــرات بــه میزانــی اســت که می‌تــوان عرصــۀ تحلیل 
سیاســی را بــه قبــل و بعــد از پیدایــش تکنولــوژی اطلاعــات تقســیم کــرد. 
پــس از انقــاب تکنولــوژی اطلاعــات، دیگــر تحلیــل بســترهای علوم سیاســی 
بــر حالــت توصیفــی و هنجــاری مبتنــی بــر اخلاق‌واره‌هــای انســانی مبتنــی 
نیســت، بلکــه علوم سیاســی حالتی ســاختاری یافته و بــرای بحــث از آزادی و 
عدالــت و ســایر فضیلت‌هــای سیاســی فقــط نمی‌تــوان بــر ســوژه‌های انســانی 

ایــن نــگاه بــه قــدرت بــا رشــد شــتابندۀ پیشــرفت تکنولوژی‌هــای ارتباطــی 
در دهه‌هــای اخیــر تأمل‌برانگیــر شــده اســت. ایــن پژوهــش روابــط قــدرت 
ــه  ــو ب ــگاه فوک ــد و ن ــری می‌کن ــت ردگی ــی اینترن ــۀ اطلاعات را درون جامع
ــن  ــه در ای ــه‌ای ک ــد. فرضی ــی کن ــتجو م ــت جس ــدرت را در درون اینترن ق
ــا  ــازی ب ــای مج ــه فض ــت ک ــن اس ــرد ای ــرار می‌گی ــر ق ــه مدنظ پایان‌نام
فراهــم‌آوردن امــکان دســتیابی بــه هویــت مجــازی و ســایر امکانــات 
تخصصــی غیرانحصــاری، از قــدرت رســانه‌ای تمرکززدایــی می‌کنــد و 
می‌دهــد. شــکل  را  میکرومقاومــت  و  میکروسیاســت  خــود،  درون  در 
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متمرکز شد و باید وجود ساختاری اطلاعات نیز مدنظر قرار گیرد.
ــی  ــک رویکردهای ــه هری ــده ک ــی ش ــم معرف ــه پارادای ــه س ــن پایان‌نام در ای
درونــی دارنــد، تک‌تــک ایــن پارادایم‌هــا مبانــی معرفتــی و عقلانیتــی 
ــرد  ــه رویک ــا س ــه ب ــادی همدلان ــم انتق ــد: پارادای ــود را دارن ــه خ ــص ب مخت
)جدیــد و قدیــم و فمینیســتی(؛ پارادایــم انتقــادی میانــه بــا چهــار رویکــرد 
)تجدیدنظرطلــب، انتقــادی، محافظــه‌کاری، عمل‌گرایانــه(؛ پارادایــم انتقــادی 
رادیــکال بــا ســه رویکــرد )پدیدارشناســی، نئومارکسیســتی، پسامدرنیســم(.

در ایــن پژوهــش، باتوجه‌بــه رویکردهــای درونــی هــر پارادایــم، نــوع خاصــی 
ــت و  ــده اس ــام ش ــت انج ــات و سیاس ــوژی اطلاع ــازی تکنول از برجسته‌س
ســپس هــر رویکــرد، ارتبــاط تکنولــوژی اطلاعــات و سیاســت را شــرح داده و 

منطــق کلــی‌اش را بیــان کــرده اســت.
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1-3-  ضمیمه اول: جدول پژوهش‌های فلسفی فضای مجازی )به ترتیب سال ارائه(
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2-3-  ضمیمۀ دوم: جدول پژوهشگران فعال1  در حوزۀ فلسفه فضای مجازی

1. مراد از پژوهشگر فعال کسی است که حداقل دو اثر پژوهشی داشته باشد.
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